
 



  ۱۰۶۶-۱شمارۀ   های تلفنی ویژه پیغام برنامه متن کامل 

 1صفحه:                                                       برو به فهرست

رو                            ده زکات روی خوب، ای خوب 
 شرحه بازگو  شرح جان شرحه 

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می
یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

 ️☎️☎️☎ ۱۰۶۶-۱ی های تلفن های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام️☎️☎️☎
 

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 
سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج
 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو
 

 
تلاشها  ستهیشا از  آقا   یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر   ز ی پرو  یمتعهدانه، 

  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس  ،یبرنامه و روشنگر  نیا  یدر اجرا  یشهباز
  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا
 . میرا به جا آور یکمال سپاس و قدردان ،ینوران
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 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 

 ۱۰۶۶-۱ برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 از تهران  یاکبر  ایرو ز یاز تبر یاحمد یپر از اصفهان  یبهار احمد 

 از اصفهان  پوری الهام تق پور از تهران الهام بخشوده از اصفهان  ی باقر زهرا

 از نورآباد  نهیماهان چوب فرزانه جوکار از نورآباد  از تهران  زادهی جعفرقل  دیناه

 پور از کرج بهرام زارع  راز یاز ش  یکوه یفاطمه ذوالفقار  ز یاز تبر  زادهیقلن یحس  یلیل

 ز یاز تبر نیبهرام صفرپور پرو س یاز پرد یشوشتر  هیمرض ن یاز قزو یزند  میمر

 از سنندج  انی نصرت ظهور از اصفهان  ییزهره صهبا آباداز نجف  یصفر  هیسم

 از مرودشت  ی الهام عماد از چالوس  یمهردخت عراق از تهران  یعال  زهرا

 مهرناز فروتن از تهران  راز یاز ش یغلام لایل از مرودشت  یعماد  هیراض

 از ونکوور  زادهیی آتنا مجتبا از خوزستان  یفرشاد کوه  از تهران  یقدوس ایمح 

 از اصفهان  یآرزو نور  از اصفهان  زادهی اعظم مظفر گان یاز گلپا یمخلص  لادن

   راز یاز ش  یهمت  شاپرک

   

یا تلگرام    »بلی«در  زیر    های گنج حضور با آیدی همکاری با گروه متن برنامه  جهت 
 تماس حاصل کنید. 

@zarepour_b 
 

 :»بلی«گنج حضور در های تلفنی پیام کانال متن کامل 
http://ble.ir/ganjehozour_teletext 

 
 گنج حضور در »بلی«: های برنامهکانال متن کامل 

 http://ble.ir/ganjehozourprogrmtextarchive 
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 3صفحه:                                                       برو به فهرست

 ️☎ها پیام لینک  ردیف

 آقای قاسمی از بوکان ۱

 آقای صادق از ایلام  ۲

 خانم سارا و آقای فریدون از فولادشهر با سخنان آقای شهبازی ۳

 خانم نسرین از سنندج  ۴

 خانم مریم از قزوین  ۵

 خانم شیما از تهران  ۶

 خانم فاطمه از ساری ۷

 خانم شهلا از اصفهان ۸

 سخنان آقای شهبازی ۹
    بخش اول انی پا    

 خانم عاطفه از سوئد با سخنان آقای شهبازی ۱۰

 سخنان آقای شهبازی ۱۱

 خانم مژده از آلمان  ۱۲

 سخنان آقای شهبازی ۱۳

 آباد خانم  فرخنده از نجف ۱۴

 خانم مریم از همدان  ۱۵

 سخنان آقای شهبازی ۱۶

 خانم پوران از تهران با سخنان آقای شهبازی ۱۷

 مهردخت از چالوس خانم ۱۸

 آقای عباس از تهران ۱۹

 سخنان آقای شهبازی ۲۰
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 4صفحه:                                                       برو به فهرست

 آقای سعید از مشهد  ۲۱

 سخنان آقای شهبازی ۲۲
    بخش دوم  انی پا    

 آقای یوسف و دوستشان از چهارمحال بختیاری با سخنان آقای شهبازی  ۲۳

 آقای اسماعیل از اهواز ۲۴

 آقای فرشید از مریلند  ۲۵

 سخنان آقای شهبازی ۲۶

 آقای فرشاد از خوزستان ۲۷

 سخنان آقای شهبازی ۲۸

 خانم پریسا از کانادا  ۲۹

 آقای سعید از اصفهان ۳۰

 سخنان آقای شهبازی ۳۱

 خانم غزال از انگلیس  ۳۲

 خانم  فرزانه از تهران  ۳۳

 سخنان آقای شهبازی ۳۴

    بخش سوم  انی پا    
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 5صفحه:                                                       برو به فهرست

 آقای قاسمی از بوکان  -۱

 پرسی آقای شهبازی و آقای قاسمی[]سلام و احوال

مولانا طی طرح دو داستان کوتاه و پرمعنی نکات بسیار مهمی را یادآوری فرمودند.    ۱۰۶۶در برنامهٔ    آقای قاسمی:

سبب و صنع و آفریدگاری  خواهد هر لحظه شادی بیایشان فرمودند که ما مهمان زندگی یا خداوند هستیم و او می 

های موقت و زودگذری است که  خود را طی شرابی به ما بدهد که یک جرعهٔ آن صدها برابر ارزشمندتر از خوشی 

جهانی در فرمِ  های این خواهیم بگیریم. چون خوشی ها می ها درد وجود دارد، و ما از همانیدگی در پس همهٔ آن 

شراب را در این لحظه با بازی دانستن اتفاق این لحظه و پذیرش آن با    کنند و این زده می اشباع خود ما را دل 

 توانیم از زندگی دریافت کنیم. فضاگشایی می 

 یی زآن جامِ راهب، آن کند جُرعه

 دان کندکه هزاران جَرّه و خُم
 ( ۳۴۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جَرّه: خمُچه، سبو 
 دارند، میکده.جا نگه می های شراب را در آن دان: خمُخانه، سَردابی که خمرهخُم 

 دارند، میکده.جا نگه می های شراب را در آن خمُخانه، سَردابی که خمره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ای پنهان است که اگر شاهان زمینی آن را در سرِ خود بیابند، یعنی به  و سپس فرمودند در آن میِ جوهر یا مایه 

اندازند و در  پی ببرند، مانند ابراهیمِ اَدهم و یا کیخسرو تاج شاهی را می   نهایتِ بین دو صندوق فکری شادی بی 

کنند که شایستهٔ مقام واقعی انسان است. و این باده بادۀ یکسانی است و بندگان و  ای دریافت می عوض شاهی 

اندازد،  شوند. و فتنه و آشوب در تشکیلات من ذهنی می کند و همه به یک هشیاری زنده می خسروان را یکسان می 

 کند. و ما را به شاهد یا ناظر حق تبدیل می 

 حق همی خواهد که تو زاهد شوی 

 تا غَرَض بگذاری و شاهد شوی 
 ( ۲۸۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شاهد: گواه، مجَازاً معادلِ ناظر است. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ها پردۀ دیده بُوَدکاین غَرَض

 بر نظر چون پرده پیچیده بُوَد 
 ( ۲۸۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 6صفحه:                                                       برو به فهرست

 پس نبیند جمله را با طِمّ و رِمّ 

 الْـاَشیاءَ یُعْمی وَ یُصِمّحُبُّکَ
 ( ۲۸۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طِمّ: دریا و آب فراوان 
 رِمّ: زمین و خاک 
 جا یعنی با جزئیات با طِمّ و رِمّ: در این

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
فرماید. و آن این  در داستان کوتاه بعدی در شکل بازی شطرنجِ شاه با دلقک، نحوۀ دریافت این باده را بیان می 

دهد، بازنده باشیم  صورت اتفاق این لحظه و هر لحظه با ما انجام می است که ما باید در بازی زندگی که شاه به 

 و ماتِ او شویم. در غیر این صورت، 

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 

 ز نقصان وارَوی سویِ کمال  تا
 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 نقصان: کمی، کاستی 

 وارفتن: برگشتن، بازگشتن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 چون تو وِردی ترک کردی در رَوِش 

 بر تو قَبضی آید از رنج و تَبِش
 ( ۳۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا یعنی فضاگشایی وِرد: دعا، خواندنِ چیزی به دفعات، در این 
 وَرد: گُل 

 روَِش: سلوک 
 تَبشِ: گرمی، حرارت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 آن ادب کردن بُوَد، یعنی: مَکُن 

 هیچ تحویلی از آن عهدِ کَهُن 
 ( ۳۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تحویل: تغییر و تبدیل، دگرگونی 
 چی مکن.تحویلی مکن: تغییر نده، مجَازاً سرپی

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
صورت مسُتَحیله درآورده و با همانیدگی شدیدی که  شود که این نکات مهم را بهدر این میان زاهدی هم پیدا می 

وقت روی واقعی زندگی را ندیده، و  است، و هیچ ها را الگوی عمل خود قرار دادهبا باورهای پوسیده دارد، و آن

لحظه است، تمرکز را از روی خود برداشته و مشغول حبَر و  بهاز دست این باورهایش در شکنجه و عذاب لحظه

 داند.است. و چون بیمار ذهنی است خود را هم کامل می سنی کردن دیگران شده 
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 7صفحه:                                                       برو به فهرست

 گرچه خود را بس شکسته بیند او 

 آبِ صافی دان و سِرگین زیرِ جو 
 ( ۳۲۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سرگین: مدفوع چهارپایان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 چون بشورانَد تو را در امتحان 

 رنگ گردد در زمان آب، سِرگین
 ( ۳۲۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سرگین: مدفوع 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

پندارد و هیچ امیدی در زندگی ندارد. و در آخر مولانا  او زمین و زمان و حتی خدا را هم مسئول بدحالی خود می

فرمود »کارد و اُستُره« )اُسترُه: تیغ سلمانی، تیغ سرَتراشی( را نباید به دست یک چنین شخصی داد، چون هم 

 کشاند.خود و هم جامعه را به نابودی می 

 حُکم چون در دستِ گمراهی فتاد 

 جاه پندارید، در چاهی فتاد
 ( ۱۴۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 داند، قلاووزی کند ره نمی

 کند  سوزیجانِ زشتِ او جهان
 ( ۱۴۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 آهنگ، راهنما پیش  قَلاووز:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 طفلِ راهِ فقر چون پیری گرفت 

 پیروان را غولِ اِدباری گرفت 
 ( ۱۴۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بختیاِدباری: بدبختی، نگون 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 که بیآ که ماه بنمایم تو را

 صفا ماه را هرگز ندید آن بی
 ( ۱۴۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ستی به عُمْرچون نمایی؟ چون ندیده

 عکسِ مَهْ در آب هم، ای خامِ غُمْر
 ( ۱۴۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 8صفحه:                                                       برو به فهرست

 غمُْر: گول، احمق 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 احمقان، سَروَر شدستند و ز بیم 

 عاقلان سرها کشیده در گلیم
 ( ۱۴۵۲دفتر چهارم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 والسّلام آقای شهبازی عزیز. 

 بله آقای دکتر، عالی، عالی! آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 گزارم. سپاس  آقای قاسمی:

 ممنون از زحمات واقعاً.  آقای شهبازی:

 گزارم.ممنونم، سپاس  آقای قاسمی:

 خیلی خوب بود، خیلی خوب بود!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای قاسمی[ 
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 9صفحه:                                                       برو به فهرست

 آقای صادق از ایلام  -۲

 پرسی آقای شهبازی و آقای صادق[ ]سلام و احوال 

 دهید. کنم. یک پیام داشتم اگر اجازه می کنم، خواهش می اقای صادق: خواهش می 

 کنم. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 : ۲۷۹کنم، دفتر سوم، بیت  پیام را با یک شعری از دفتر سوم شروع می آقای صادق:

 سان نِهْ که نابینا نهد گام زآن

 تا که پا از چاه و از سگ وارهد 
 ( ۲۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها پیش من یادم است یک نفر در روستای ما رفته بود دکتر و عمل چشم انجام داده بود. وقتی برگشت  سال 

روستا، با ماشین عمومی تا اول روستا آمده بودند و به علت عمل جراحی با این دو چشمش را بسته بودند و  

 دست پسرش تا او را تا خانه هدایت کند. وقتی پیاده شد، دستش را داده بود به

اش جوی آب و مسیرهای سنگ و کلوخ داشت و حتی سگ بود و چاله و چوله  روستای ما همان موقع همه

دست پسرش داده بود و آن پسرش عصاکش او بود. کاملاً گوش  دستش را به  بالاخره زیاد بود. آن شخص نابینا

گفت جلوی پایت یک جوی آب هست یک گام بلند بردار، او هم فوراً آن  به فرمان عصاکش بود. عصاکش می 

 کرد.کار را می 

کشید، او بدون مقاومت و قضاوت  سمت چپ یا راست می   گفت جلو سنگ و کلوخ هست دستش را به بعد مثلاً می 

یکی پاهایت را بالا بیاور، این کار  ها رسیدیم یکی گفت به پلهرفت. بعد مثلاً می سمت چپ و راست می   همراه او به 

می  می را  بعد  پلهکرد.  نمی گفت  بالا  پا  دیگر  شد،  تمام  می ها  ظاهر  یکی  مثلاً  بالاخره  او  آورد.  با  مسیر  در  شد 

 زد.فلانی است، او هم با او حرف می  کرد، گفت مثلاً اینپرسی می احوال 

کرد و  پرسی می کرد و با مردم احوال رفت و از موانع راحت عبور می آن نابینا در این مسیر عین یک بینا راه می 

دید و مسیر را به سلامت  گذراند، مشکلی هم نداشت. درواقع با چشم پسرش میخلاصه خیلی راحت مسیر را می 

از چند وقت چشم پیش می  اموراتش را انجام  رفت و بعد هم به خانه رسید و بعد  هایش خوب شدند و دیگر 

 داد.می 



  ۱۰۶۶-۱شمارۀ   های تلفنی ویژه پیغام برنامه متن کامل 

 10صفحه:                                                       برو به فهرست

دست این عصاکش بینا که مسیر را خوب بلد  دست مولانا بدهیم، بهجوری دستمان را به گویم ما باید این می 

ایم، دست مولانا داده به  شود. اگر دستمان را واقعیاست. او چشم ما باشد و در نهایت چشم خودمان هم باز می 

گوید خودنمایی و خود را نشان دادن یک چاله است از کنار آن عبور کن، ما هم فوراً این کار را بکنیم  وقتی او می 

 بینیم. بینیم و عوضی می بیند که یک چاله است و ما نمی و پا روی چالهٔ خودنمایی نگذاریم. چون او می 

برد، ما هم خاموش باشیم.  گوید خاموش باش، حرف زدن یک باتلاق است و تو را فرومی وقتی عصاکش ما می 

گوید قضاوت نکن،  گوید حرص یک گرگ درنده است، ما هم پا روی این گرگ خفته نگذاریم. وقتی می وقتی می 

 حبر و سنی نکن، ما هم گوش دهیم و همان لحظه عمل کنیم. 

های او شده بودند،  های عصاکش، چشم ما گوشش فقط به عصاکش بود و چشم   آن شخص نابینای روستای

گفت جلوی پایت یک چاله هست، اما  بدون هیچ مشکلی به خانه رسید. ما در نظر بگیریم که مثلاً پسرش می 

افتاد. آیا مشکل از عصاکش بود؟ نه،  گذاشت و به زمین می کرد و پا را روی چاله می پدرش به او گوش نمی 

 مشکل از خودش بود که حرف او را گوش نکرده بود. 

کند و ما باز هم  خراشد و زخمی می گوید فکرهای بد ناخن پُرزهری است که جان شما را می وقتی مولانا به ما می 

شود، آیا مشکل از عصاکش است یا از ما؟ این دیگر جوابش مشخص است.  کنیم و حالمان بد می فکرهای بد می 

رفت و این باعث سلامتش در رسیدن بود.  کرد و راه می فقط تبدیل به گوش شده بود، گوش می   شخص نابینا  آن

 هایش شده بودند. هایش چشم درواقع گوش 

 چون تو گوشی، او زبان، نَیْ جنسِ تو

 ها را حق بفرمود: اَنْصِتُواگوش
 ( ۱۶۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهن را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

این را درک کنیم، همیشه هم گوش   زندگی از جنس زبان است و بینا است، ما از جنس گوش هستیم، باید 

دانم تا زندگی  دست زندگی بدهیم و بگوییم نمی توانیم از طریق فضاگشایی دستمان را به خواهیم بود. ما هم می 

 دست ما را بگیرد و عصاکش ما باشد. 

 ک گوی: لا عِلْمَ لَنا چون ملای

 تا بگیرد دستِ تو عَلَّمْتَنا
 ( ۱۱۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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ها عبور  چوله شده به زندگی مانند مولانا بدهیم تا ما را از خطرات و چاله دست افراد زنده و همچنین دستمان را به 

ها را  هایش باز است و بینا است و دام بینیم، اما مولانا چشم بینیم و اگر هم ببینیم عوضی می دهد. چون ما نمی 

 شناسد. می 

 زَهرِ قاتل، صورتش شهد است و شیر

 صحبتِ پیرِ خَبیرهین مرو بی
 ( ۴۰۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هر ضَریری کز مسیحی سر کَشَد 

 او جهودانه بمانَد از رَشَد 
 ( ۴۱۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ضریر: نابینا 
 جهودانه: مانند یهودیان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شده به زندگی  ام که من از جنس گوشم و باید فقط گوش باشم. زندگی و افراد زنده من در مورد خودم متوجه شده

قدر گله دارم،  که من اینمانند مولانا از جنس زبان هستند. زندگی بگوید و من گوش کنم و عمل کنم. حالا این

گویم تو گوش کن و گویم من می ام و به زندگی می شکایت دارم، مقاومت دارم، به این علت است من زبان شده

 های دیگر. عمل کن، این را به من بده، آن را نده، فلانی را بکُش، فلانی را نکُش، انواع خواسته 

شنود  چون او اگر می   گویمشنود و من هرچه میگویم ظاهراً خدا نمی شود می های من عمل نمی بعد که به خواسته 

کند؟  کند و عمل نمی گویم او گوش نمی کند؟ چرا من هرچه می های من عمل نمی گویم، چرا به خواسته من چه می 

 ام زبان و خدا را گوش جایی که من شدهجابه   که اشِکال از من است، من گوشم، زبان که نیستم. این درصورتی 

 از دفتر ششم:  ۵۳۵ذهنی است و خیلی خطرناک است. مثلاً در مورد همین شعر طلایی ام کار من فرض کرده 

 گفت: مُفتیِّ ضرورت هم تویی

 گر خوری، مُجرم شَوی  ضرورت بی
 ( ۵۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُفتی: فتوادهنده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

که ضرورت ندارد، هر    زندگی به من گفته هر کاری که ضرورت ندارد، هر خوراکی که ضرورت ندارد، هر خریدی

این ندارد،  را روی چیزهای  عملی که ضرورت  پاهایت  به من دید داده، گفته  یعنی عصاکش  ها جریمه دارند. 

غیرضروری نگذار که یک چاله است. من هم باید مثل آن نابینای روستای ما عملاً بگویم چشم. آن نابینا با  

گفت چشم. و در پایان هم این  گفت چشم، اما عملش درواقع داشت به پسرش که عصاکش او بود می زبانش نمی 
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ذهنیِ خَرّوب دیگر ضرورتی ندارد عصاکش تو باشد، او خودش نابینا است،  را بگویم زندگی به من گفت این من 

بده و    دست زندگی بده و توجهت را به زندگیدست را از دست او بکش، توجهت را از او بگیر و دستت را به

 وارهی.  دست مولانا بده تا از چاه و سگ به

را به نابینا اما اگر همچنان دست  تا تو را به چاله بیندازند، بالاخره فتوادهنده خودت هستی.  دست  ها بدهی 

توانست راحت گام بردارد؟ نه، دست یک نابینای دیگر داده بود، آیا می نابینای روستای ما اگر دستش را به 

دست نابینای دیگر  ها. باید خیلی مواظب باشیم دستمان را به خورد به سنگ و چاله و این اش پایش می همه 

ایم. آقای شهبازی تمام  دست او دادهندهیم. خدا را شکر که یک بینا که مولانا است پیدا شد و دستمان را به 

 .شد، خسته نباشید 

کنم پیغام را بفرستید پست کنیم،  خوب بود! خواهش می   خیلی، عالی! آفرین بر شما! خیلی عالی   آقای شهبازی:

 هم شما هم آقای دکتر قاسمی پیغامتان را بفرستید. 

 کنم.اقای صادق: خواهش می 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 اپ بفرستم آقای شهبازی؟ از واتس  آقای صادق:

 توانید هر دو، هم به من هم به پشتیبانی گنج حضور. اپ یا تلگرام، هر دو. اگر می بله از واتس  آقای شهبازی:

 باشد، چشم.  آقای صادق:

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای صادق[ 
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 خانم سارا و آقای فریدون از فولادشهر با سخنان آقای شهبازی  -۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم سارا[ ]سلام و احوال 

 اول همسرم صحبت کنند، بعد خودم. گوشی.  اگر لطف کنید خانم سارا: 

 پرسی آقای شهبازی و آقای فریدون[ ]سلام و احوال 

آقای شهبازی این سری در مورد دعا خیلی صحبت کردید و خیلی آموزنده بود. و این دعایی که    آقای فریدون:

 گوید: می 

 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نَشنَود یزدانِ پاکوز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

رسید.  گیرم، اگر بخواهم بشنوم، شما به هلاکت می گوید که من دعاهای شما را نشنیده می جا خداوند می الآن این

شود و خداوند به حرف من برود،  می مثلاً من اگر دعا کنم خدایا یک ماشین به من بده و همیشه ذکرم و چیزم  

 امکان دارد تصادف کنم و یک بلایی به سرم بیاید.  با همان ماشین 

این  هستند  سری  یک  سوءاستفاده و  الآن،  می جا  دعا  مردم  برای  و  هستند  این کُن  دیدم  من  و  ها  نویسند. 

نویسند برای مردم، چرا برای  دانم چرا پس برای خودشان، اگر دعا می هایشان خیلی خراب است و نمی زندگی 

نمی  فالخودشان  این  هست  هم  دیگر  یکی  بدهند؟  انجام  کاری  این توانند  فال گیرها.  مثلاً  هم  هستند،  ها  گیر 

توانند بکنند.  خودشان خیلی خراب است و هیچ کاری برای خودشان نمی   گیرند، ولی زندگی های هنگفتی می پول

 روند پیششان؟ دانم چرا مردم میولی من نمی 

شاءالله که خداوند  ای زدید و من خیلی استفاده کردم. انهای آموزنده حرف   و این سری شما در مورد دعا خیلی

 های شما استفاده کنیم و از مولانا. از من خداحافظ، گوشی با خانمم. کمک کند و بتوانیم همیشه از حرف 

 یک چیزی خدمتتان بگویم.  آقای شهبازی:

 بفرمایید.  آقای فریدون:

دانم من این الآن یک چیزی گفتید که ممکن است خطرناک باشد. شما همان اول گفتید که نمی   آقای شهبازی:

اصطلاح به خودتان تلقین کنید  کار را بکنم، ممکن است تصادف کنم. همچون چیزی نیست. شما نباید این را به
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و شما به    که من این کار را کردم، ممکن است این اتفاق بیفتد. اگر شما این حرف را بزنید، ممکن است بیفتد 

 دهید که این کار بد را بکنید. خودتان فرمان می 

کنم به آن پیغام خوب گوش کنید. ما درواقع گوش هستیم،  آقای صادق امروز پیغام عالی دادند که خواهش می 

توانیم توانیم باز کنیم به خداوند وصل بشویم، به یک انسانی مثل مولانا می خداوند زبان. حالا اگر ما فضا را نمی 

 وصل بشویم.

 بله.  آقای فریدون:

طور شعرهایش را بخوانیم و فکرهای خودمان را بکنیم. فکرهای خطرناک خودمان را با  همین   آقای شهبازی:

جای فکرهای مخربّ خودمان بگذاریم. هیچ  فکرهای مولانا جایگزین کنیم که فکرهای درواقع سازندۀ او را به

 کنید؟ همچون چیزی نیست.کار را کردم پس این بلا سرم خواهد آمد. توجه می  موقع نگویید که من این

گویم اگر روی یک چیز زوم کنی مثل قانون جذب و بخواهم  که خودم بگویم نه، ولی می نه، نه. این  آقای فریدون: 

 این جذبش برسم و رسیدم، شاید مثلاً امکان دارد یک بلایی به سرم بیاید. 

 آید.نه، این را اصلاً نگویید، چون شما اصلاً بلا سرتان نمی  آقای شهبازی:

 اصلاً فکر این چیزها را نکنم.  آقای فریدون: 

تواند خطرناک باشد که ممکن است این بله، بله، پرهیز همین است از این فکرها. این فکرها می   آقای شهبازی:

رم، ممکن است فلان کنم، فلان کنم. ببینید  بلا سرم بیاید، ممکن است مریض بشوم، ممکن است سرطان بگی

، آقای صادق هم دوباره باید هر جلسه تکرار  ]خندۀ آقای شهبازی[شاءالله  گویم ان شاءالله، میشما آن بیت را ان 

 کنند. 

 تا کنون کردی چنین، اکنون مکن 

 تیره کردی آب را، افزون مکن 
 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

کند. یعنی اگر ما به خودمان لطمه نزنیم،  جا دیگر بس می تا حالا این کار را کردی دیگر نکنی، زندگی هم آن 

های ژاژ، مخربّ با خودمان. فکرها خیلی بلاها سر  زند. مگر شروع کنیم به ادامه دادن همین حرف خداوند نمی 

 آورد، خیلی فکرها خطرناک است. آن بیتی که الآن خواندیم: ما می 
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 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نَشنَود یزدانِ پاکوز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ها را  گوشی«، من »زبان، نی جنسِ تو«، »گوش   آیند. آقای صادق گفتند اَنصِْتوا. »چون تو صورت فکر می ها به این

 گوشی، او زبان«  حق بفرمود: اَنْصتِوا« البته او است، »چون تو 

 گوشی، او زبان، نی جنسِ تو  چون تو

 ها را حق بفرمود: اَنْصِتواگوش
 ( ۱۶۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهن را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

نزن، من حرف می خداوند می  تو اصلاً حرف  زبان.  تو گوشی، من  اگر حرف گوید  نیستی زنم.  بلد  را  ،  های من 

گذاری  رسی که می ای می توانی فضا را باز کنی، برو مولانا را بخوان اول. مدتی این کار را بکن، بعد به مرحلهنمی 

فقط   ببخشید.  ممنونم،  بله،  بزنم.  من حرف  بگذار  کنار،  بگذار  هم  را  مولانا  دیگر  موقع  آن  بزنم.  من حرف 

 خواستم، این موضوع خیلی مهم است. 

بخشید من خودم الآن بیست و پنج سال است که با همین شروع این برنامه تلویزیونیِ  می نه من،    آقای فریدون: 

 شما نابینا شدم و با همین گوش دادن به این تلویزیون و گنج حضور زندگی آرام و خوبی دارم.

 آفرین بر شما! آقای شهبازی:

چیزها را  چیزی خواستن. خداوند هم همه   کنم برای چیزی گرفتن و برای وقت هم دعا نمی و هیچ   آقای فریدون: 

که  است. و هیچ ناراحتی هم ندارم، مشکلی هم ندارم. با این  که دعا کنم به وقتش دادهموقع داده، بدون اینبه

 خانمم ناراحتی قلبی هم داشته، یک بچه فلج هم داشتم، بیست و سه سالش کردیم، 

 بله. آقای شهبازی: 

 همیشه با شادی و خوبی و چیز زندگی کردم. آقای فریدون: 

 آفرین بر شما! آقای شهبازی:

گرفتم. و توسط این شعرهای مولانا. اگر این مولانا نبود، من شاید افسردگی یا چیزهای دیگر می   آقای فریدون: 

دکتر هم    حتی پیش  ام را درآوردم، هیچ مریضی هم تا حالا بعدِ بیست و پنج سال که عمل کردم، تومور مغزی 

 نرفتم.
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 آفرین!  آقای شهبازی:

کنم و هیچ ناراحتی هم فعلاً ندارم و دعا و چیز  جا زندگی می فقط با همین شعرهای مولانا دارم این  آقای فریدون:

گویم. در سن   دعانویس و. حالا یک تجربه دارم و این را برای شما می ِ کنم اصلاً، اصلاً به دعا و پیش هم نمی 

هایت با تو دشمن  ها، من رفتم پیش دعانویس، گفت دوتا دشمن، دوتا از دوست سالگی، همین دعانویسپانزده

 شان قدکوتاه. شان قدبلند است و یکی هستند، یکی 

شان بلند  شان یا قدشان یکی من را فکرم را ده روز، ده پانزده روز درگیر کرد و خدایا کدام دوست است؟ همه 

یکی  دعانویس   شاناست،  از  اصلاً  زمان  از همان  و  پیش  کوتاه است.  اصلاً  دیگر  و  آمد  بدم  دیگر  و چیزها  ها 

 دعانویس و چیز نرفتم. 

 آفرین بر شما! الآن دیگر. آقای شهبازی:

و خیلی راضی هستم از این برنامهٔ شما و همیشه من صبح تا شب پای این برنامه نشستم. و هیچ    آقای فریدون: 

که بیست و پنج سال تومور مغزی داشتم، چشمم را از دست دادم، دارم زندگی آرام  هم الآن ندارم با این   مریضی 

 دهم. و خوبی دارم انجام می 

 آفرین! آفرین بر شما!  آقای شهبازی:

 .از من خداحافظ. با خانمم لطف کنید یکی دو کلمه  آقای فریدون:

 کنم.ی کنم، خواهش م بله، بله خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای فریدون[ 

 پرسی آقای شهبازی و خانم سارا[ ]سلام و احوال 

را انجام نمی   خانم سارا: دهیم که بتوانیم زنگ  ببخشید ما از شاگردان تنبلتان هستیم که این جبران معنوی 

دهند،  های زیبایی که مردم می همه پیام گویم خبُ اینبزنیم. یعنی من یکی خودم اعتماد به نفسم ضعیف است. می 

 من چه بخواهم زنگ بزنم بگویم. 

 اختیار دارید.  آقای شهبازی:

دفعهبه  خانم سارا:  این  درآمد    خاطر همین دیگر  دلمان  از  بزنیم، حالا هرچه که  تا زنگ  بیا  به همسرم گفتم 

 گوییم. می 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:
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که آدم خودش  اینٔ ای بود درباره دادیم، یک برنامه های آخرتان را داشتیم گوش می چندتا برنامه   ما یک  خانم سارا: 

جا که اگر درست  خوانم، بعد تا آن بینیم در خودمان ببینیم که حالا من چندتا بیتش را می را، هر چیزی که می 

واقعاً به دلم نشست، سعی کردم روی خودم   دهم. این بیتش بود که، چندتا بیت بود که خیلی بتوانم توضیح می 

 ها کار کنم. هم، بیشتر روی این بیت 

 جُرم بر خود نِه، که تو خود کاشتی 

 با جزا و عدلِ حقْ کن آشتی 
 ( ۴۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  این بیت خیلی زیبایی است که وقتی که بیشتر آدم متوجه خودش باشد، حواسش به خودش باشد. وقتی یک 

آمد، اول به خودمان نگاه کنیم تا ببینیم آیا آن اتفاقی   موقع یکی خشمگین شد، عصبانی شد، یک موضوعی پیش

های زیبایی بود  ها هم خیلی بیت سرهم که آمده، این هایی که پشتکه افتاده آیا در وجود ما هم هست؟ بعد بیت 

 که انجام دادید. های، این چندتا برنامه در برنامه 

 جُرمِ خود را بر کسی دیگر منِهْ 

 هوش و گوشِ خود بدین پاداش دِهْ 
 ( ۴۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آفرین! آقای شهبازی: 

 خانم سارا: 

 همه عیب از من آمد، که ز من چنین فَن آمد 

 قصدْ کَزدمی را سویِ پایِ خود کَشیدم که به
 ( ۱۶۲۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 : کَژدُم، عقرب کَزدُم
 : حیله، مکر، فریب ]عربی: فنّ[فن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 شود؟ گوییم کژدم، همان چه می جا کَزدُمی که همان ما که می این

 عقرب.  آقای شهبازی: 

 بله.  خانم سارا: 

 ذهنی. عقرب من  آقای شهبازی: 



  ۱۰۶۶-۱شمارۀ   های تلفنی ویژه پیغام برنامه متن کامل 

 18صفحه:                                                       برو به فهرست

هایی که ما برای  جا در این بیت که گفته که همان عیب شود. این بله همان کژدم، همان عقرب می   خانم سارا:

شود آن به خودمان برگردد و  دانیم که آن فنش باعث می گوییم این عیب است، این را باعث عیب می خودمان می 

مثل همان کژدم به خودمان نیش بزند. و من سعی کردم که بیشتر وقتی که یک موقع جایی یکی خشمگین شد،  

بینم،  کنم و نگاه خودم کنم. گفتم امکان دارد این عیبی که من در این شخص می   به من برگشت، سعی کنم صبوری

 گوید. همان عیب هم در وجود من است که این شخص به سمت من خشمگین شده و چنین چیزی می 

خودش    های واقعاً زیبایی است. یعنی وقتی که زیاد انسان توی بَحرِها را، خیلی دیدم بیتبرای خیلی این بیت 

بینیم در دیگران  که ما می  هاییبیند خیلی عیب برود، یعنی توی بَحرِ دیگران نرود، حواسش به خودش باشد، می 

ناموسمان  بینیم، همان عیب می  یا همان  امکان دارد نشان ندهیم  ولی  واقعاً هست.  ها در وجود خودمان هم 

 در ما وجود دارد.  نگذارد قبول کنیم که این عیب

 بله، آفرین!  آقای شهبازی: 

های دیگر هم که حالا اگر دیر نباشد، من ساعت هم نگرفتم که دارم بخوانم. اگر اجازه بعد بیت   خانم سارا:

 اش را هم بخوانم؟ دهید تا بقیه می 

 کنم. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی: 

 خانم سارا: 

 پس تو را هر غَم که پیش آید زِ دَرد 

 بر کسی تُهمت مَنِه بر خویش گَرد 
 ( ۱۹۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 وآن گنه در وی ز جنسِ جُرمِ توست 

 باید آن خو را ز طبعِ خویش شُست 
 ( ۳۱۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم سارا: 

 تو خوش و خوبی و کانِ هر خَوشی 

 تو چرا خود منّتِ باده کَشی؟ 
 ( ۳۵۷۳دفتر پنجم، بیت  )مولوی، مثنوی،
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 بر گذشته حسرت آوردن خطاست 

 باز نآید رفته، یادِ آن هَباست 
 ( ۲۲۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 معنیِ بیهوده است.جا به معنیِ گرد و غبارِ پراکنده، در این هَبا: مخففّ هَباء به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خوریم. واقعاً هم ما همیشه حسرت گذشته را می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

گوییم چرا گذشته این کارها را کردیم، کاش که زودتر به برنامه گنج حضور گوش داده بودیم یا این می   خانم سارا:

ذهنی این چیزها را  های، یعنی این من کنم این وقتی که این اتفاق خاطر همین من سعی می رفتیم. به مسیر را نمی 

 گوید: گوید، باز می جا هم می ها را بخوانم. که اینکنم این بیت کند، سعی می برای من یادآوری می 

 خویش مُجرِم دان و مُجرِم گو، مترس 

 تا ندزدد از تو آن اُستاد، درس 
 ( ۱۳۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

هایی است که در زندگی برایمان پیش  دانیم که این امتحان آید، می این هم وقتی که یک اتفاقی برایمان پیش می 

 آید.می 

 امتحان بر امتحان است ای پدر 

 هین، به کمتر امتحان، خود را مَخَر
 ( ۷۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خود را مخََر: خودپسندی مکن، خواهان خود مشو. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 

 تا ز نقصان وارَوی سویِ کمال 
 ( ۳۴۸ )مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 نقصان: کمی، کاستی 

 وارَفتن: برگشتن، بازگشتن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖  ➖ 

آید و وقتی هم که اگر ما نپذیرفتیم یا کسی به ما برگشت  این واقعاً وقتی که ما یک موقع اتفاقی برایمان پیش می 

شود. یعنی دارد  خاطر خودمان است، دارد یک گوشمالی به ما انجام می چیزی گفت، این امکان دارد، این دارد به
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خواهد بگیرد که ببیند آیا یک اتفاقی که برایمان  خواهد بکند، به ما امتحان از ما می خداوند به ما هشیارمان می 

 دار بشویم آن اتفاق را. افتد، آیا، قبول می 

 بله، بله.  آقای شهبازی:

 خانم سارا: 

 رسد کاو امتحان آن، خدا را می

 پیش آرَد هر دَمی با بندگان 
 ( ۳۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

شاءالله که خدا را شکر سعی کردم  شود که ما ان لحظه به ما زندگیمان امتحان می بهها است که لحظه این امتحان 

ها واقعاً رفوزه نشوم. حالا آن هم باز هم، آن هم دست خداوند است که توانم توی این امتحان جا که می تا آن 

 ها را. بینم خداوند این امتحان را قبول کرده یا نه امتحان می 

که او از اول  ساله داشتم که از او به خوبی محافظت کردم. با اینگویم، گفتم یک بچه بیست و سهکه من می 

خرده  و  بیست  من  یعنی  همین زندگیم،  بود،  همینای  قدر،  و  قضا  برایمان  پپیش   جور که  هیِ  آمدهایی  یش 

ام مواظبت کردیم. با همسرم خدا را شکر برنامه  سرهم آمد، باز هم شکرگزار کردیم و به بهترین نحو از بچه پشت

مقدار خشمگین بشود، ولی  بیاید، یک  دهیم. امکان دارد توی زندگی انسان یک پیشامدی پیش شما را گوش می 

 ها را. دار بشویم این اتفاق کنیم به خودمان بیاییم و قبول زودی سعی می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 و صبوری کنیم. دستتان هم درد نکند.  خانم سارا: 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

را که گذاشتید، توی بین صحبتهایتان که صحبت کردید، یک آموزش جدیدی هم    ۱۰۶۶این برنامهٔ    خانم سارا:

گذارید.  های خیلی زیبایی می گذارید. واقعاً گلها را که می گل   از شما یاد گرفتیم، دستتان درد نکند، بابت این

هایشان را اگر نچینی، گل زودتر پژمرده  ها باید برگ دانستم همیشه گلکه یاد دادند، نمی بعد من یک آموزش این 

 رود. رود و به جاهای مختلف می مان هدر می موقع که اگر فکرهای مختلف کنیم انرژی  شود. مثل همین می 

 آفرین! بله، آفرین! آقای شهبازی:
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جور تازه که دستم  دفعه همین   این واقعاً برنامه خیلی جالبی بود و بعداً هم من یاد گرفتم یک گلی یک   خانم سارا:

هایش  کارش کنم این گل بیشتر بماند؟ حالا از شما یاد گرفتم که گل را سعی کنم برگ گفتم خدایا چه آمده بود، می 

 ماند. هم زیباتر است هم آن غذایی که گفتید که توی آبش مخصوص بریزم و گل بیشتر می  را بچینم، 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 ها. دستتان درد نکند از این آموزشی که به ما دادید دربارۀ گل خانم سارا: 

 کنم. کنم. لطف فرمودید، با شما خداحافظی می خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم سارا[ 
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 خانم نسرین از سنندج  -۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم نسرین[ ]سلام و احوال 

تان آشنا هستم. بعد تقریباً متعهدانه حدود دو سال است که افتخار  حدود هشت سال است با برنامه   خانم نسرین:

 هایم برایتان بگویم. در رابطه با خودم و پیشرفت  ایخواستم چند کلمه شاگردی شما را دارم. اگر اجازه بدهید می 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

کنم، من زیاد بلد نیستم صحبت کنم، یک کم هول هستم. بعد،  ببخشید، پیشاپیش عذرخواهی می   خانم نسرین:

 تان. با اجازه 

 کنم. یک نفس عمیق بکشید خانم. خواهش می  آقای شهبازی:

 چشم، حتماً جناب شهبازی.  خانم نسرین: 

 عجله نکنید، عجله نکنید، بله.  آقای شهبازی:

چشم، عرضم به حضورتان توی این مدت هشت سال خب عرض کردم دو سال آن، تقریباً دو سال   خانم نسرین:

دارم، ولی جناب شهبازی های کوچکی برمی کنم. هرچند آهسته قدم شود متعهدانه من دارم روی خودم کار می می 

کنم  کنم، البته با تعهد و عمل. و خدا را شکر می کنم. مرتب ابیات را تکرار می وسته روی خودم کار می همچنان پی

 هایم کم است ولی پیوسته و اساسی هستند. قول یکی از عزیزان گنج حضوری پیشرفتخیلی راضی هستم. به 

 آفرین!  آقای شهبازی:

کنم عین  های کوچک را نادیده بگیرم، که فکر می گزارم و نباید این پیشرفتو بابتشان بسیار سپاس   خانم نسرین:

 ناشُکری است. 

 بله.  آقای شهبازی:

توانم صحبت  و جناب شهبازی خیلی چیزها را در خودم پیدا کردم که چون وقت کم است، زیاد نمی   خانم نسرین:

ام خیلی زیاد بود،  یباً وابستگی که خیلی به فرزندم من وابسته بودم، من یک فرزند دارم تقرکنم، از جمله این 

دانم خدا از همه  قول معروف توکل کردم و سپردم دست خدا، چون می خیلی کم شده. به الحمدللّٰه کم شده، خیلی 

 که بیشتر مواظب فرزندم و یا هر چیز دیگری که من به آن وابسته هستم، هست. الحمدللّٰه. سوزتر و این دل
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خصوص کنم در مراقبه باشم و مواظب و مراقب افکار، افعال و به لحظه سعی می بهعرضم به حضورتان، من لحظه

ها مراقبه  خوانم و با آن ها را میهیجاناتم باشم. حدوداً یک دفتر کامل از ابیات پرتکرار را دارم که مرتب آن 

 کنم و روی خودم تمرکز دارم.می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

توانم بگویم نود درصد روی  توانم، به جرئت می تمرکزم در بیرون بود، ولی الآن می   ترها خیلی پیش   خانم نسرین:

 چیزی. کس و هیچ جایِ دنیا نیست، به هیچ  کنم و حواسم دیگر به هیچ خودم کار می 

کنم و با این حساب وقتم  که یک موهبت بسیار بزرگی که خدا به من دادند، تنهایی است. من تنها زندگی میو این

که تعهد و ترتیب و تکرار ابیات  توانم کار کنم و به برنامه گوش بدهم. و خلاصه این خیلی بیشتر است و بیشتر می

بیدار می  از خواب  این مسیر است. من هرگاه  ما توی  یاور  یار و  بهترین  و  تأثیرگذار هستند  شوم جناب  خیلی 

 سازم.لی جالب است، روزم را با بیت می شهبازی، ناخواسته یک بیت توی سرم روی زبانم جاری است و خی

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خیلی تأثیرگذار هستند جناب شهبازی. و صد درصد این بیت برایم کارساز است و خیلی  خانم نسرین: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ام رو به بهبود است. مشکلات خیلی زیاد  زنده باشید. یعنی من بسیار از شما آموختم و خیلی زندگی   خانم نسرین:

که مشکلات گذشته را ندارم،  لحظه زندگی من رو به پیشرفت است. همین بهروز، لحظهبودند، الحمدللّٰه روزبه 

کنم خیلی قدم بزرگی باشد،  کنم، فکر می بینم و اصلاح می توانستم روی خودم کار کنم، عیب و ایرادهایم را می 

 خدا را شکر، خدا را شکر. 

 خب.  آقای شهبازی:

به دعا هست  کنم. اگر اجازه بدهید چندتا بیت راجع تان نمی بعد جناب شهبازی، بیشتر از این خسته   خانم نسرین:

 برایتان بخوانم، اجازه دارم؟ 

 کنم. بله بله، بفرمایید. بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 زنده باشید.  خانم نسرین: 
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 ای عظیم از ما گناهانِ عظیم 

 تو توانی عفو کردن در حریم 
 ( ۲۲۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ما ز آز و حرص، خود را سوختیم

 وین دعا را هم ز تو آموختیم
 ( ۲۲۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آز: طَمَع 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 حرمتِ آن که دعا آموختی 

 در چنین ظلمت چراغ افروختی 
 ( ۲۲۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مخلوق، نی اندر میان  واسطهٔ

 خبر ز آن لابه کردن جسم و جان بی
 ( ۲۲۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 لابه کردن: زاری کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 جز تو، پیشِ کی برآرَد بنده دست؟ 

 هم دعا و هم اجابت از تو اَست
 ( ۳۴۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 هم ز اوّل تو دهی میلِ دعا 

 تو دهی آخِر دعاها را جزا 
 ( ۳۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 آن دعایِ بیخودان، خود دیگر است 

 آن دعا زو نیست، گفتِ داور است 
 ( ۲۲۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کند، چون او فناست آن دعا، حق می

 آن دعا و آن اجابت از خداست 
 ( ۲۲۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 دعاها کآن زیان است و هلاک  بس

 نَشنَود یزدانِ پاکوز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 نالم و ترسم که او باور کند 

 وز کَرَم آن جُور را کمتر کند 
 ( ۱۵۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کَرمَ: بخشش 
 جُور: جفا و ستم 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 دستِ اشکسته برآور در دعا 

 سوی اشکسته پَرَد فضلِ خدا 
 ( ۴۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 فضل: لطف، رحمت، سخاوت و بخشندگی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بر سرِ خرقه شدم بارِ دگر

 هنردر دعا کردن بُدم هم بی
 ( ۲۲۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سَرِ خرقه شدن: كنايه از رسيدن به مرتبهٔ نيستى و فناى عارفانه است.  بر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 شُکرِ حق را کآن دعا مردود شد 

 من زیان پنداشتم، آن سود شد 
 ( ۱۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 نیک بنگر اندرین ای مُحْتَجِب 

 که دعا را، بست حق بر اَسْتَجِبْ 
 ( ۲۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دار، پنهان محُْتجَِب: حجاب 
 اَسْتجَبِْ: پاسخ دهم. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 هر که را دل پاک شد از اِعْتلال 

 رود تا ذوالجلال آن دعااش می
 ( ۲۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اِعتلال: بیماری، علتّ، عارضه 
 های خداوند ذوالجلال: از نام 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 اٰناٰ حَسَن آتِنا فیٖ دارِ دُنْی

 آتِناٰ فیٖ دارِ عُقْباٰناٰ حسََن
 ( ۲۵۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ببخشید جناب شهبازی. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 شاءالله قابل قبول باشد. کنم، ان در آخر یک چیزی که خیلی روی خودم تأثیرگذار بود، مطرح می  خانم نسرین: 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

وقتی ما معنی دعا را درست بفهمیم، واقعاً درست بفهمیم، دیگر چیزی برای دعا کردن وجود ندارد،    خانم نسرین:

 داند صلاح کارمان در چیست. سوزتر هست و می دانیم خدا از هر کسی دل چون ما می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 بازد. درست است جناب شهبازی؟ جا رنگ می نظر من دعا کردن اینو بنابراین به خانم نسرین: 

 آفرین! بله، البته، البته. الآن هم شما گفتید که بگذاریم خداوند برای ما دعا کند.  آقای شهبازی:

 دقیقاً.  خانم نسرین: 

های ذهن است که یک جور فضولی است،  هرگونه صحبت کردن ما با ذهن مربوط به خواسته   آقای شهبازی:

ان بله.  بله،  بله،  است،  فضولی  است،  اگر  انقباض  که  شد  امروز صحبت  باز کنیم.  را  فضا  بتوانیم  شاءالله 

توانیم فضا را باز کنیم، مدتی با همین مثل شما با ابیات مولانا کار کنیم تا آن فکرهای انقباض و مخرب از  نمی 

ین فضا خودش باز بشود،  بین برود، فکرهای سازنده بیاید و به ما کمتر فشار بیاورد، کمتر منقبض کند ما را تا ا

 ما وصل بشویم. بله، بفرمایید، ببخشید. 

خواستم به شما زنگ بزنم،  کنم جناب شهبازی. من خیلی وقت است می شاءالله، خواهش می ان   خانم نسرین:

 ذهنی از بس که حقیقتاً من 

کند که بلد نیستی، چیزی نداری برای ارائه، و واقعاً یک ترسی توی وجودم بود که بتوانم با شما  مرتب صحبت می 

 صحبت کنم. 

 ممنونم، اختیار دارید.  آقای شهبازی:

 الحمدللّٰه امشب توانستم غلبه کنم به ترسم و با شما صحبت کردم.  خانم نسرین: 
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 خیلی خوب بود! آقای شهبازی:

 بوسم. ببخشید من زیاد بلد نیستم صحبت کنم، ببخشید. دستان را می  خانم نسرین: 

 خیلی مفید بود! خیلی هم خوب بلد هستید خانم، ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم نسرین[ 
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 خانم مریم از قزوین  -۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

مریم: برنامهٔ    خانم  اول  بخش  از  قسمتی  یک  شما  اجازۀ  فضاگشایی    ۱۰۶۶با  کلیدهای  مورد  در  شما  که  را 

 فرمودید. 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

این   خانم مریم: تا بخوانم و امروز فقط  البته بدون    ۵که خلاصه کنم، فقط جهت یادآوری به خودم تهیه کردم 

 خوانم با اجازۀ شما. اش را می دقیقه 

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 . ۱۰۶۶براساس برنامهٔ  کلید فضاگشایی ۲۱کنم. خواهش می   خانم مریم:

ذهنی  عنوان من کند و »ما کمان و تیراندازش خداست«، فکرها سازنده است، اما وقتی ما به وقتی خداوند فکر می 

 کنیم. کنیم، این فکرها مخرّب است و داریم خراب میسازی فکر می با عقل جزوی، با سبب 

ها با پذیرش، تسلیم و فضاگشایی  توانید درست کنید. این خرابی توانید خراب کنید، ولی نمی ذهنی می شما با من 

 وسیلهٔ زندگی باید برداشته شود. شما، فقط به

کند،  ذهنی است که این کار را می رنجد، این منکنید که همسرتان از شما می مثلاً فرض کنید شما یک کاری می 

توانید همین است که شما دردهایتان را نمی   ذهنی آن رنجش را بردار، امکان ندارد. برایاما حالا بیا و با من 

تواند ببخشد. پس شما فقط باید  بخشد، نمی گوید که من دیگر تو را بخشیدم. نمی ذهنی دروغ می بیندازید. من 

 فضا را باز کنید و از طریق زندگی ببخشید. 

که فضا را باز کنید یک کلیدهایی هست که من مرتب  شود و برای ایندانید فضا خودش گشوده می دوستان، می 

شوید و وقتی شما موفق نشوید، کنید. برای همین اگر گوش ندهید موفق نمی کنم، ولی شما گوش نمی تکرار می 

 دهم.کند. برای این کار چندتا کلید را به شما توضیح می گویید مولانا کار نمی شوید و می ناامید می 

فهمید، یا حداقل اگر هنوز در سطح  که شما عمیقاً می یعنی اینکلید تعهد. شما باید متعهد بشوید. متعهد شدن  

کنید که مشکلاتِ جان را طبق همین بیت آخر غزل »جز دستِ  هشیاری حضور نیستید، در سطح فکر درک می 

 خدای برندارد«. 
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پس شما باید متعهدانه یک کاری بکنید که این فضا در درونتان باز شود، بگویید که من آمدم به این جهان که  

 نهایت و ابدیت خداوند زنده بشوم. قبل از مُردن، به بی 

کند و من  ذهنی خودش مسئله درست می ذهنی مسائل را حل کنم، بدتر این من بدانم که اگر من بخواهم با من 

 شوم.توانم از شرّ مسائلم خلاص شوم. پس من به مولانا و برنامه متعهد می نمی 

ی متعهدید که حواستان به خودتان بیاید. شما شبیه درخت هستید و باید با ریشه  کلید جریده بودن. شما موقع

 به زمینِ خداوند وصل شوید. همچنین شما مثل شمع هستید و باید شمع خودتان را روشن کنید. 

جا که مقدور است اعتراض و مقاومت را پایین  کلید تمرکز روی خود. پس حواستان به خودتان باشد و تا آن 

 ذهنی بلند نشوید، یعنی به اتفاق اعتراض نکنید و این سه بیت را مرتب بخوانید: صورت من بیاورید و به 

 سازیی یار در آخِرزمان کرد طَرَب
 باطنِ او جِدِّ جِد، ظاهرِ او بازیی 

  

 جملهٔ عشّاق را یار بدین عِلم کُشت 
 تا نکُند هان و هان، جهلِ تو طناّزیی 

  

 حرکت باش از آنْک، آبِ روان نَفْسُرَد در
 کز حرکت یافت عشق سِرِّ سَراندازیی 

 ( ۳۰۱۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فِسُردن: یخ بستن، منجمد شدن 
 جا یعنی عاشق عشق: در این 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
سازی کرده، پس تو  شناختی است و خداوند آمده طرب کلید شوخی گرفتن اتفاق. یعنی این لحظه آخرِ زمانِ روان 

شده است، جدی بگیر. نگذار ذهنت بازی  هم بیا ظاهر و اتفاق را شوخی بگیر و باطن را که این فضای گشوده 

 دربیاورد و تو را فریب بدهد که اتفاقات را جدی بگیری. 

عنوان من. اما همواره هم در حرکت باش و  کلید عدم مقاومت. کلید واکنش نشان ندادن. کلید بلند نشدن به 

کار  ی این کار و این بازی را بکن. اگر شکست خوردی، دوباره بلند شو و باز هم همین کار را بکن. یعنی چه ه

 عنوان »من« بلند نشوی. کن؟ یعنی واکنش نشان نده، مقاومت را کم کن، و سعی کن که به 

سازی نکن، استدلال ات سبب ذهنیسازی و استدلال ذهنی نکردن. کلید رعایت انصتوا. بنابراین با من کلید سبب 

ات عمل نکن، آرام باش، ذهن را خاموش کن، اما نه با ذهن، بلکه ذهنی نکن که من باید این کار را بکنم. با من 
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ذهنی خودش را نشان دهد، خواهی حرف بزنی و این من اَنصِتوا را رعایت کن، کمتر حرف بزن، هرجا دیدی می 

کنید؟  شود. توجه می ذهنت خاموش شود. بنابراین فضا خودش باز می  بلند نشو، حرف نزن، ساکت باش تا این

 شود. خیلی ممنون آقای شهبازی. این پنج دقیقه از پیامم بود. فضا خودش باز می 

 خیلی زیبا!  آقای شهبازی:

چیز به آن اضافه نکردم، و یا کمش هم البته تمامش مطالبی است که شما خودتان گفتید، من هیچ   خانم مریم:

 ها را تغییر دادم. بندی ذره جمله نکردم، فقط یک  

 خیلی ممنون، لطف کردید، ممنونم. عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 
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 خانم شیما از تهران  -۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم شیما[ ]سلام و احوال 

 من شیما هستم از تهران، خواهر مژده.   خانم شیما:

 کنم خانم شیما، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

 شما خوب هستید استاد؟  خانم شیما:

 من خیلی، بله. آقای شهبازی:

 الهی شکر، الهی شکر. اجازه دارم استاد؟  خانم شیما:

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

ام و همراهان همیشگی این مسیر روشن. گاهی سکوت در برابر عظمت  سلام بر استاد عزیز و فرهیخته   خانم شیما:

 گذرد را بیان کنم. چه بر قلبم می خواهم آن کلام، خود نوعی سخن است، اما امشب در آستانهٔ گردهمایی فردا می 

 بیچاره کسی که زر ندارد 

 وز معدنِ زر خبر ندارد
 ( ۶۹۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

با شما آموختم زر همان گنج معرفت و آگاهی است و فقر واقعی، فقر معنا است که ما را در    های همراهیدر سال 

ام ذهنیدارد. آموختم چطور آن بیچاره بودن را رها کنم و رها شوم و بیچارۀ من زندان شبِ زندگی و تاریکی نگه می 

یاد گرفتم که چطور    ۹۶۹ام. با رمزگشایی ابیات و غزل  ترین و بیچارهپناه نباشم. اگر زر معرفت نداشته باشم، بی

 ام را استخراج کنم.گنج درونی 

ها نقش آن کیمیایی را دارید که به من آموختید که چطور از خاکِ وجود به زر  استاد جان، شما در این سال

ی، فقر، پندار  تابد ابتدا باید با صبر، خاموشحقیقتم برسم و برای رسیدن به این نورافکن حقیقت که بر وجودم می 

کاهلی  نکردن و عظیم   کاهلی، اسرارِ قضا، فضول نبودن، جفا های ژاژ، غولان اندیشه، عظیم کمال، خرّوبی، درمان 

سوی حقیقتم بروم. با  وَ وَ، و رها کردن نسخهٔ قدیمی خود که همان منِ پُر از تاریکی و محدودیت بود بتوانم به

گر شما گوش های معجزه تکرار ابیات و ارتعاششان دیگر تنها نیستم و با تمام وجود به ابیات مولانا و درس

 هایم هستم. ام. گویی که کاتبِ وحی در من دیگر جایی ندارد و در حال جدا شدن از همانیدگی سپرده
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همان معرفت و    های شما آگاه شدم که چطور با شراب پاکیزۀ الهی، یعنی استاد عزیز، ممنونم که با راهنمایی 

غبار جامِ وجودم را لبریز کنم تا از مستی پندارهای غلط آزاد شوم. من اکنون به درک قانون  گنج حضورِ بی

ام بوده تا به این مرحله از فضاگشایی برسم.  جبران آگاهم که هر سختی در مسیر درواقع ابزاری برای تصفیه 

ام که مرا از پندار کمال و غرورِ دانستن به فروتنی واقعی رساند و با  اینک در این لحظه از همراه و قرین همیشگی 

کُدگشایی ابیات به من یادآور شد که ثروتمند معنا باشم و آن شیمای قدیمی و دردها را رها کنم و در میانهٔ  

شه  کنید و من همیکنم. ممنونم که این مسیر را روشن می گزاری می خاموشم صدای حقیقت و نور را بشنوم، سپاس 

 پایان است، دوستتان دارم استاد.باشم، زیرا که این مسیر، مسیری بی شاگرد شما می 

 کنم. ممنونم. تمام شد پیغامتان؟ خیلی لطف دارید، خواهش می  آقای شهبازی:

تر، قدیم از شما من یاد گرفتم، اگر اجازه داشته باشم این دعا را هم استاد، فقط یک دعایی قبل   خانم شیما:

 بخوانم.

 کنم، بله بله، بفرمایید بله. خواهش می  آقای شهبازی:

فرمودید که خداوندا، از  بود، دقیق یادم نیست. شما می   ۷۵۰بله شما استاد فکر کنم توی برنامهٔ    خانم شیما:

 سرمهٔ خودت به خرد ما بکش، الهی آمین. 

 مان. بله ممنونم پس. همه شاءالله برایان  ]خندۀ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

 گیرم. استاد، دوستتان دارم، وقتتان را نمی  خانم شیما:

 کنم، ممنونم. لطف دارید، خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم شیما[ 
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 خانم فاطمه از ساری  -۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ ]سلام و احوال 

 کنم. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 شاءالله همیشه سالم و سلامت باشید. خدا را شکر، خدا را شکر، الحمدللهّ. ان  خانم فاطمه:

 ممنونم، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خواستم خدمت شما بزرگوار و عزیزان بخوانم. متنی داشتم می  خانم فاطمه:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم فاطمه: 

 تری رو که هر دَم پسچو تو پس نه

 روی از گوهری سویِ سنگی می
 ( ۱۱۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ها را  سوی گوهری؟ نسخهٔ قدیمی را رها کنیم، پرونده کند از سنگی بهچگونه پیشرفت ما سرعت بیشتری پیدا می 

تدریج بیندازیم. جریده و تنها فقط روی خود کار کنیم، تمرکزمان فقط  رو شویم، به بهببندیم، با ترس و وحشت رو 

ترین کار جهان است. ناظر فکر خود بودن و امر »اُنظُروا« را عمل کنیم. امر »اَنصِْتوا«  خودمان باشد، اگرچه سخت 

را اجرا کنیم، خاموشی و سکوت. چون به فهمیدن خیلی زیاد اهمیت دادن، آن هم زیبا صحبت کردن و به بیان  

صورتِ عمل کردن    که دانستن و فهمیدن یکی نیستند، باید عمل کنیم. تا نتیجه را ببینیم. در ی درآوردن، درحال

شود. »از بیانات گوهربار آقای شهبازی  به خود اعتماد و اطمینان پیدا کنیم و این عمل کردن تبدیل به بودن می 

 « ۱۰۶۵عزیز در برنامهٔ 

 خاموش که مشکلات جان را 

 جز دست خدای برندارد 
 ( ۶۹۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 برداشتن: گشودن، حل کردن، رفع کردن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ای لِقایِ تو جوابِ هر سؤال 

 قیل و قال  مشکل از تو حل شود بی
 ( ۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 لِقا: دیدارِ خداوند 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کجا تابم ز مِشکاتِ دَمی هر 

 جا مشکلات عالَمی حل شد آن
 ( ۱۹۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مِشکات: چراغدان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بیچاره کسی که زر ندارد 
 وز معدنِ زر خبر ندارد

  

 توبیچاره دلی که مانْد بی
 ست، ولی شِکَر ندارد طوطی

 ( ۶۹۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ]کنترل برقراری تماس[ 

 پیغام من تمام شد. 

 خیلی زیبا! آفرین! آقای شهبازی:

بسیار عالی بود.  ها بسیار ها و مثنوی نهایت تشکر، خیلی عالی بود، غزل بی   ۱۰۶۶نظیرِ  از درس بی   خانم فاطمه:

 خیلی عالی بود. خیلی 

 چشم لذّاتِ اودر بلا هم می

 ماتِ اویم، ماتِ اویم، ماتِ او 
 ( ۲۶۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ، عالی! آفرین، آفرین! عالی  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ 
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 خانم شهلا از اصفهان  -۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم شهلا[ ]سلام و احوال 

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

گشایی شما،  همه راه کنم. بابت اینخیلی تشکر می کنم. خیلی خیلی خوشحالم که با شما صحبت می   خانم شهلا:

نازنینتان را شکر می همه از خود گذشتگی این از همه بابت، وجود  خواست که خیلی زودتر  کنم و دلم می تان، 

ها کنند و واقعاً اصلاً یک وقت جوره کمک می خدمتتان زنگ بزنم، تشکر کنم از شما، از عزیزهای دیگر که همه 

ها  شویم که اصلاً یک موقع جوره ما داریم ساپورت میهمه   قدرها عالی است، این قدر این کمک کنم که این فکر می 

ها هم انگار خیلی، یعنی یک چیزی، حالت یک معجزه است بیشتر و واقعاً شاکر  دوتا چهارتا کردنواقعیتش با دو 

 خدا هستم. 

کردم که شما یعنی داشتم  خواست این را مطرح کنم خدمتتان آقای شهبازی عزیز. امروز داشتم فکر میو دلم می 

فرمودید که اگر ما خودمان را دوست داشته  کردم. شما آن قسمتش بود که شما می های شما را گوش می صحبت

نظر من آمد که واقعاً من اگر واقعاً خودم را دوست  فرمودید و این بهباشیم، یک سری مطالب را داشتید می 

تمام سعی خودم را روی این قسمت بگذارم. همان   کهتوانم انجام بدهم و اینداشته باشم، اولین کاری که می 

 فرمایید یعنی بعینه این است که من واقعاً خودم را دوست دارم.فضاگشایی که شما می 

قدر برکات این فضا زیاد است، یعنی تمام مضراتی که از طریق ذهن به من  وقتی توی این فضا قرار بگیرم این

ها هایی که به همانیدگی که من خودم را زمانی که توی ذهنم باشم به علت نیازمندی خورد، از هر طریق، این می 

دارم، به علت یا چطور بگویم، من امروز این مطلبتان را واقعاً نوشتم و ارسال کردم، ولی الآن دارم از حفظ  

 گویم. می 

ذره. یک نفس    کشود یخواهد از حفظ بگوید، خب هول می عیب ندارد. آخر وقتی آدم خودش می   آقای شهبازی:

 عمیق بکشید، بله. عجله نکنید. 

قدر این فضاگشایی برای من جالب بود، یعنی  بله، چشم خیلی ممنون آقای شهبازی عزیزم. یعنی این   خانم شهلا:

فرمودید که محال است که آدم خودش را دوست داشته باشد و یک سری کارها  واقعیتش، وقتی شما داشتید می 

وقت به خودم  گوید من هیچشود می فرمودید که آدم باورش نمی را انجام ندهد، یعنی همیشه زمانی که، یعنی می 

گفتید،  نوعی، وقتی شما این را داشتید می گیرم، یعنی من حالا خودم بهکنم، من ظلم را از دیگران میظلم نمی 

ند وگرنه باید خیلی من تغییر  فرمایگفتم واقعاً خب من هم به همین عقیده دارم که آقای شهبازی دارند می می 
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فرمایید، من واقعاً همان را چون  کنم که هرچه شما می که من فکر میکنم. پس این هنوز توی من هست درصورتی 

روم  ها را پیش می کنم، ذهنی دارم ایناش می با یعنی بعینه این حالتم را دیدم که چون دارم از ذهنم استفاده همه 

 فرمودید، همان را عمل کرده بودم تا حالا. وگرنه اگر واقعاً ذهن را کنار گذاشته بودم، خیلی آن را که شما می 

قول یعنی  دانم بهنیازی من از دنیا، نمی یک بیبهجور یک که انجام بشود، تمام برکاتش همین   یعنی آن فضاگشایی 

اینهمان ملامت کردن  یعنی همهٔ  و دیگران،  اتفاق مبهها قدم های خودم  و نمی ی قدم  جوری دانم دیگر چه افتد 

 بگویم آقای شهبازی، من خوشحالم که با شما صحبت کردم.

 خیلی ممنون.  آقای شهبازی:

 یک سعادتی بوده امشب من بتوانم صدای قشنگ شما را بشنوم، بتوانم تشکر کنم از شما.  خانم شهلا:

 لطف دارید.  آقای شهبازی:

 بوستان هستم آقای شهبازی. قربان شما من دست خانم شهلا:

 زنید شما؟ اسمتان چیست؟ کنم، از کجا زنگ می خواهش می  آقای شهبازی:

ام بود اول بگویم راستش  زنم آقای شهبازی، ببخشید وظیفهمن اسمم شهلا هست از اصفهان زنگ می   خانم شهلا:

بردم اصلاً. در هر صورت خیلی ممنون آقای شهبازی.    چیز را از یادخیلی برایم جالب بود این تماس برقرار شد همه

 بوستان هستم. ها را برایتان آرزو دارم. دستگیرم. قربان شما خیلی ممنون بهترینمن دیگر وقتتان را نمی 

 شده را بفرستید آن را که نوشتید. کنم، پیغام نوشته خواهش می  آقای شهبازی:

 چشم.  خانم شهلا:

 ممنونم، خیلی خوب بود.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم شهلا[

  



  ۱۰۶۶-۱شمارۀ   های تلفنی ویژه پیغام برنامه متن کامل 

 37صفحه:                                                       برو به فهرست

 سخنان آقای شهبازی  -۹

بینید برنامهٔ  شود وسعتش را شما می پیغام خیلی خوب بود. بله، این آموزش مولانا که به این وسعت پخش می

من صحبت کردم    نیم  و   هایی است که هر کدام مثلاً شاید پنج ساعت، پنج ساعتها برنامه ، این ۱۰۶۵،  ۱۰۶۶

جا ارائه هایی که از مولانا، چه مثنوی، چه دیوان شمس و ترکیبش این بر درس های مردم هست، علاوهبعد پیغام 

ارائه میشود بهمی  اینوسیلهٔ من  توجه به  با  این خودش  ابیات مال مولانا است  شود  و  که درس مولانا است 

 بسیار مؤثر است. شکر لازم دارد، شکر لازم دارد. بسیار 

هایی را که گرفتید  آیید در مدت پنج دقیقه، هفت دقیقه پیغام شود شما می ها مطرح می که این درس بعد از این 

دهد، ده سال  خیلی مهم است. توجه کنید کسی که پنج، شش سال است به برنامه گوش می کنید خیلی ارائه می 

بسیار ارزشمند است یعنی کند بسیار به شما ارائه می   دهد آن چیزی که گرفته در مدت پنج دقیقهاست گوش می 

 شود.از این بهتر نمی 

به  باشد،  داشته  قدردانی  آن حس  واقعاً  کسی  بخواهد  اگر  و  باشد  داشته  دوست  را  خودش  شهلا  خانم  قول 

آید دارد  ذهنی می اش را درست کند و خراب نکند و هر لحظه هم مواظب باشد که با فکرهایش که از من زندگی 

نظر بگیرد فکرهای  ها را هم درکند اینکند، خودش خراب می کند این را خدا خراب نمی اش را خراب می زندگی 

 اش.اش هم زندگی معنوی شود، هم زندگی مادی اش درست می زودی زندگی مُضِر و مخربّ نکند به 

. اگر خوب حواستان روی خودتان متمرکز  شما بنشینید به خودتان ثابت کنید که شما خودتان را دوست دارید

کنید که این نشان دوست داشتن نیست، دارید به  بشود خواهید دید که احتمالاً در خیلی جاها خیلی کارها می 

 زنید. خودتان لطمه می 

گوییم من  گوییم مثلاً غذا خوردن، خیلی خب می ها را بلد هستیم می مثلاً ما خب معمولاً فیزیک و جسم و این

زند؟ ما  کنید؟ فکرهایی که به آدم لطمه نمی کنم. ولی آیا شما فکرهای خوب می خورم، ورزش می غذای خوب می 

اش ذهنی همه کنیم، من ذهنی فکر می کنیم. و ابتدا با من کنیم خودمان، خودمان را درست می طور که فکر می همین 

 که »ما کمان و تیرانَدازشَ خداست«  خوانیمکند. مرتب هِی این شعرها را می فکرهای مخربّ می 

 گَر بِپَرّانیم تیر، آن نی زِ ماست 

 ما کمان و تیراَندازَش خداست
 ( ۶۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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وسیلهٔ خدا انداخته  آیا واقعاً شما کمان و تیراندازش خدا است؟ شما یک کمانی هستید که این تیرهای فکر به 

شود یک راه وجود دارد؛ اول بیایید شما متعهد بشوید به  وسیلهٔ او انداخته نمی شود؟ خواهید دید نه. اگر بهمی 

 ها نشان دوست داشتن است.ها را خوب گوش کنید، این مولانا، ابیاتش را تکرار کنید، درس 

یار ما  نشانهٔ دوست داشتن و قدردانی و شُکر است که خدایا، خیلی ممنون. خدایا، شکر که این دانش را در اخت 

گذاشتید. زندگی این کار را کرده. و از این دانش اگر استفاده نکنید یعنی خودتان را دوست ندارید. فقط غذا که  

شنوید از مردم، از  ورودی است، فکرهایی که شما می  ها همه ورودی است. چشمآید ایننیست، از این گوش می 

گذارند. آیا کسی که خودش را دوست دارد از این فکرهای  ها دارند روی شما اثر می ور، اینور، آن تلویزیون، از این 

 کند؟ از خودتان بپرسید. مخرّب می 

کند. اتفاقاً اگر مقایسه کنیم درست  کند چون این فکرها آدم را خراب می بینید که نه، از این فکرها نمی بعد می 

خورید مناسب یک آدم سالم است؟  شما همهٔ غذاهایی که می   ها مؤثر است، اصلاً خود غذا. آیااست که غذا و این

شناسد، متخصص تغذیه است بگویید آقا شما من این  خوب بسنجید با یک معیاری، با یک آدمی که غذا می 

خورم، خواهید دید شاید نصفش مضرّ است. بعد آن موقع فقط غذا که نیست عرض کردم. آن چیزی  غذاها را می 

 تواند ما را خراب کند و پنهانی است فکرهای بد است. درست است؟ که می 

توانید ثابت کنید. اصلاً شما نیستید،  شما به خودتان ثابت کنید شما خودتان را دوست دارید خواهید دید که نمی 

به خودتان، بگویید این آدم با این کارهایی که  کنید راجع اید فکر می فرض کن شما یک آدم سوم هستید نشسته 

کنند،  ها همه وقت تلف می هایی که دارد، با این اشخاصی که دُور و برش جمع کرده که آن کند، با این قرینمی 

 لحظه در حال سازندگی هستم؟ بهمخصوصاً اگر جوان هستید. آیا من خودم را دوست دارم؟ من لحظه 

گردد وقت ما است. آیا کسی که خودش را دوست  قول معروف ارزی است که برنمی تنها سرمایهٔ اصلی ما که به 

رود  کند؟ می ای تلف می کند؟ با هر برنامه کند؟ با هر کسی تلف می طوری تلف می داشته باشد وقتش را همین 

کنید  آید بیاید. فکر نمی کند که هرچه میچیز را تماشا می ( همه social mediaهای اجتماعی :مدِیا )شبکه سوشال 

 مدِیا من مخالفش نیستم ها! سوشال  کند؟دارد مغزتان را خراب می 

توانید گنج حضور گوش  کنم. منتها اینستاگرام را شما می بینید که از اینستاگرام برنامه پخش می من خودم می 

گوید شما باید گوش کنید.  سرِهم بیاید هرچه به شما می توانید هم بدهید اختیارتان را دستش پشتبدهید، می 

دهید دست یک سیستمی که معلوم نیست خب شما خودتان را دوست دارید، اختیار گوش و چشم و فکرتان را می 

 کند؟ شما خودتان را دوست دارید؟ دوست داشته باشید باید مواظب آن باشید. جوری کار می چه 
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خواهی بکن، بچه سه سالش است فکر  کنید بین مردم برو هر کاری می ول می   تان را دوست دارید همه شما بچه

گردد، فکر  طور دارد می مانیم ما. ول کردی همین شود؟ حالا این بچهٔ خودتان است مثل بچه می کنید گم می ی نم

شود. چرا؟ فکر کنید، شما ثابت کنید خودتان شود؟ دردهای مختلف گم می کنی بین فکرهای مختلف گم می نمی 

 را دوست دارید. یادمان باشد اصل ما از جنس خداوند است، خداوند عاشق خودش است.

کنیم. هر لحظه  ما هم باید عاشق خودمان باشیم که نیستیم. اگر عاشق خودمان باشیم که خودمان را خراب نمی 

زنیم. پس بنابراین شکر کنیم. یکی از علائم شکر استفاده در عمل  شویم به خودمان لطمه می که دروغین می 

کار ببرید، سالم نگهش دارید.  باید روی آن راه بروید، به   کنیداست. شما باید پا دارید، برای پا اگر شکر می 

دهید؟ پس خودتان را دوست ندارید. دهم؟ نمی بگویید من این پاها را تا لبِ گور لازم دارم. بدنم را ورزش می 

می  شما  نمی اگر  ورزش  دارید  پا  و  دست  ورزش کنید،  به توانید  می   کنید،  خیانت  خیانت خودتان  دیگر  کنید. 

 شود؟! جوری می چه 

 �🔹🔹�پایان بخش اول�🔹🔹�
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 خانم عاطفه از سوئد با سخنان آقای شهبازی   -۱۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم عاطفه[ ]سلام و احوال 

 نوشتم، اگر اجازه بدهید برایتان بخوانم.  ۱۰۶۶نکاتی از برنامهٔ زیبای   خانم عاطفه:

 بفرمایید، بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

ما در الَسَت به خداوند گفتیم که از جنس او هستیم، ولی آمدیم در جهان و همانیده شدیم و برای    خانم عاطفه: 

ها دست برداریم و دوباره از جنس الَسَت بشویم، تنها راهش این است که درد آگاهانه بکشیم  که از همانیدگی این

و در مقابلش تسلیم باشیم و فضا را باز کنیم. ولی ما مثل زاهد داستان و دلقک فضول هستیم. در دردها و  

 گوییم تو بلد نیستی. کنیم و به خدا می شویم و اعتراض می جای شکسته شدن منقبض می اتفاقات به 

توانیم خودمان  ما باید هر روز روی چهار بُعدمان کار کنیم. بُعد جسمی را مثلاً با ورزش کردن، بُعد فکری، اگر نمی 

مان امان ندهیم. بُعد هیجانی، باید دائماً هیجانات  ذهنی فکر سازنده داشته باشیم با تکرار ابیات مولانا به من 

جایش عشق و لطافت را بیاوریم. و در آخر بُعد جان، مرتب با فضاگشایی به  مخربمان را شناسایی کنیم و به

 تواند جان ما را درست کند. مان برویم که فقط خداوند می جان اصلی 

 برای فضاگشایی باید 

ــ متعهد باشیم یعنی حواسمان روی خودمان باشد. قانون جبران مادی و معنوی را رعایت کنیم، اعتراض نکنیم.  ۱

 سازی نکنیم. اتفاق را بازی زندگی بدانیم، تسلیم باشیم و سبب 

طور کامل گوش بدهیم. هر کسی در ــ مداومت داشته باشیم، یعنی هر روز ابیات را تکرار کنیم و به برنامه به ۲

تواند به آن دست پیدا کند و  سبب و عشق و زرَ را دارد که فقط با فضاگشایی می درون خودش معدن شادی بی

 خبر است. بیچاره کسی است که از این فضای درونش بی 

بخواهیم کتاب مقدس درونمان را بخوانیم، خداوند چشم  ما چشممان در من  ذهنی کور است. هر وقت واقعاً 

ذهنی بخشید، باید فضا را باز کنیم زندگی خودش ببخشد. اگر  شود با من دهد. رنجش را نمی عدمش را به ما می 

پرست بودیم، با صدق و نیاز و حضور شکسته بشویم که از شرایط اصلی دعا کردن  استقامت کنیم، حتی اگر بت

 دهد. ذهنی نجات می است دعا کنیم، آخرسر زندگی ما را از دست غول من 

وجود آوردیم را گردن  مان را که بههای زندگی کاری مان تمام خراب ذهنی شکسته شدن یعنی ما خودمان با من 

کنیم و دیگر این کار  های دیگر و به این اقرار می های ما نه خداوند است و نه انسان بگیریم. یعنی مسئول خرابی
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شکند، خودش  بینیم. خداوند خودش می بند اصلی که خداوند است را می صورت شکسته دهیم، دراین را ادامه نمی 

 کند. هم رَفو می 

دست آوردن چیزها در آینده. ولی خوف  ها و امید به ذهنی یعنی ترس از دست دادن همانیدگی خوف و رجای من 

که ما شک نداریم  شده یعنی مواظبت از آوردن چیزها به مرکز و پرهیز. رجَا هم یعنی اینو رجَا در فضای گشوده 

 گیرد. ای کار کنیم زندگی آن را در نظر میو مطمئنیم که اگر ذرّه 

امیر که خداوند است می  خواهد ما دائماً با فضاگشایی شراب  براساس داستان »زاهدِ پژمرده و غلام مست« 

های  سبب داشته باشیم و ما که همان غلام هستیم در راهِ آوردنِ کوزه کنندۀ زندگی را بیاوریم و شادی بی مست

 ذهنی خودمان یا دیگران مواجه خواهیم شد. شده حتماً با نیروی زاهدی یا همان من شراب از فضای گشوده 

ذهنی است که باورهای جامد دارد و با غم و درد همانیده است و صنُع ندارد. فکر  نیروی زاهدی قسمتی از من 

پرست است.  پرست است، مکان پرستد. زمان اش را می های ذهنیکه بتکند در مرکزش فقط خدا است، درحالی می 

 که شاد باشد و از شراب زندگی بنوشد.کند باید در جهان سختی بکشد، نه این فکر می 

تواند سبوی شرابِ عشق ما را بریزد، پس نیروی زاهدی  شویم و او می بیند ما مغلوب ذهن می و خداوند وقتی می 

را تنبیه می یا من  جای فضاگشایی و شراب دهیم، بهای که وقتی ما حرف ذهن را گوش می گونهکند، بهذهنی 

 آوردن به این مهمانی خداوند که ما مهمان محبوبِ خداوند هستیم. 

جای پذیرش و  کند و ما بهآوریم ما را با درد تنبیه میخاطر جفایی که می در بین همهٔ کائنات از همه عزیزتریم، به

گوییم تو  کنیم و می دهیم و انقباض می تسلیم و فضاگشایی و گرفتن دردِ اتفاق مثل دلقک به خداوند کیش می 

دانم بلند نشویم، شکسته بشویم  عنوان من می ذهنی بمیریم، به که ما باید به خدا ببازیم، به من بلد نیستی. درحالی 

 و نگذاریم نیروی زاهدی کار کند. تمام شد آقای شهبازی. 

 عالی، عالی! ماشاءالله، ماشاءالله! آفرین! خیلی خوب بود خانم عاطفه. آقای شهبازی:

 کنم، ممنون. خواهش می   خانم عاطفه:

آفرین بر شما! شما به من بفرمایید، شما با این پیغامی که دادید عالی اولاً! چند سالتان است؟    آقای شهبازی:

 پرسم.ببخشید می 

 کنم، سی و چهار سالم است. خواهش می   خانم عاطفه:
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سی و چهار سال، آفرین! آفرین، آفرین! خب در این سن و سال متوجه همچو پیغامی شدید و    آقای شهبازی:

 تان عالی خواهد شد. نوشتید، آفرین بر شما، خوشبخت شدید. عمل کنید، خواهید دید که زندگی 

 خیلی ممنون.   خانم عاطفه:

 ها هم دارید یا نه؟ شما بچه و همسر و این  آقای شهبازی:

 بله آقای شهبازی، همسرم که آقا سالار هستند ولی بچه ندارم. خانم عاطفه:

 تان خوب است؟ خوشحال هستید؟ خوشبخت هستید؟ خب آفرین! خب زندگی داخلی  آقای شهبازی:

ما افتاده، اصلاً کلاً از    ام با وجود شما و مولانا، این اتفاق بزرگی که توی زندگی آقای شهبازی زندگی   خانم عاطفه:

 چیز تغییر کرده. این رو به آن رو شده، همه 

 خواهیم. آفرین! ما هم همین را می  آقای شهبازی:

 خیلی ممنونم.   خانم عاطفه:

دار بشوند، از همین دانش شما  خواهند بچه خواهیم، مادران حوالی سی سال که می ما همین را می  آقای شهبازی:

هایشان را بزرگ کنند. بله، محال است  های سالم و خوب در یک فضای عالی عشقی بچه برخوردار بشوند و بچه 

اش برقصد همسرتان با وجود که یک مردی همسری مثل شما داشته باشد و خوشبخت نباشد و اصلاً باید همه 

 شناسم.شما. من که شما را نمی 

 خیلی ممنونم.   ]خندۀ خانم عاطفه[  خانم عاطفه:

 رقصم آقای شهبازی.[]صدای همسر خانم عاطفه: بله، می 

 رقصید؟ خب دیگر. می  آقای شهبازی:

 رقصم. گویند می جانم؟ بله می   ]خندۀ خانم عاطفه[  خانم عاطفه:

خواهد همسرش بخندد، شاد باشد،  طور باید باشد دیگر، دیگر یک مرد می است، همین   همین   آقای شهبازی:

هایش را با عشق بزرگ کند و این هم پایهٔ درست  مسموم نکند آن خانواده را، شمع عشق را روشن کند، بچه

 جور راه دیگری وجود ندارد. خانم شما فضا را باز کردید، آفرین بر شما، آفرین بر شما! کردن جامعه است، هیچ 

 خیلی ممنونم، خیلی ممنونم آقای شهبازی، لطف دارید.   خانم عاطفه:

 خیلی خوب بود، لطف کنید پیغامتان را هم بفرستید، ما پست کنیم. بله ممنونم، موفق باشید،  آقای شهبازی:
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 چشم.   خانم عاطفه:

 تر باشید. سلامت باشید، خوشبخت  آقای شهبازی:

 سلامت باشید، در سایهٔ شما.  خانم عاطفه:

شود. همین باید ما  بله، متعهدتر به مولانا، باز هم ادامه بدهید، ادامه بدهید، چون این تمام نمی   آقای شهبازی:

مان، روی بدن خودمان، زندگی خودمان و جامعه  شویم و اثراتمان روی خانوادهتر می رویم وسیع هرچه جلوتر می 

رویم، کاری نداریم. زندگی  کنیم میبیشتر خواهد شد. فهمیدید دیگر ما مثل شمع هستیم، شمعمان را روشن می 

گوید تو شمعت را روشن کن، بقیه را بسپار به من، شما دیگر کاری  خواهد. می هم، خداوند هم همین را می

 نداشته باشید. شما شمعتان را روشن کردید، آفرین! 

 چشم، خیلی ممنونم آقای شهبازی.   خانم عاطفه:

 کنم، باز هم بیایید پیغام بدهید.کنم، با شما خداحافظی می خواهش می  آقای شهبازی:

 قربان شما. خیلی ممنون.  خانم عاطفه:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم عاطفه[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۱

های عالی! هم توانستند پیغام را در عرض پنج شش دقیقه به شما بگویند.  جور پیغام دیگر پیغام روشن شده با این 

شما هم زاهدِ درونتان را بشناسید، بدانید که آن امیر خداوند است. همهٔ ما آن غلام هستیم که باید برویم شراب  

آید،  ور می ور. ما مهمان خداوند هستیم. از این شراب باید بخوریم شرابِ همین آبِ حیاتی که از آن بیاوریم از آن 

شود نظم داد. الآن شراب  کنیم. بدون این شراب، در آن قصه توضیح داده امیر که نمی بعد آن موقع نظم پیدا می 

 ها را همه گفتند. کنید؟ اینکم است، توجه می 

خواهد این شراب را بریزد. و امیر  بله باید بدانید که یک نیرویی زاهدی در ما هست، در بیرون هم هست، می 

کند. اگر شما تنبیه شدید، اتفاقات بد افتاد بدانید که امیر یعنی خداوند دارد آن زاهدِ، نیروی  زاهد را تنبیه می 

سازی نکند، از خودش  کند، که برود بنشیند سر جای خودش فضول نباشد، سببزاهدی را در شما تنبیه می 

 حرف نزند، منقبض نکند شما را. 

ها شما  ها، آن ندارند آن   آورند به شما فایدهجا که مقدورید از انقباض بپرهیزید شما، نیروهایی که فشار می تا آن 

قدر ارزش ندارد تا آرامشِ شما. اصل  کنند. پول این که پولِ شما را زیاد میجایی نخواهند رساند ولو اینرا به

توانید حذف  ها را شما می آورد ما منقبض بشویم، آنآرامش است. حذف کردن نیروهایی است که به ما فشار می 

نمی  بگویید  اینکنید.  من،  نمی   خواهم  هم  نمی را  هم  را  این  نمی خواهم،  هم  را  این  منقبض  خواهم،  خواهم. 

 شود. طوری بکنید، ببینید فضا خودش باز می خواهم بشوم. این نمی 
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 خانم مژده از آلمان   -۱۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم مژده[]سلام و احوال 

خواستم از شما خواهش بکنم، تو را قرآن مجید به من  که پیامم را بخوانم می استاد جان، قبل از این  خانم مژده: 

بازی  خواهم پارتی هفت دقیقه بدهید. من هر کاری کردم پیغامم نتوانست کمتر از هفت دقیقه بشود. البته نمی 

 بکنم.

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 حق روژا هم به من بدهید که یک خانواده هستیم، هفت دقیقه اگر اجازه بدهید من پیامم را بخوانم.   خانم مژده: 

 کنم. بفرمایید. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 ممنون از لطفتان، مرسی. »بسم اللهِ الرحمن الرحیم«. »مردانِ خدا پردۀ پندار دریدند«.  خانم مژده:

 مردان خدا پردۀ پندار دریدند 

 زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند 
 ( ۲۲۶)فروغی بسطامی، دیوان غزلیات، غزل 

خواست فردا در گردهمایی کنار شما و دوستان باشم اما توفیق نداشتم. پیش خودم گفتم استاد عزیزم، دلم می 

این نه سال   این تماس فرصتی باشد تا صدای من به گوش همهٔ یاران و شاگردانتان برسد و از حاصل  شاید 

 آموزش بگویم. 

ها در  ام شهادت بدهم که این آموزش ای از شما بکنم. آمده ام تشکر تعارفی و کلیشه استاد عزیزم، من نیامده 

ام، در نگاهم و در وجودم  اند که این عرفان، عرفان عمل است و من اثرش را در زندگی زندگی من جاری شده 

ها را جور دیگری  قولی از این عسلِ شما چشیدم. استاد عزیزم من از شما یاد گرفتم که انسان ام و به تجربه کرده

 که دنیا را تغییر بدهم، خودم را ببینم. ببینم، عشق را جور دیگری بفهمم و قبل از این 

دیدم. اما در این  های گذشته می ها و زخم ها، ناراحتی ها پدرم را از پشت پردۀ رنجشاول از پدرم بگویم. من سال 

ها، خود او را ببینم.  کم توانستم وَرای آن رنجشهای شما نگاهم به پدرم عوض شد. کمها به کمک آموزش سال 

که اسیر گذشته باشم. البته بعدها فهمیدم  آن   توانستم جور دیگری دوستش داشته باشم، بی انسانی را ببینم که می 

بیند، چون یک بار که به ایران رفته بودم به من گفت چرا دیگر خبری از خانم صنعتگر  پدرم هم گنج حضور را می 

رفت، بعد از  است. وقتی پدرم سه سال پیش از دنیا  مرگ شدم که پدرم هم مولانایی شدهْ نیست؟ و من ذوق 
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کردم همه شیون و آه و گریه، اما آن زیر در دلم آرامشی بود که برای خودم هم بسیار ارزشمند بود. احساس می آن

 است و آن چیز عشق بود. افتاد، اتفاق افتاده چه باید میان من و پدرم اتفاق می آن

ام، وظیفهٔ  کردم که چون دخترم بچهٔ طلاق است و من او را از پدرش جدا کرده ها فکر می و اما دخترم، من سال 

ام چند کار دیگر هم  کردم که گاهی در کنار شغل اصلیقدر کار می مادری یعنی تأمین نیازهای مادی فرزندم، آن 

همه تلاش برای زندگی  هایم را شستید. در میان آن داشتم، تا دخترم چیزی کم نداشته باشد. اما استاد شما چشم 

های شما دخترم را جور دیگری دیدم.  ها با آموزش دیدم؟ نه، ولی بعد از سال دخترم، آیا واقعاً خود زندگی را می 

کردم، حضورش را احساس کردم، وجودش را دیدم، دیگر او فقط فرزندی نبود که باید نیازهایش را برطرف می 

که فقط برای دخترم زندگی را فراهم کنم، حالا خود او را در  جای این ها بهاو دیدم. انگار بعد از سال عشق را در  

 ام.ام لمس کرده زندگی 

های شما و ابیات مولانا نگاهم هم  استاد عزیزم اگر اجازه بدهید از عشق میان زن و مرد هم بگویم. با آموزش

یکی تیک ها نیست که یکی هم تغییر کرد. فهمیدم عشق فهرستی از ویژگی  [Partner]شریک عاطفی : به پارتنرِم  

هیچ دلیلی.    ها را دارد، حالا دوستش دارم. الآن با او هستم چون او را دوست دارم بی بزنم و بگویم خب همهٔ این 

توانند فرصتی باشند برای شناختن خودم، دیدن او و کشف عشق در  های میان ما هم می کم فهمیدم چالش کم 

تفاوت  می میان  همراهی، گاهی  این  در  یاد گرفتم  و  هایمان.  پارتنر  و گاهی  رفیقش  باشم، گاهی  مادرش  توانم 

 معشوقش و نه از سرِ وظیفه، بلکه از سر عشق و حضور. 

نشیند، دیگر قرار نیست من و او  های شما فهمیدم که وقتی عشق در مرکز رابطه می استاد جان، به کمک آموزش

ای مان را با چشم عشق ببینم و چه زیباست اگر عشق زمینی پنجره حق داشته باشیم. قرار است من، او و رابطه 

 پایان خداوند.شود رو به عشق بی

بزرگ  و سختاما شاید  را  ترین  دیوی  در خودم  بود. من  با خودم  من  دیدار  برنامهٔ گنج حضور  ماحصل  ترین 

بالا می  و رنجش در من  توقع و حسادت  را  شناختم، همان دیوی که وقتی خشم، نفرت،  آمدند، زمام وجودم 

می به نمی دست  را  او  اما من  بود،  در من  دیو همیشه  این  بر عشق می گرفتند.  مرا  دیو چشم  این  بست. دیدم. 

 نهایت حضرت است این بارگاه« و واقعاً چقدر درست است.»بی

 بارگاه  این است حضرت نهایتبی

 راه توست صدرِ بگذار، را صدر
 ( ۱۹۶۱ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،
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فهمم که هر فکر و احساسی حقیقت وجود من نیست. من امروز  شناسم، دارم می کم خودم را می من دارم کم 

القَمَر من است. »دیو چو   فرمایید شناسایی مساویِ آزادی و این شَقبینم و شما می کم آن دیو خودم را می دست

 بیرون رَوَد فرشته درآید«. 

 خلوتِ دل نیست جای صحبت اَضداد

 دیو چو بیرون رود فرشته درآید 
 ( ۲۳۲)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

خواستم با همین چند قطره از تجربه و معرفتی که  همین دیدن برای من آغاز آزادی و پایان غم است. امروز می 

های شما اثر تیپ کراواتی من، این آموزش نصیبم شده از زحمات شما قدردانی کنم و بگویم استاد عزیز خوش 

 دارد، اثر دارد. 

 کَنَد هین بگو، که ناطقه جو می

 تا به قرنی بعدِ ما، آبی رسد 
 ( ۲۵۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خوانند.[ ]با آواز می 

 »ماه در میاد که چی بشه 

 خواد عزیزِ کی بشهمی 

 کار کنه ماه در میاد چه 

 باز آسمون رو تار کنه 

 دونه تو هستی نمی 

 جایِ اون نشستی به

 دونه تو ماهی نمی 

 تو که رفیق راهی« 

 سرا: مسعود فردمنش( )ترانه 

 والسّلام. ممنونم استاد برای وقتی که به من دادید. اگر امری نیست.

 کنم چه پیغامی خواندید. آفرین، آفرین! عالی! خیلی زیبا! آفرین بر شما! خواهش می  آقای شهبازی:
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 ممنونم.  خانم مژده:

 کنیم.ممنونم، خیلی زیبا بود. پیغامتان را هم بفرستید و چشم پست می  آقای شهبازی:

 کنم.چشم، انجام وظیفه می   خانم مژده:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مژده[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۳

 گفت حق: گر فاسقی وَ اهلِ صَنَم 

 ها کُنم چون مرا خوانی، اجابت
 ( ۷۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فاسقِ: بدکار 
 صَنَم: بت 

 پرستاهلِ صنََم: بت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 شُخول تو دعا را سخت گیر و می

 عاقبت برهاندت از دستِ غول
 ( ۷۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنیِ متواضع بودن جا به معنیِ نالیدن، این شخُول: از مصدرِ شخولیدن به می
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی خواهد  شُخول. عاقبت تو را از دست غول من تو من را بگذار مرکزت، از زبان خداوند است، ناله کن و می 

اید. »گفت حق: گر فاسقی وَ اهلِ صَنَم« اگر  کاره بودهها مهم نیست که شما چه رهاند. و واقعاً نگاه کنید این بیت 

ها کنم« اگر مرا بخوانی، اگر فضا را باز کنی،  پرست بودی. »چون مرا خوانی، اجابت بدکاره هستی و تا حالا بت 

دانم کجا زندگی  کنم. اصلاً مهم نیست که دینت چیست، نمی بیاوری من را به مرکزت، من دعای تو را قبول می 

کنی، نژادت چیست، رنگت چیست. »گفت حق: گر فاسقی وَ اهلِ صَنَم« صَنَم یعنی بتُ. چون مرا خوانی، فضا می 

 ها کنم. کنی، من بیایم مرکزت اجابت  را باز

 شُخول تو دعا را سخت گیر و می

 عاقبت برهاندت از دستِ غُول
 ( ۷۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنیِ متواضع بودن جا به معنیِ نالیدن، این شخُول: از مصدرِ شخولیدن به می
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

رهانم. یادمان باشد زندگی، خداوند، دائماً در راه ترمیم ما است. اگر کسی  ذهنی می من تو را از دست غول من 

شود، یعنی سرعت تخریب ما خیلی بیشتر از سرعت ترمیم خداوند است. سرعت ترمیم  تر می اش خراب زندگی 

تواند  فَکان و صبر و با زمان خودش. اگر تندتند شما دیگر بدنتان را خراب کنید، او نمی خداوند یک، با قضا و کنُ 

 کند، ولی شما دیگر سرعت تخریبتان بیشتر از آن است. تواند نه، دارد درست می درست کند. نمی 
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رود، حواستان را بیاورید روی خودتان،  رود، گفت از سنگی به گوهری می عقب می تان عقببله. اگر شما زندگی 

چیز  فضا را باز کنید، مولانا را بخوانید، متعهدانه گنج حضور را گوش کنید برای یک مدتی، خواهید دید که همه 

 شود. درست می 
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 آباد خانم فرخنده از نجف   -۱۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرخنده[ ]سلام و احوال 

 کنم. خانم فرخنده بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 خیلی ممنون.  خانم فرخنده: 

 ستانبیا گفتند: در دل علّتی

 ست شناسی آفتیکه از آن در حق
 ( ۲۶۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 علّت: بیماری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 نعمت از وی جملگی علّت شود

 طعمه در بیمار، کِی قوّت شود؟
 ( ۲۶۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 علّت: بیماری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 دیدۀ ما چون بسی علّت دَروست

 رو فنا کُن دیدِ خود در دیدِ دوست
 ( ۹۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 علّت: بیماری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 دیدِ ما را دیدِ او نِعْمَ الْعِوَض

 یابی اندر دیدِ او کُلِّ غَرَض 
 ( ۹۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 الْعِوضَ: بهترین عوض نِعمَْ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 شود؟ شناسی در من می هایی وجود دارد که مانع حق در دیده و دلم چه علت و مرض 

جانِ هشیاری ما سرایت کرده. توهم کامل دانستن و   مرض پندار کمال. بدترین مرضی که از جانب ابلیس به -۱

کند و موجب زاییده شدن خشم و ستیزه و مقاومت  عیب و نقص دیدن خودم که در من کبر و غروری ایجاد می بی

 شود.و قضاوت در من می 

 علّتی بتّر ز پندارِ کمال 

 نیست اندر جانِ تو، ای ذودَلال 
 ( ۳۲۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 بتّر: بدتر 
 ذودَلال: صاحبِ ناز و کرشمه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ات بس خون رَوَد از دل و از دیده

 تا ز تو این مُعْجِبی بیرون رَوَد 
 ( ۳۲۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مُعجِْبی: خودبینی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ست علّتِ ابلیس اَنَا خَیری بُده

 وین مرض، در نَفْسِ هر مخلوق هست
 ( ۳۲۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 علّت: مرض، بیماری 
 اَناَ خیَری: من بهترم. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
سازد که هر  رفته از من فضولی می انعطاف بودن. پیشرفتِ این مرض و بیماری رفته مرض انقباض و غیرِقابل -۲

 به او هستم. لحظه در حال دخالت در کار زندگی، اعتراض، شکوه و شکایت نسبت 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اِنقباض: دلتنگی و گرفتگی و قبض 
 جا خداوند است. مختار مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت مطلق: کامل، تمام، به 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 مرض خطرناک رنجش که ریشه در غرور و منیت در من دارد.  -۳

 عمر رفت و تو منی داری هنوز

 راه بر ناایمنی داری هنوز 

 زخم کآید بر منی آید همه 

 رنجی منی داری هنوز تا تو می
 ( ۴۱۳)عطار، دیوان غزلیات، غزل  

 شود.نظری و عدم رواداشت که از مقایسه کردن خودم با دیگران در من ایجاد می مرض حسادت و تنگ  -۴
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 این جسد خانهٔ حسد آمد، بدان 

 کز حسد آلوده باشد خاندان 
 ( ۴۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ذهنی. بینی و کژبینی من مبتلا بودن به معکوس  -۵

 مرگ را تو زندگی پنداشتی

 خاکی کاشتی  تخم را در شوره
 ( ۱۷۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بین عقلِ کاذب هست خود معکوس

 زندگی را مرگ بیند، ای غَبین
 ( ۱۷۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دیدهرأی، مغبون، زیان غَبین: آدمِ سست 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ای خدا، بنْمای تو هر چیز را

 سرا که هست در خُدعهچنانآن
 ( ۱۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خانه، کنایه از دنیا سرا: نیرنگ خُدعه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ذهنی، ناسپاسی، نسیان و فراموشی. صبری، عجله و شتاب من مرض بی  -۶

 این دو ره آمد در روش یا صبر یا شُکرِ نِعَم

 بی شمع رویِ تو نَتان دیدن مرین دو راه را
 ( ۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 نَتان: نتوان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ناسپاسیّ و، فراموشیِّ تو،

 نوشیِّ تویاد نآورد آن عسلْ
 ( ۳۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کنم و بدتر از آن   فکر، آن هم فکرهای آفل که از طریق این فکرها در خودم درد ایجاد می ِ مرض فکر پشت   -۷

ها پیدا کنم و این یعنی  ای برای درمان آن ام چاره خواهم از طریق همین فکرها، فکرهایی که درد ایجاد کردهمی 

 خون به خون شستن. 



  ۱۰۶۶-۱شمارۀ   های تلفنی ویژه پیغام برنامه متن کامل 

 54صفحه:                                                       برو به فهرست

 جویی ز فکرت، دارویِ علّت

 فزایی فکر است اصلِ علّت
 ( ۳۱۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کنی. وجو می جویی، جست جویی: می 
 فزایی: حالت و عمل چیزی که بیماری و رنجوری افزاید. علّت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ممنونم استاد. 

 کنم با شما. خیلی زیبا! آفرین! خداحافظی می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فرخنده[ 
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 خانم مریم از همدان   -۱۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

قول این خانمی که الآن زنگ زده بودند  استاد فقط زنگ زدم روی ماهتان را ببوسم از راه دور، به   خانم مریم: 

 تیپِ کراواتی. واقعاً از شما ممنونم. گفتند استادِ خوشگل خوشمی 

 کنم. خواهش می   ]خندۀ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

 خیلی از شما ممنونم. استاد یک چندتا، درواقع چندتا جمله است فقط آماده کردم.   خانم مریم:

 زنید؟ بفرمایید، از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 زنم. مریم هستم استاد، از همدان زنگ می   خانم مریم:

 مریم خانم از همدان بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

ترینشان  کنم که عجله کردن است. بزرگ های اتلاف انرژی خودم را استاد دارم عرض می یکی از لوله   خانم مریم:

می  وقتی عجله  زندگی من.  توی  توی کارها، سعی می عجله کردن است  به کنم  زود  برسم،  زود  فقط  دست کنم 

شود استرس داشته باشم، ترس داشته باشم،  اندازد، باعث می بیاورم. این عجله کردن همیشه من را عقب می 

کند و مسلماً  ترین سَم است برای زندگی من، و مطمئناً بدن من را مریض می همین ترس و استرس هم که بزرگ 

 آورند. تنهایی هزارتا مشکل دیگر برایم می آورم به دکتر و دارو و دوا که خودشان به روی می 

های اتلاف انرژی من این است که حواسم به بقیه است. من اگر بتوانم حواسم را از روی بقیه و یکی دیگر از لوله 

 ام خیلی بهتر است. بردارم و روی خودم بگذارم، مطمئناً، مطمئناً زندگی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

دفعه تلفن که من  هو گرفت، اصلاً یک که یک توانم، چیز زیادی تهیه نکردم استاد، همین استاد نمی   خانم مریم: 

 زنگ زدم و برقرار شد. خیلی آمادگی نداشتم استاد، دستِ شما درد نکند. 

 کنم با شما. کنم، ممنونم. پس خداحافظی می خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 

  



  ۱۰۶۶-۱شمارۀ   های تلفنی ویژه پیغام برنامه متن کامل 

 56صفحه:                                                       برو به فهرست

 سخنان آقای شهبازی  -۱۶

را خوب ببینید.    ۱۰۶۵و    ۱۰۶۶کنم برنامهٔ  من مفصل توضیح دادم. از همهٔ شما خواهش می   ۱۰۶۶بله، در برنامهٔ  

گذاری  گذاری، چه وقت، چه پول، بهتر از سرمایه خدمتتان توضیح دادم که واقعاً هیچ سرمایه   ۱۰۶۶در برنامهٔ  

 ناپذیر است.داری بشود و ورزش یک کار اجتناب رویِ بدن آدم نیست. بدن باید نگه 

اندازۀ کافی بخوابند و خودشان را  توانند بههایی که می مان، غذای درستی بخوریم، آنحتماً باید ورزش کنیم همه 

تا می  برنامه از استرس دور کنند.  این  یواش توانید  و  یواش خواهید دید که کارهایی  های مولانا را گوش کنید 

 دهد که آن بیت را که، یکی مولانا نشان می زا باشد. یکیکنید که استرس نمی 

 تا کنون کردی چنین، اکنون مکن 

 تیره کردی آب را، افزون مکن 
 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

کنم و از قانونِ ضرورت  کنم، این کار را نمی کنم، این کار را نمی کنید این کار را نمی ها را لیست می یکی اینیکی

ها همه یک معنی است  گیرد، حزم، دوراندیشی، تأمل اینآقای صادق هم استفاده کنید. حزم با ذهن صورت می 

خرم واقعاً لازم دارم؟ این نیاز است یا کنم ضرورت دارد؟ این چیزی را که من می که آیا این کاری که من می 

ذهنی است، نخر. اگر دیدید واقعاً  ذهنی است؟ این دوتا را از هم جدا کنید. اگر دیدید خواست من خواست من 

 نیاز دارید، خب بخر. 

سالگی شروع کند به ورزش کردن و پرهیز از چیزهای  و این بدن باید از زمان جوانی، از همین هجده، نوزده، بیست

مُضر تا در سن هشتادسالگی، هفتادسالگی سالم بماند. اگر قرار باشد که در هفتادسالگی آدم هر روز یک دکتری  

 شود.تواند زندگی کند. بدن مریض می تواند کار دیگری بکند، نمی برود و دواهایش را هم بخورد، دیگر نمی 

دانستیم ذهناً، بعد دیدیم نه واقعاً هرچه  دیگر توی این سن و سال ما همه را دیدیم، یعنی تجربه کردیم. اول می 

ها همه درست بوده در مورد بدنمان. بدن باید به شما در هشتادسالگی یاری کند،  دانستیم اینکه با ذهن می 

باشد  داشته  توانایی  باید  مغزتان  بردارید.  را  چیزی  یک  باشد  داشته  زور  باید  دستتان  برود.  راه  باید  پایتان 

تا چهارتا بکند، این مستلزمِ  دو  یک دو   که فکر بکند چیزها را، فکرهای درستی بکنید، فکر بکند اصلاً. خودِ این 

کنم گوش کنید. و با ابیات مولانا توضیح دادم، خواهش می   ۱۰۶۶ها را من در برنامهٔ  بدن و ذهن سالم، همهٔ این 

 کنند. م آمده، آن ابیات خیلی کمک می ه
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 خانم پوران از تهران با سخنان آقای شهبازی   -۱۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم پوران[ ]سلام و احوال 

 توانستم با شما صحبت کنم. خیلی خوشحال شدم که می   خانم پوران:

 زنید، نه؟ کنم. اولین بار است زنگ می خواهش می  آقای شهبازی:

ام از نکاتی  بله بله بله. آقای شهبازی، من شما را خیلی دوست دارم، خیلی استفاده کردم در زندگی   خانم پوران:

 که شما گفتید. 

 کنم. بفرمایید. شما لطف دارید، خواهش می  آقای شهبازی:

 گوید که که شمس می دیگر من فقط یک دانه شعر است این  خانم پوران:

 چون شمسِ تبریزی کند در مُصحَفِ دل یک نظر

 اِعرابِ او رقصان شده هم جَزمِ تو پا کوفته
 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کتاب، قرآن  مُصحفَ:
 گذارند، تا درست و مطابق قواعد عربی خوانده شود.علایمی که روی حروف مختلف در زبان عربی می  اِعراب:
 علامت سکون در دستور زبان عربی  جَزم:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کنم. این را خیلی استفاده می 

 به به! آفرین بر شما!  به  آقای شهبازی:

پوران: یک جوری   خانم  مثلاً  آقای شهبازی، کلاً  من خودم  مرسی.  مرسی،  می مرسی،  من  به  همه  گویند  ام که 

خیالِ  خیالِ بی گوید تو اصلاً بیچیز، یعنی رها. یعنی همیشه همسرم هم می خیال. نه دنبالِ پولم، نه دنبال هیچ بی

گویم که مثلاً  خوانم باز دوباره می قدر عمیق نبودم. مثلاً این شعرها را که می دنیایی. ولی باز هم با این حال آن 

 گوید، »من غلام قمرم« »هیچ مگو«. خب ما هیچ هستیم، همان که می 

 من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو 

 پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو
 ( ۲۲۱۹)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

گویم پسرم امانت است، بدنم امانت  که مثلاً حتی بدنمان مال خودمان نیست. من یک فرزندِ پسر دارم می بعد این

 دهیم. طور امانت به بدنمان غذا می است، غذا مثلاً به 
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حال فکرهای منفی یک    شود صحبت بکنیم، ولی باز هم با اینبعد خیلی نکات دیگر که خیلی زیاد است نمی 

گویید که سه ماه، مثلاً  جوری که مثلاً شما می شود. ولی هنوز آن آید سراغِ آدم وقتی که بیکار می هایی می موقع 

قدر حفظ کنیم، یا هر چقدر هم پیشرفت بکنیم، هنوز به آن حد نرسیدم، ولی  حالا یک شش ماه شعرها را آن

 نظیر است برای من! قدر خوشحالم که با شما توانستم تماس بگیرم، اصلاً دیگر بیآن

 خیلی ممنون.  آقای شهبازی:

 خیلی اصلاً تعجب زیادی کردم.   خانم پوران:

 لطف دارید، ممنونم.  آقای شهبازی:

 شنوم. شود صدایتان را دارم می ! اصلاً باورم نمی بوسمتانوای می  خانم پوران:

 کنم.لطف دارید، ممنونم. اگر پیغامتان تمام شد با شما خداحافظی می  آقای شهبازی:

 بله پیغامم تمام شد، بله بله.  خانم پوران:

 عالی!  آقای شهبازی:

 شاءالله من بتوانم پیشرفت بکنم، باز دوباره با شما تماس بگیرم. شاءالله همه شاد باشند، ان ان :خانم پوران 

 شاءالله، آفرین! شاءالله، انان  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم پوران[ 

خود آدم حفظ  قدر بخوانید و روی آن تأمل کنید که خودبه گویم این گویم حفظ کنید، می خب توجه کنید من نمی 

بینید هیِ تکرار اصطلاح، یک سِری ابیات است می شود. این دوتا با هم فرق دارند. و شما اگر این ابیاتِ به می 

یواش اضافه کنید و تکرار کنید روی آن تأمل  توانید یادداشت کنید و یواش ها را می شود، اینشود، تکرار می می 

 کنید. 
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 مهردخت از چالوس خانم   -۱۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم مهردخت[]سلام و احوال 

 خواستم بخوانم اگر اجازه بدهید. ببخشید یک متن را می  خانم مهردخت:

 بله بله، بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

دو داشتم   ای که از این خواستم در مورد دعا و شکسته شدن با توجه به تجربهبله، مطلبی را می  خانم مهردخت: 

 با شما و دوستان به اشتراک بگذارم.

 بله.  آقای شهبازی:

شود، درواقع یک نوع پناه بردن  شده و از روی نیاز و صدق انجام می دعا وقتی در فضای گشوده  خانم مهردخت:

مان جویا خواهیم، دست پرتوان او را در زندگی به خدا و با او یکی شدن است، یعنی ما از خداوند خودش را می 

امور زندگی می  ادارۀ  و  او می شویم  به  از عمق جان  را  نیستم و سرِ  سپاریم، پس می مان  رئیس  گوییم من دیگر 

 گذاریم.مان را کنار می ذهنیمن 

 زآن رَهَش دور است تا دیدارِ دوست 

 کاو نجویَد، سَر، رئیسیش آرزوست 
 ( ۳۵۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 رئیسی: ریاست 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دانم و عاجزم و تا حالا  های خود را ببینیم و اقرار کنیم که من نمی برای این نوع دعا اول باید شکسته شویم، عیب 

ها را در مرکزم گذاشته  و درد برای خودم و دیگران ایجاد کردم، چون همانیدگی   ام عمل کردم و مسئله ذهنی با من 

وقت است که   ها در مرکزم باشند. آن خواهم که آن کردم و از این پس دیگر نمی ها اقدام می بودم و برحسب آن

کند گذارد و خودش آن دعا را می شنود، درواقع او خودش از اولّ میل به دعا را در ما می خدا هم صدای ما را می 

 کند.و آن را هم اجابت می 

 دل شدی از حالِ خویش چون شکسته

 جابِرِ اشکستگان دیدی به پیش 
 ( ۱۶۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بند شکسته  جابِر:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 عیب کردن خویش را دارویِ اوست 

 چون شکسته گشت، جای اِرْحَمُواست
 ( ۳۰۳۷-۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 معنیِ رحم کنید.اِرْحمَُوا: فعل امر به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ل تو دهی میلِ دعا هم ز اوّ

 تو دهی آخِر دعاها را جزا 
 ( ۳۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ها و رفع مشکل هستیم، نه اقرار به اشتباه و اظهار عجز ذهنی دعا کنیم، ما فقط به دنبالِ همانیدگی اما اگر با من 

کنیم که چه  خواهیم که چیزها را به ما بدهد، درواقع برای خدا تعیین و تکلیف هم می خود. به زبان از خدا می 

حقیقت خودمان  چیزی خوب است و چه چیزی بد، که این درواقع فضولی در کار خدا و مات کردن او است، اما در 

اللَّـه ما یشَا« و فقط در حالت حضور و بودن ما است که دردهای  باید مات او شویم، چون او »حاکم است و یَفْعلَُ 

 کند. ما را درمان می 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خواه گو، زیاده فضولی: فضول، یاوه 
 اِنقباض: دلتنگی و گرفتگی 

 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گفت: دردَت چینَم، او خود دُرد بود

 مات بود، ار چه به ظاهر بُرد بود 
 ( ۴۳۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ویژه شراب شدۀ مایعات به نشینها و موادِ ته دُرد: ناخالصی 
 اَر چه: اگر چه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 اللَّـه ما یَشا حاکم است و یَفْعَلُ

 او ز عینِ دَرد انگیزد دوا
 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آفریند.« تعالی حاکم و فرمانروای جهان است و او هرچه خواهد همان کند. چنانکه از ذات درد و مرض، دوا و درمان می »زیرا حق
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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هایمان  شود و طبق قانون جبران به خواسته اگر فضای درون ما باز شود، خرد و نیروی خداوند در ما جاری می 

ها درست استفاده کنیم. ما باید هنر دعا کردن را هم بلد باشیم،  توانیم از آن رسیم و آن وقت است که می هم می 

 مان را؟ ذهنیهای من اش را، یا فقط خواسته خواهیم، خودش را، خرد و یاری یعنی بدانیم که از خداوند چه می 

 بر سرِ خرقه شدم بارِ دگر

 هنردر دعا کردن بُدم هم بی
 ( ۲۲۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بر سَرِ خرقه شدن: كنايه از رسيدن به مرتبهٔ نيستى و فناى عارفانه است. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 پس شرط دیگر دعا کردن و اجابت آن، نیاز و حضور و صدق ما است. 

 هر که را دامن درست است و مُعَدّ 

 رسد آن نثارِ دل بدآن کس می
 ( ۲۲۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شده شده، شمرده مُعَدّ: آماده 
 نثار: بخشش 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 دامنِ تو آن نیاز است و حضور 

 هین منه در دامن آن سنگِ فُجور 
 ( ۲۲۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فجُور: تبهکاری، گناه کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها است  اما دعایی هم هست که اجابتش به صلاح ما نیست و آن زمانی است که در مرکز ما درد و نگرانی و ترس 

کنیم  طرف خود جذب می گذاریم، همان را بهها را بیشتر در مرکزمان می و دعای ما همان است. چون هرچه این

خاطر  ام را گفته بودم، با دیدن یک خواب به طور که قبلاً تجربهمانیم. همان ذهنی می و بیشتر در این دردهای من 

داشتن ترس و نگرانی حاصل از حادثه در خواب، صبح همان روز اتفاق را به خودم جذب کردم، ولی خدا را شکر  

 چیز به خیر گذشت. موقع همهکه با فضاگشایی به 

واقع این هیجانات در ما یعنی به خداوند توکل و اعتماد نداریم و این لحظه ساکن نیستیم و فکرها و هیجانات  در

که خداوند به ما گفته در هر شرایطی هستید مرا بخوانید تا شما را اجابت  کنند، درحالی کشِند و هدایت می ما را می 

گشایی و این است، ولی این اجابت مستلزم از جنس خدا شدن با فضا کنم. او دعای ما را بر »اَسْتجَبِْ« بسته 

لحظه ساکن شدن و هیجانات را در خود راه ندادن است. البته این کار سختی است، ولی تکرار ابیات و شناسایی  

 کننده است.ها بسیار کمک های ما و پاک کردن آن دردها و عیب 
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 گفت حق: گر فاسقی وَ اهلِ صَنَم 

 ها کُنم چون مرا خوانی، اجابت
 ( ۷۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فاسقِ: بدکار 
 صَنَم: بت 

 پرستاهلِ صنََم: بت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 شُخول تو دعا را سخت گیر و می

 عاقبت برهاندت از دستِ غول
 ( ۷۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنیِ متواضع بودن جا به معنیِ نالیدن، این شخُول: از مصدرِ شخولیدن به می
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 نیک بنگر اندرین ای مُحْتَجِب 

 که دعا را، بست حق بر اَسْتَجِبْ 
 ( ۲۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دار، پنهان محُْتجَِب: حجاب 
 اَسْتجَبِْ: پاسخ دهم. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 هر که را دل پاک شد از اِعْتلال 

 رود تا ذوالجلال آن دعااش می
 ( ۲۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اِعتلال: بیماری، علتّ، عارضه 
 های خداوند ذوالجلال: از نام 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
این دو مورد »دعا و شکسته شدن« را در دو چالشی که اخیراً داشتم، تجربه کردم و با شکسته شدن و اظهار عجز  

طور  های مولانای جان و گوش ندادن به فرمان ذهنم خیلی زود اجابتش را به و نیاز به یاری او و بعد دریافت پیام 

 غیرمنتظره دیدم. 

مان بسیار  ها و عنایاتش و قرار دادن مولانای جان و شما پدر بزرگوار در زندگی خاطر همه محبتخداوند را به

کنند.  نثاری می دهند و در این راه جان دریغ شما و همهٔ عزیزانی که پیام می گزار زحمات بیشاکر هستم و سپاس 

 ممنون از شما، ببخشید که طولانی شد. 

خیلی خوب! بله خانم مهردخت، عالی، عالی، عالی، آفرین! پیغامتان را هم بفرستید. بله،  خیلی   آقای شهبازی:

 چشم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، آفرین! 

 چشم، بله، ممنون از شما.   خانم مهردخت:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مهردخت[ 
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 آقای عباس از تهران  -۱۹

 پرسی آقای شهبازی و آقای عباس[ ]سلام و احوال 

آقای صادق در ارتباط با عصا و عصاکش یک عرض شود خدمت شما پیامی فرمودند، من هم گفتم    آقای عباس:

 یک چندتا بیت عرض کنم خدمت شما. 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 یک پیام کوچکی تقدیم شما.  آقای عباس:

 زنید؟ شما از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 من عباس هستم از تهران جناب شهبازی.  آقای عباس:

 آقای عباس، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 آقای عباس: 

 ست تو عصاکش، هر که را که زندگی

 ؟عصاکش کور کیستعصا و بیبی
 ( ۳۹۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 عصاکش: )مجاز( خداوند 
 عصا: )مجاز( فضاگشایی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 غیر تو هر چه خوش است و ناخوش است

 سوز است و عینِ آتش استآدمی
 ( ۳۹۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سوز: سوزانندۀ انسان آدمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

باشد. در فضای  شده میشود. عصا فضای گشودهشده عصای او می هر کس که فضا را باز کند، فضای گشوده 

 شناسد مخرب بودن را. شده دیگر فکر مخربی وجود ندارد، چون زندگی اصلاً نمی گشوده

چیز را به زندگی بسپاریم. غیر از زندگی  زندگی سراسر رحمت اندر رحمت است. فقط باید عصا را بگیریم و همه 

سوزاند  سوز است، چون ما در ذهن اسیر دوییِ ذهن هستیم و ما را می باشد آدمی هرچه خوش است و ناخوش می 

 در جوالِ خودش. 
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 در جَوالِ نَفْسِ خود چندین مَرُو 

 از خریدارانِ خود غافل مَشُو 
 ( ۴۵۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جَوال/ جُوال: کیسهٔ بزرگِ پشمی و خشن
 در جَوالِ کسی )چیزی( رفتن: فریبِ او )آن( را خوردن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ذهنی است که با انقباض و قضاوت و مقاومت جلوی فضای  شود. این من فضا همیشه باز است و خودش باز می 

 گیریم که بگذاریم فضا باز شود. گیرد. ما با عصاکش یاد می شده را می گشوده

 بیچاره کسی که زر ندارد 
 وز معدنِ زر خبر ندارد

  

 خاموش که مشکلاتِ جان را 
 جز دستِ خدای برندارد 

  

 ها که ز ما خبر ندارند آن
 گویند دعا اثر ندارد 
 ( ۶۹۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 برداشتن: گشودن، حل کردن، رفع کردن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 رنج کی مانَد دَمی که ذُوالْـمِنَن 

 گویدت: چونی؟ تو ای رنجورِ من 
 ( ۱۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها، صاحب عطاها، از صفات خداوند ذُوالـمِْننَ: صاحب منت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

من به  نباید  مولانا  ابیات  تکرار  به با  بدهیم.  امان  می ذهنی  که  خانم صنعتگر  خانمِ  گویند خوشبخت قول  ترین 

 ساله هستم. ترین مردِ چهل و سههشتادساله هستند، من هم خوشبخت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 شده است.چون عصاکشِم مولانا و فضای گشوده  آقای عباس:

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 جناب شهبازی، تمام شد.  آقای عباس:
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 خیلی زیبا! آفرین! آقای شهبازی:

 زنده باشید.  آقای عباس:

 خیلی خوب! ممنونم.  آقای شهبازی:

 جناب شهبازی! آقای عباس:

 جانم؟ جانم؟  آقای شهبازی:

قول معروف به لطف شما خیلی عالی است! یعنی  اگر اجازه هست، زندگیِ من جناب شهبازی، به  آقای عباس:

 کنم خیلی خوشبختم، احساس می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خوریم. وری می قطره از آن شرابِ آن چون شما راه را به ما نشان دادید و داریم قطره آقای عباس:

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 جناب شهبازی، من خیلی خوشبختم.  آقای عباس:

 آفرین!  آقای شهبازی:

ام را فراگرفته جناب شهبازی. یعنی با زندگی با  ام. برکت سراسر زندگی برم از زندگی یعنی لذت می   آقای عباس:

کنم، ولی ماشاءالله خانمم خیلی فضاگشا شدند!  گویم من برنامهٔ گنج حضور را من نگاه می خانمم خیلی، اصلاً می 

 کنیم جناب شهبازی. اصلاً عشق می 

 به به به! آفرین! آقای شهبازی:

 به لطف شما، به لطف زندگی و گنج حضور.  آقای عباس:

 آفرین!  آقای شهبازی:

 ]قطع تماس[ گرفتم، ولی شما به ما  وقت برای خودم گل نمی جناب شهبازی، من هیچ  آقای عباس:

 ای داد و بیداد! قطع شد. آقای شهبازی:
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۰

مردِ چهل  و یک  اصل است.  خانواده  اینخیلی خوب، خیلی خوب! خانواده،  اگر  می ساله  کند،  طوری صحبت 

خوشبخت است، متوجه قضیه شده و با خانمش دوست شده همدیگر را دوست دارند، خب منظور ما و هدف  

شوید، موفق شُدید. به خودتان تبریک بگویید.  ما هم همین بوده، هدفِ مولانا هم همین بوده. دارید موفق می 

 کند باید واقعاً به او تبریک گفت. طوری صحبت می ساله این مردِ چهل 

خواهد. یک مدتی باید شما متعهدانه، متعهدانه  و دوستان، این خیلی چیز مشکلی نیست؛ فقط تعهد و مداومت می 

کنم گوش بدهید. در  مهم است خواهش می   ۱۰۶۶باید عمیقاً باور کنید، درک کنید که اشکال دارید. این برنامهٔ  

 هم دعا و هم شکسته شدن را من توضیح دادم با ابیاتِ خوبِ مولانا.  ۱۰۶۶برنامهٔ 

که ما بدنمان را از بین ببریم، نه! باید بگوییم تمام مسائلی که در  شما باید شکسته بشوید. شکسته بشوید نه این 

که خودم را  بخشم، نه این دانستم، و خودم را هم میوجود آوردم چون نمی زندگی برای من پیش آمده خودم به 

کنم تا  دهم دست مولانا، فکرهای او را تکرار می دانم، پس اختیارم را می دانستم، الآن هم نمی ملامت کنم. نمی 

 دارم.یواش فشار و انقباض را از روی خودم برمی فکرهای من بشود، و یواش 

شود. و در اولین  پس از یک مدتی فضای درونمان که من خودم هستم، اصلم است، جوهرم است این منبسط می 

شوید؛ و در اولین انبساط شما پیغام زندگی را خواهید گرفت  انبساط شما متوجه خواهید شد که دارید منبسط می 

سازی ذهنِ من نیست، این را من نساختم، انگار از یک  ذهنی و سبب های من که این پیغامِ زندگی شبیه پیغام 

 جای دیگر آمد. شما متوجه خواهید شد. 

انبساط ادامه بدهید، یعنی خودتان منقبض نکنید خودتان را، خودتان به خودتان لطمه نزنید با   شما اگر به 

شوید با پیشرفت و زیاد شدن انبساط فکرهای بهتری  فکرهای مضُِر و مخرب و بد، خواهید دید که هیِ منبسط می 

 بیتِ »ما کمان و تیرانَدازشَ خداست« درست است.آید از طرف زندگی برای شما. این نیم می 

 گر بِپَرّانیم تیر، آن نی زِ ماست 

 ما کمان و تیراَندازَش خداست
 ( ۶۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ها هم بله  کشد. خیلی فقط باید صبر کنید، مداومت کنید، متعهد باشید تا این عمل بشود، یک مدتی طول می 

این ره بی کنند رسیدند رها می شود فکر می کنند، یک ذرّه حالشان بهتر می عمل می  پایان  کنند، نه! نرسیدید. 

 ذهنی شما را فریب بدهد بگوید که »رسیدی دیگر«. است. لطف کنید ادامه بدهید، نگذارید من 
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 آقای سعید از مشهد  -۲۱

 پرسی آقای شهبازی و آقای سعید[ ]سلام و احوال 

 سعید هستم از مشهد، از جوارِ احمد آقا سلامتی.  آقای سعید:

 کنم. بفرمایید آقای سعید. خواهش می  آقای شهبازی:

هایی که  چالش   ]کنترل کیفیت صدا[خدمتتان عرض کنم که قبلاً هم گفتم که اعضای گنج حضور    آقای سعید: 

 کنم.ها را نوشتم و برایتان مطرح می هایی که داشتم این دارند را مطرح کنند. و این هفتهٔ گذشته من چالش 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

کنیم، باید با توجه به  ها برخورد می هایی که ما با آن مرادی ها و بی خدمتتان عرض کنم که چالش   آقای سعید: 

عنوان یک داروخانه است و مولانا با تسلطی که به قرآن داشته، داروهایی را که به درد ما اشعار مولانا که به 

خورده برای ما از این داروخانه، از قرآن استخراج کرده و توسط شما شاگرد بزرگ مولانا به ما این داروها  می 

شود. در هفتهٔ گذشته ما مهمانی داشتیم که متأسفانه جزو کسانی است که ما »جمله بر فهرست« و  ارسال می 

 ایم«، مهمان ما بودند در مشهد. خرافات »قانع گشته 

 ایم جمله بر فهرست قانع گشته

 ایمکه در حرص و هوا آغشتهزآن
 ( ۱۵۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ذهنی های نَفسانی، نیازهای منهوا: خواهش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بله.  آقای شهبازی:

باشد، که هایی که صورت گرفت، همسر ایشان جزو نُخبگانِ دانشجوی نُخبهٔ کشوری می و طبق بحث  آقای سعید:

 جا رسیدیم که فقط خدا باید کارساز باشد. کردیم ایشان اظهار داشت که من فقط به این هایی که می صحبت

ولی متأسفانه این کلام خیلی زیبا است که »کار خوب است خدا بکند، سلطان محمود ببخشید خرِ چه کسی  

است؟!« بعد گفتم خب درست است ولی شما الآن چرا به نتیجهٔ مثبت خوبِ این اظهارنظرتان نرسیدید! و برای  

 کاره است! که ما معتقد باشیم که کار خوب است خدا بکند و سلطان محمود چه او توضیح دادم که تفاوت این
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ها مطمئن هستند که  این است که افرادی که اعتقاد قوی به این مسئله دارند، افراد گنج حضوری مخصوصاً، این 

مرادی  ها معتقدند »بیشود، چون آن خواهند، این هزارتا مراد برآورده می از هزارتا مثلاً مرادی را که از خدا می 

 شد قلاووزِ بهشت«. 

 بهشت  مرادی شد قَلاووزِبی

 سرشت الْجَنَّة شِنو، ای خوشحُفَّتِ
 ( ۴۴۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 روِ لشکر پیشاهنگ، پیش  قَلاووز:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

تا از آن مرادهایتان برسید، ولی آن هزارتا  ولی شما افراد متأسفانه که به این مسئله اعتقاد ندارید، ممکن است ده 

تان بشود و بگویید که بابا این مثلاً این شخصی را که ما آمدید واسطه کردید  رسید، سبب ناامیدی بقیه را که نمی 

 های بسیاری داشته باشیم. که مثلاً خدا برای ما کاری انجام بدهد، خب این باعث شد که ما نامرادی 

دانم« است و ایشان که نُخبهٔ کشوری هستند، اصلاً قبول  گویم دیگر حالا، همان مسئلهٔ »من می ولی متأسفانه می 

طوری و فلان«، و چالش دیگر که داشتم من با فرزند چهارسالهٔ ایشان بود که چون من  گفت »نه! اینکرد می نمی 

 های گنج حضور به افراد عشق بدهم.سعی کردم طبقِ آموزه 

کرد با مشُت و لگد به سر و صورت  طرف من حمله می دانم چرا بهدادم نمیبه این فرزند چهارساله که من عشق می 

زد، که البته در اتفاقاتی که توی خانهٔ ما افتاد و شوهر ایشان، همسر ایشان با پسرم که داشت صحبت  من می 

آیم«  جا اروپا، و همسر ایشان برگشت و گفت »باشد من تنهایی می کرد، پسرم پیشنهاد داد که بلند شو بیا این می 

ای به صورت تهاجمی یک چندتا ضربه ور شد و به طرف ایشان حمله که ناگهان دیدم همسر ایشان بلند شد به

 ها. جا و اینآید آنهمسرش زد، گفت که با سر و روی کبود می 

بعد من دیدم واقعاً این بچه تأثیر از مادر پذیرفته که یک روحیهٔ تهاجمی را دارد، و من سعی کردم که اجازه به او  

که به این نتیجه رسیدم که علتش این است که این  ور بشود این بچه، و حالا تا اینطرف من حمله دادم که بهمی 

طرف خب همسرش تهاجمی بوده، به من  بچه متأسفانه تهاجمی شده تأثیر از مادر گرفته که، و چون در منزل به 

 آورد، کاری به او نداشت. آورد، به خانمم هجوم نمی که مرد بودم به من هجوم می

خواستند برای نماز صبح بروند برسند به نماز، این فرزندشان پیش  ها می داشتم که شب این   و چالش دیگر این 

گذارد ما بخوابیم، برگشتم به او گفتم که حالا که  خوابد، نمی ما خوابید. موقع خواب این فرزند من دیدم هِی نمی 

گذارم بخوابی، که ناگهان دیدم ایشان شروع کرد به حمله  گذاری بخوابیم، فردا صبح من بلند شدم، تو را نمی نمی 
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کردن و چک و لگد زدن، و چون حضور ناظر داشتم فهمیدم که من یک حرف اشتباهی زدم، بنابراین مانند هابیل 

 و قابیل باید بگویم: 

 »لَئِنْ بسَطَْتَ اِلَيَّ يَدكََ لِتَقتُْلَنيِ ماَ اَنَا بِباَسطٍِ يَدِيَ الَِيكَْ لأَِقْتُلكََ« 

 »مسلماً اگر تو برای کشتن من دستت را دراز کنی، من برای کشتن تو دستم را دراز نمی کنم.«

 ( ۲۸(، آیهٔ ۵)قرآن کریم، سورۀ مائده ) 

کنم. گفتم که همان  اگر تو دستت را دراز کنی بخواهی من را بکُشی، بعد هابیل جواب داد من این کار را نمی 

گذارم تو بخوابی و هیچ کاری به کارِ تو  لحظه حضور ناظر داشتم از او عذرخواهی کردم گفتم نه! من فردا می 

 ها. ندارم، و دیدم که آرام شد و این

کس  گفت که این اصلاً پیش هیچ گویم که چون بنا را گذاشته بودم که عشق بدهم به این بچه، مادرش می و می 

 خوابد، تنها فقط وابسته به ما است، چطور راضی شده که پیش شما بخوابد!؟ نمی 

بستان است دیگر. »خیره مَیا، خیره مَرو،  ِ گیری دیگر، قانون بده گفتم که وقتی که عشق بدهی، عشق پس می 

 ها.گیری و این جانبِ بازارِ جهان« این است دیگر. وقتی عشق بدهی، عشق می 

 خیره مَیا، خیره مَرو، جانبِ بازارِ جهان 

 زانکه دَرین بِیْع و شَریٰ، این ندهی، آن نَبَری 
 ( ۲۴۵۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بِیْع و شَریٰ: خرید و فروش، معامله 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خیلی زیبا!  آقای شهبازی:

هایی را که توی زندگی داشت،  هایی که داشتیم و مطالبی را که برای این خانم و چالش بعد از صحبت   آقای سعید:

آیند موقع نمی   ها را دارند، هیچ ها این چالش کرد، من برگشتم گفتم که ببین! این گنج حضوری داشت شکایت می 

 کنید؟ شکایت کنند، شما چرا شکایت می 

کس را قضاوت  گویند. و خوب است قبلش گفت من هیچ ها دروغ می و ایشان یک برخورد بدی کرد و گفت که این 

شناسند،  کنید، برنامه را گوش نکردید، این افراد نه آقای شهبازی را می کنم. گفتم شما الآن دارید قضاوت می نمی 

هایی که داشتیم  شناسند، نه کسی بودند که بخواهند ریا کنند و بیایند مثلاً بگویند آری ما این چالش نه من را می 

 گوید: هایمان برطرف شد. و سعی کردم که قرآن می طوری چالش این

 »اُولَٰئكَِ مبَُرَّءُونَ مِمَّا يَقُولوُنَ« 
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 گویند، مبرّا )و پاک( هستند«»اینان از آنچه )مردم دربارۀشان( می

 ( ۲۶(، آیهٔ ۲۴)قرآن کریم،سورۀ نور )

زنید. همان لحظه زنگ زدم  هایی که شما می ها مُبرّا هستند از این حرف ها را بگویم که بابا این این گنج حضوری 

به خواهر احمد آقا که زهرا خانم هستند، ولی متأسفانه ایشان گوشی را برنداشت که بخواهد مثلاً تعریف کند  

 کنیم. طوری حل می آید با اشعار مولانا اینوجود می هایی که به طوری است، ما این چالش بگوید که بابا این 

ای را که با ایشان  هم زنگ زدیم برنداشتند، قسمت نبود که یک نمونه   ]قطع صدا[متأسفانه برنداشتند و خودم  

 کنند. هایشان را حل می زنند واقعاً چالش ها ببینند که این افرادی که زنگ می دوست هستیم این

 کنم که که متأسفانه همان مسئولیتی که پیغمبر داشت من هم سعی می و مسئلهٔ دیگر این  آقای سعید:

 »و ما اِلَّأ الْبلََاغُ الْمبُِينُ« 

 »و بر )عهدۀ( ما جز رساندن )پیام( آشکار نیست«.

 ( ۱۷(، آیهٔ ۳۶)قرآن کریم، سورۀ یس ) 

گویم که آقا  کنم و می صورت ابلاغ باشد. من هم این برنامهٔ گنج حضور را به هر کسی معرفی می یعنی پیامم به 

این بیماری طوری است، شما حتی می این،  هایتان را خوب کنید، همین خانم  توانید سرطانتان را خوب کنید، 

 کنند. گوید نه! قبول نمی گوید من آلرژی دارم، گفتم شما این برنامه را نگاه کن، اگر آلرژی خوب نشد! می می 

رقصیم  گفتند که ما می های بزرگ که اثرات گنج حضوری امروز دیدیم زنگ زدند می قدر دروغ شنیدند، دروغ این

قدر با هم خوب  گویند، چطوری یک زن و شوهر این ها دروغ دارند می گوید این و اگر مثلاً کسی گوش بدهد می 

 ها. باشند که شاد باشند که بزنند و برقصند و این 

گویند  هایی که می دانممی  های بزرگی که شنیدند و همان منطوری است متأسفانه دروغ گویم این ها می بعد به آن 

 ها. تواند واقعاً نجاتشان بدهد و اینتواند افراد بپذیرند که این برنامه هم می دانم«، نمی »من می 

 بله، ممنونم. وقتتان هم تمام شده درضمن ها!  آقای شهبازی:

گویند که »در دیزی باز است حیایِ گربه کجاست؟« من بعد از ده سال  بله، وقت تمام است، ولی می   آقای سعید: 

 این سومین زنگی است که زدم.

 خیلی خب.   ]خندۀ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:
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زنند. اجازه بدهید  زنند و بیشتر از پنج دقیقه حرف می هایی است که هر هفته زنگ میاین برای آن   آقای سعید:

 یک چندتا جملهٔ دیگر بگویم.

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 ها مهم است که بدانند این برنامه اثر دارد. هایشان را بگویید که چالش که افراد لطفاً چالش  آقای سعید:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

ها، اصولی را که گنج حضور است من به هر صورت تذکر  گویم در بحثو ببخشید، شرمنده. و می   آقای سعید:

 ]قطع تماس[ گویم که »اَنصِْتوا« را رعایت  دهم، می می 

 آ، خودش قطع شد. آقای شهبازی:
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۲

درستی اسم این را خرّوب گذاشته.  کنیم، مولانا واقعاً بهکاری میقدر خراب ذهنی این صورت منخب متأسفانه ما به 

کننده بگیرید، ممکن است از نظر دستور زبان درست نباشد، ولی  معنی بسیار خراب خرّوب، حالا عرض کردم به

 سازد. ها را می مولانا کاری به این چیزها ندارد ولی واژه 

هایشان را طوری بزرگ  هایی که پدر و مادر هستند و با این برنامه آشنا هستند، بچهو کلید کار این است که آن

به  اولین  که  در بچهشدند  را،  را، عشق  بگویید خداوند  را، بخواهید  زندگی  اولین فرصت  در  هایشان  اصطلاح 

 شناسایی کنند. برای این کار باید خودشان از جنس زندگی باشند. 

، تنها، به زندگی زنده کنند، فضا را باز کنند،  صورت جَریده، تنها پس پدر و مادر باید سعی کنند خودشان را به 

بچه آن فضای عشقی  در  و  باشند  داشته  ارتباط  آن  بچهبا هم  و  بزرگ کنند  را  به شان  را  صورت عشق،  شان 

 صورت زندگی، یعنی امتداد خداوند شناسایی کنند. به

صورت زندگی  گیریم این است که چرا مرا بهها باشد از فرزندانمان ما می ای که شاید اساس همهٔ گِله ترین گِله مهم 

صورت مجسمه  ساله همچو زبانی ندارد به ما حالی کند که چرا من را بهکنی؟ بچهٔ دوساله، سه شناسایی نمی 

 کنی؟ کنی؟ چرا به من نگاه نمی دهی به من نگاه نمی بینی؟ چرا وقتی به من شیر می می 

صورتش نگاه کند، شیر را هم بدهد  که مادر در آغوش بگیرد، بهشود به بچه شیر داد. یکی اینخب دو جور می 

ماهه. یک موقعی هم هست شما  ساله، بچهٔ ششبه او، که دائماً به همدیگر بده و بسِتان عشق بکنند، بچهٔ یک

جا بچه را بخوابانید شیر را بخورد و  توانید یک سازوکاری، یک مکانیسمی درست کنید، شیر را بگذارید آن می 

دهید که  شود یک چیز مکانیکی، پلاستیکی، فقط شما دارید به او غذا می آهن را ببیند، چوب را ببیند، این می 

نمیرد. آن عشق و آن محبت و آن نگاه و آن که من و تو یکی هستیم، آن الَسَْت و امتداد خداوند را شما شناسایی  

آی« )هوش مصنوعی  گویند »اِی آهنی. امروزه می آورید یا آدمصورت مجسمه بار می کنید. شما به ی تان نمدر بچه

:AI: (، یعنی یک چیزی بسازیم که تویش پروگرام )برنامهProgram جور خاصی عمل کند.  ( کردیم یک 

رود بدن خودش  شود نافرمان، سرکش، مخرب، بعد می خب این بچه هم وقتی بزرگ شد پانزده شانزده سال می 

طوری بزرگ  که تو این کند؟! برای اینگویید عقل ندارید این؟ چرا بدنش را خراب می کند، شما می را خراب می 

 کردی. 
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هایمان، خب راهی نداشتیم، بلد نبودیم. ولی اگر کسی الآن این مسئولیت ما اگر اشتباه کردیم در بزرگ کردن بچه

دار شدن  نظر من باید ما واجد شرایط بچهدار بشود. بهگیرد که یاد بگیرد، اگر یاد نگیرد نباید بچهعهده نمی را به

 باشیم. برای این کار باید عشق را در خودمان شناسایی کنیم. 

صورت جَریده و تنها باید در خودش آن الَسَت را شناسایی  اصلاً واجد شرایط ازدواج هم همین است. کسی به 

ذهنی هی به هم  کند، فضا باز بشود، بعد بگوید من واجد شرایط زندگی با یک آدم دیگر هستم. وگرنه دوتا من 

دار هم بشوند، بچه هم در آن فضای بپرند حق با من است، کشِمکَشِ قدرت در خانواده، بعد در همان حال بچه

قوی  و کشِمکَش قدرت، من  این مسموم  توطئه کنم،  موذیانه  نرسید  زورم  نتوانست  اگر هم  دیگر تر هستم،  که 

 ها اصیل هستند. رقصند، این خندند، می هایی که می شود که! نه. این خانواده خانواده نمی 

کند،  زند در تلفن برای شما آواز بخواند، این آدم را ما مجبور کردیم این کار را بکند، خودش می یک کسی زنگ می 

 دفعه بزند به زیر آواز. تواند یک کند. حالش خوب نباشد که نمی حالش خوب است که این کار را می 

کند  خواهد ایجاد کند. یک نیروی عظیمی که تمام کائنات را اداره می آخر توجه کنید حال خوب را خود خداوند می 

گذارید. اگر بگذارید، شما یک قدم بیایید ده قدم او هلُ خواهد حال خوب را در شما ایجاد کند و شما نمی می 

خواهد، منظورش این بوده که شما را، شما منظورم انسان است،  دهد شما را به جلو. یعنی خودِ زندگی می می 

انسان را خلق کند، پس از ده دوازده سال »ما کمان و تیراندازش خداست«، با صُنعش، با عشقش، با شادی  

سببش شما را زنده کند به خودش، بعد همان انرژی را، همان برکت را، اصلاً در کائنات پخش کند، این بی

 ن است. این سیستمی که ما درست کردیم مال شیطان است.منظور آمدن ما به این جها 

 صد هزاران سال ابلیسِ لَعین 

 بود اَبْدالِ اَمیرالمُوْمِنین
 ( ۳۲۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شده لَعین: لعنت 
 مردان، صالحانمعنیِ نیک طور به ها، همینها، جانشین اَبْدال: بَدلَ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
عنوان امیرالمؤمنین، ما  ذهنی است نصب کرده در ما به اش که همین من صد هزاران سال است ابلیس نماینده 

چیزمان نیست بسیار هم آدم دینی هستیم. خب اگر آدم دینی هستیم، معنوی هستیم،  کنیم آقا ما هیچ فکر می 

این این چرا شصت سالمان است  ناتوان هستیم،  اینقدر  این قدر زخمی هستیم،  قدر کینه  قدر رنجیده هستیم، 

 ترسیم؟ چرا؟ مگر معنوی بودن، دینی بودن، زنده شدن به او نیست؟ قدر می داریم، این 
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گفت که مسلمان بودن یعنی از این فضای »لا« که فضای ذهن است بروی به »اِلّأ« که فقط    ۱۰۶۶در همین برنامهٔ  

ها  خدا است. تا شما این »لا إلهَ إلَّأ الله« نتوانید در عمل پیاده کنید، از این فضای »لا«، از این فضای همانیدگی 

آورد.  گویم، و از قرآن هم می گوید ها، من نمی بتوانی بروی به یک فضای دیگری، شما مسلمان نشدید که. او می 

 من ابیاتش را خواندم، شما بروید پیدا کنید ببینید.  ۱۰۶۶همین برنامهٔ  

چیز غیر از ذات ایزدی  شوی و در معرض قانونِ این هستی که همه گوید اگر در این فضای »لا« باشی، جسم می می 

که او خودش باید از بین بروند. خب تبدیل به ذات ایزدی بشو. و این آسان است. چرا آسان است؟ برای این

 خواهد این کار را بکند، فقط تو مزاحم نشو. می 

خواهد بابا مزاحم کار من نشو؟ فضول نشو، دخالت نکن، بابا خراب  این خیلی زیاد است که زندگی از شما می 

نکن، این خیلی زیاد است؟ توقع زیادی خداوند از شما است؟ که بابا بنشین سر جای خودت، بلد نیستی بنشین 

 گوید: که می تماشا کن من درست کنم. این

 ست: اُنْظُرواامرِ حق بشْنو که گفته

 سویِ این آثارِ رحمت آر رو 
 ( ۱۳۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 آر.  ]ی[ آر رو: رو
 اُنظُْروا: نگاه کنید، نظاره کنید. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
امرِ حق، امرِ خداوند این است که فقط ناظر باش، و آثار رحمت من را تماشا کن، آثار کار من را تماشا کن. این  

 ات، نمایندۀ شیطان ذهنی خیلی زیاد است؟ توقع زیادی است از شما؟ که شما زندگی خودت را خراب نکن با من

 توانید تحمل کنید؟ نه آقا، زیاد نیست. نباش، این خیلی زیاد است شما نمی 

کنند؟ شما اگر شش ماه این ابیات مولانا را  ها تظاهر می شود این گویید که حال آدم خوب نمی بعد آن موقع می 

 دارید. جور چیزها را به خودتان روا می تکرار کنید، خواهید دید که اولاً زندگی را، شادی را، آرامش را، این 

ذهنی خیلی  عنوان من شما اگر الآن خوب به خودتان نگاه کنید و تمرکزتان روی خودتان باشد خواهید دید که به 

دارید چرا در خانه  دارید. اگر روا می دارید، آرامش را روا نمی کنید، روا نمی چیزهای خوب را از خودتان دریغ می 

دارید.  دارد شما روا نمی دارید. او روا می اندازید؟ شادی را روا نمی دهید دعوا را می آیید خودتان را نشان می می 

 کار کند؟ دارید، خب او چه دارد شما نمی اگر خداوند روا می 

توانید چنین  عنوان مولانا، او را هم خودش آورده. مولانا را شما خلق کردید؟ اصلاً شما می حالا، یک کسی آمده به 

ها ریخته بیرون، از غیب آمده، افتاده دست ما،  دفعه فوران کرده اینای بوده یک چیزی را خلق کنید؟ یک چشمه 
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ات  کنی، زندگی ذهنی غلط فکر می خوشبختانه به زبان فارسی هم است، خب این کمک نیست؟ که آقا شما با من 

 کنی، این فکرها را.را خراب می 

گویم همهٔ مولانا را، آن چیزهای خوب را ما برای شما بیان کردیم. در بیست و پنج سال گذشته  همه را هم، نمی 

های مردم بوده. وقتی شادی  تا برنامه فقط من اجرا کردم، چندین هزار برنامهٔ تلفنی هم بوده که پیغام   ۱۰۶۶با  

 کنید.ها گوش نمی دارید یعنی به این را، آرامش را، روا نمی 

گوید من از هر  ذهنی آن خداوند مسئول است؟ می عنوان منوقتی شما قدرشناس نیستید، کالاشناس نیستید، به 

کنید؟ خداوند گفته بروید جنگ کنید، بمب بیندازید، منفجر کنید؟  کنم شما خراب می طرف به شما کمک می 

خداوند گفته یا شما    ]خندۀ آقای شهبازی[در یک دین دوتا مذهب با هم دشمنی کنند این را خداوند گفته آری!  

 ذهنی اختراع کردید. عنوان من درآوردید؟ شما اختراع کردید، شما هم به 

به  بزرگ صورت من شما  ما است، همین  ذهنی دشمن خودتان هستید.  پهلوی  دوتا  بین  ما همین  ترین دشمن 

خاطر این  های دیگر هم به ذهنی ما است که آمده مرکز ما، شما بدانید. شما مواظب این دشمن باشید. دشمنی من 

 دشمن است، این جاسوس است، این ضد ما است، این را باید یک کاری بکنید در مرکزتان. درست است؟ 

این  بنابراین  تا  پس  امکان دارد.  با هم بگویند، بخندند، برقصند، گل بگویند، گل بشنوند،  که زن و شوهری 

ذهنی از همدیگر متنفر باشند، رنجیده باشند، همدیگر را ملامت کنند که تو سبب عدم آرامش و  صورت من به

خرابی زندگی من هستی، تو هستی، و راه شیطان را بروند، شکسته نشوند که هر بلایی سر من آمده خودم آوردم  

 با فکرهای خودم، اگر این را نگویند مسئولش خداوند است؟ 

گوید شکسته بشو، زیر بار برو، بگو که من مسائل را خودم برای خودم ایجاد کردم، که من رحم کنم. شکسته  می 

دانم، بگو  اندازی گردن من، این کار ابلیس است. تو بگو من نمی کنی می آیی بالا خراب می بشو من رحم کنم، می 

کدام از خواهم عوض بشوم، تسلیم بشو، من تو را عوض کنم؛ از زبان زندگی است. تو هیچ من کردم، بگو من می 

طوری تو کردی، تو کردی، تو کردی، بعد آن موقع چهار بُعدت  گویی تو کردی، همین کنی، بعد می ها را نمی این

 دانی، این تقصیر خداوند است؟ نه. فهمی، نمی شود، هنوز نمی خراب می 

خوریم،  قول این بیت. ما شیر شیطان را می دهد بهاندازۀ کافی مولانا توضیح می کوتاهی ما است باید بیدار بشویم به

گوید تو خودت را از شیر شیطان باز کن، بیا  کنیم، تقصیر خداوند است؟ می خودمان را از شیر شیطان باز نمی 

ها شیر نگیر، شیر من را بخور، از جهان نگیر این شیره را، فضا را باز کن از من به تو شیر بدهم، تو از همانیدگی 

 شیر من بخور، خیلی سخت است؟
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 طفلِ جان از شیرِ شیطان باز کُن 

 بعد از آنَش با مَلَک انباز کُن 
 ( ۱۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مَلَک: فرشته 
 انباز: شریک قرار دادن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
دانم،  دانم. این قضیهٔ من می گوییم من می کنیم. یا اصلاً می فهمیدنش سخت است؟ نه سخت نیست، عمل نمی 

 مسائلم را دیگران ایجاد کردند، بدبخت کرده ما را. 

ها  دانم شاگرد اول بوده، به این که کسی در کنکور اول شده، جزو نوابغ بوده، نمی مگر به باهوش بودن است؟ این

ها نیست. شما هرچه زودتر خودتان را در دسترس زندگی قرار بدهید که او شما را اداره  نیست که اصلاً. به این

 شود.کند، زندگی شما به همان سرعت و هرچه زودتر درست می 

تر نکنید، برنامه را گوش کنید، به خودتان خدمت تر نکنید، مواظب باشید. خراب شما اگر جوان هستید خراب 

کنم، من فکرم  کنید، به خودتان ثابت کنید که خودتان خودتان را دوست دارید، بگویید من خودم را خراب نمی 

دانم هیجاناتی مثل خشم،  کنم، من میکنم، من هیجاناتم را خراب نمی کنم، من بدنم را خراب نمی را خراب نمی 

کنم، من بُخل کنند. خداوند از جنس فراوانی است، من حسادت نمی ها آدم را خشک می ترس و حسادت، این 

 کنم. ورزم، اگر بورزم خودم را بدبخت مینمی 

گردد راست برمی کنند. آخر این چه دعایی است؟! خدایا دشمنان ما را ذلیل کن؛ یکها دعای معکوس می خیلی 

ها امتداد خداوند است. یک  کنید در دشمنان شما هم خودش است؟ در تمام انسان به خود ما. شما فکر نمی 

می  مگر  نیست.  بیشتر  برمی هشیاری  به شما  فوراً  نفرین  نفرین کنید؟!  می شود شما  را  یقهٔ شما  و  گیرد،  گردد 

 توانید رها بشوید. نمی 

کنید، و  آخر خداوند که از جنس فراوانی است از این محدودیت شما، از این فکرهای کمیابیِ شما که دریغ می 

می  بدبخت  یکی  وقتی  هستید،  یکی  به  زدن  فکرتان ضرر  می در  می شود خوشحال  شود شما  شوید، خوشبخت 

 آید؟ شوید، از این چیزها خوشش می ناراحت می 

گیرد، بداندیشی شما به یکی ها اول یقهٔ شما را می گردد. بداندیشیها به شما برمی آید، نفرینکجای کارید؟ نمی 

رسد. دعای معکوس نکنید، نفرین نکنید، ابَدا. و روا بدارید آقا. در عمل بگویید آقا روا  رسد، نمی دیگر نمی 

که فراوانی  ها همه، برای این ها شاد بشوند، آن ثروتمند بشود، ایندارم، خوشبخت بشود، آن ازدواج کند، این می 

 ای؟« است. »نه تو اَعطْیَْناٰکَ کوَثَْر خوانده 
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 ای؟ نه تو اَعْطَیْنٰاکَ کَوْثَر خوانده

 ای؟پس چرا خشکی و تشنه مانده
 ( ۱۲۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

نهایت و ابدیت«،  نهایت فراوانی است. دوتا خاصیت دارد، »بینخواندی؟ که خداوند از جنس فراوانی است، بی 

چیز  نهایت«، از همه خداوند. هر دو خاصیت، خاصیت ما هم هستند. »ابدیت« یعنی زندۀ جاودانه و »فراوانی بی

ذهنی افتادیم گیر محدودیت، انقباض، کمیابی، از هر چیزی کم، کم، کم، کم.  نهایت هستیم ما. حالا در من بی

 گذارد.خواهید اول به شما اثر می شما کم را برای دیگران می 

کشیم ما چه پولی، چه جسمی، از هر لحاظ. همه اختراع خود ما  سختی را ما اختراع کردیم. سختی، سختی می 

دهد. البته باید  چیز فراوان به شما می بوده که به خودمان تحمیل کردیم. اگر بگذارید در اختیار خداوند، از همه 

 کار کنید. کار کن، کار کن. بله. یاد بگیر، کار کن. کار ما است.

را تجربه   فراوانیِ خداوند  قانون جبران است.  یاد بگیر عمل کن،  »یاد بگیر، کار کن«، »یاد بگیر، عمل کن«. 

 کنی. می 

 �🔹🔹�پایان بخش دوم�🔹🔹�
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 آقای یوسف و دوستشان از چهارمحال بختیاری با سخنان آقای شهبازی  -۲۳

 پرسی آقای شهبازی و آقای یوسف[ ]سلام و احوال 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 آقای یوسف: 

 الدین بُدی در روز و شب ما را اگر نه عشقِ شمس
 ها کجا بودی ز دام و از سبب ما را فراغت

  

 بتِ شهوت برآوردی دَمار از ما ز تابِ خَود
 اگر از تابشِ عشقش نبودی تاب و تب ما را 

 ( ۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 آقای شهبازی، ما از شما ممنونیم. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

ما خیلی از شما ممنونیم. گفتِ شما بین ما اتفاق آورده. ما چندتا رفیق هستیم، چندتا رفیق هستیم    آقای یوسف:

خواستیم  ایستادیم، اصلاً می که قبل از آشنایی با شما و برنامهٔ شما با هم، هم رفیق بودیم. موقعی که کنار هم می 

شویم با صدای برنامهٔ شما، با گفتار شما، با کلام شما روزمان  م. ولی الآن صبح زود بلند می شکم هم را پاره کنی

فهمیم خدمت واقعی  دهیم، خلاصه داریم می شده رواج می هایمان را با فضای گشودهکنیم. مشتری را شروع می 

 یعنی چه. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

تان هم نداشته باشید،  دستی گویید، چراغ خودتان را روشن کنید، اصلاً کار با این بغلکه شما می این  آقای یوسف: 

ها همه را با شما فهمیدیم  که ما بتوانیم کنار هم باشیم و به حریم هم تجاوز نکنیم، یعنی چه؟ ما اینیعنی چه؟ این 

 آقای شهبازی، آقای شهبازی ممنونیم، شکر وجودتان. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خواهم این شهر را، کلاً همهٔ، یعنی شما، یعنی من می  وسف:آقای ی 
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 تان دهد جنگ و فِراق ْ گفتِ هر یک

 گفتِ من آرَد شما را اتّفاق
 ( ۳۶۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 فِراق: دوری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آورد. آورد، وحدت می ها هم اتفاق می زباندانم بین کلّ فارسی آقای شهبازی، گفتِ شما بین ما اتفاق آورده، می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

فرمایید نفرین نکنید، نفرین نکنید. من از پشت کوه بلند شدم، آمدم تهران،  شما الآن تازه دارید می   آقای یوسف:

ها همه جمع هستند، دارند هیِ مرگ بر این مرگ بر آن، نفرین. خب پس این بساط  بینم سر چهارراه جا می همه 

 کنیم با خودمان؟ کار می ایم به آن راه؟ داریم چه ست؟ یا ما کر هستیم؟ ما کور هستیم؟ ما خودمان را زده چی

وقت انتظار داریم که مثلاً  خریم، آنخریم، ما داریم خرابی را برای خودمان می ما داریم جنگ را برای خودمان می 

نالیم و بعد انتظار زندگی گل و بلبل هم داریم. نه، این  اش هم داریم می ارزانی هم باشد و گرفتاری هم، همه 

خبرها نیست. ما فقط با عشق، و از شما یاد گرفتیم، فقط خودت شیر را باز کن، خودت اول سیراب شو، بعد  

 شاءالله.شود، ان خواهد کار داشته باشی، خودش جاری می بقیه را هم سیراب کن. دیگر اصلاً تو نمی 

 آفرین! بله. آفرین، آقای شهبازی:

خواهیم عشق بدهیم،  جا آمدیم، فقط برای شما کمر به خدمت بستیم، ما می آقای شهبازی، ما این  آقای یوسف:

دیگر بس است. دیگر این نفرین، تا کی خودمان را به خریت بزنیم؟ تا کی آقای شهبازی؟ بیست و پنج سال  

 است، ما مدیون شما هستیم. من شرمندۀ شما هستم. 

 ]خندۀ آقای شهبازی[ کنم، من کار زیادی نکردم. خواهش می  آقای شهبازی:

 آقای یوسف: 

 مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست 

 کمر به خدمت سلطان ببند و صوفی باش 
 ( ۳۴)سعدی، مواعظ، غزلیات، غزل 

 آفرین!  آقای شهبازی:

هم صحبت بکنند، اگر اجازه بدهید. عذر    هایمخواهم رفیق جا، می آقای شهبازی، ما آمدیم این   آقای یوسف: 

 خواهم، من نوکرتان هستم.می 
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آورده   آقای شهبازی: واقعاً خوشحالم که جوانان رو  بله، حتماً، حتماً، حتماً.  آموزش بله  آموزش،  این  به  اند 

 کنم.ها همه از مولانا است، از برکت مولانا است. بله، بفرمایید. خواهش می مولانا. این 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای یوسف[ 

 پرسی آقای شهبازی و دوست آقای یوسف[]سلام و احوال 

 خیلی ممنون، ماشاءالله، ماشاءالله! شما با هم دوست هستید، رفیق هستید.  آقای شهبازی:

 بله ممنون از شما.  دوست آقای یوسف:

 دوست عشقی هستید.  آقای شهبازی:

 از برکت وجودتان، ممنون از شما.  دوست آقای یوسف:

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

 شود حرف زد! والله چه بگوییم آقای شهبازی، دیگر اصلاً در مقابل شما نمی  دوست آقای یوسف:

 اختیار دارید، لطف دارید شما.  آقای شهبازی:

 ممنون از شما، ممنون. شما واقعاً ما را نجات دادید آقای شهبازی.  دوست آقای یوسف:

بینم جوانی مثل تر از این نیست که من می بخشتر، بالاتر و لذت شما لطف دارید. هیچ پاداشی مهم   آقای شهبازی: 

شاءالله های معنوی. تنها راه نجات همین است. بله، شما جوانان ان های مولانا و آموزش شما رو آورده به آموزش 

قول آقای یوسف با  تان را درست کنید. بهی خودتان را درست کنید، زندگی خانواده رو کنید به این آموزش، زندگ 

جا که مقدور است راستین باشد. »کارْ خدمت دارد  هایتان با عشق برخورد کنید. آدم راست باشد تا آنمشتری 

و خُلقِ حسََن«، کار فقط این است، فقط در یک زمینهٔ اخلاقی خداگونه بتواند خدمت کند. هر کاری خدمت است،  

 اگر درست انجام بشود، در آن زمینه انجام بشود، خدمت است. بفرمایید، ببخشید.

 کنم، ممنون از شما آقای شهبازی. نه، خواهش می  دوست آقای یوسف:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 دوست آقای یوسف: 

 هرکه را دیو از کریمان وا بُرَد 

 سَرش را او خُورَد کَسَش یابد،بی
 ( ۲۱۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 وابُریدن: قطع کردن، بریدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های شما نباشد،  ساله هستیم، اگر شما بالا سر ما نباشید، اگر برنامه آقای شهبازی، ما هم عین همان بچهٔ سه 

 خورد. رَد، سرمان هم می َ بگفتار شما نباشد، یعنی ما دیگر، دیو ما را سریع می 

 شما لطف دارید. آقای شهبازی:

 ، اشعار مولانا باشد. ممنون از شما. ]صدا نامفهوم[ دوست آقای یوسف:

 کنم. ممنون از شما، از توجه شما. خواهش می  آقای شهبازی:

 ممنون از شما. ممنون از شما آقای شهبازی.  دوست آقای یوسف:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 گذارید، واقعاً ممنون. ممنون از وقتی که می  دوست آقای یوسف:

 خب، پیغام دیگری دارید؟  آقای شهبازی:

هایم  آقای شهبازی، پیغام که، خیلی تغییر کردیم. من توی یک شهری بودم، کلاً کل همانیدگی   دوست آقای یوسف:

 توی آن شهر بود. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 با کمک شما آقای شهبازی من از آن شهر زدم بیرون، دیگر کلاً فرار کردم.  دوست آقای یوسف:

 بله.  آقای شهبازی:

 ممنونم از شما.  دوست آقای یوسف:

 خواهد صحبت کند یا تمام شد؟ کنم، ممنونم. کسی دیگر می خواهش می  آقای شهبازی:

 گیریم، یکی از دوستانمان هم هست.اگر وقت هست، وقتتان را نمی  دوست آقای یوسف:

 های ایشان هم گوش بدهیم. بله بله، بگویید ایشان هم دو سه کلمه صحبت کنند، به حرف  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و دوست آقای یوسف[

 کنند، ممنون. آقای شهبازی، صحبت نمی  دوست آقای یوسف:

 کنند، خیلی خبُ. نمی  آقای شهبازی:
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 ]خداحافظی آقای شهبازی و دوست آقای یوسف[

 بله.  آقای شهبازی:

 ای جوانِ سَروقَد! گویی بِبَر 

 پیش از آن کز قامتت چوگان کنند 
 ( ۱۹۷)حافظ، غزلیات، غزل 

توانی، سی سالت است، یک کاری بکن، روی خودت کار کن، خودت را درست  گوید. ای کسی که می حافظ می 

 که پیر بشوی و از قامت تو چوگان بکنند. کن، قبل از آن 

 شود.دفعه قطع می خواهیم وصل کنیم ولی یک آید، ما می ور می ها از آن تلفن  بعضی
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 آقای اسماعیل از اهواز  -۲۴

 پرسی آقای شهبازی و آقای اسماعیل[ ]سلام و احوال 

 گیرم خدمتتان. اسماعیل هستم از اهواز تماس می  آقای اسماعیل:

 کنم، بفرمایید.آقای اسماعیل، خواهش می  آقای شهبازی:

 ]کنترل کیفیت تماس[

من یک روز صبح از خواب بیدار شدم، بعد با یک حالت خیلی بدی، یک احساس بدی داشتم،   آقای اسماعیل:

قدر احساسم بد بود. بعد یک لحظه زدم این طبلِ  ها، حتی نزدیک بود گریه کنم، این یک نگاه کلی انداختم و این

 گفت: ای بود که میعشق، یک ترانه 

 ی که صاف شد در دو جهان ورا دلی هر بشر 
 دید غرض که فقر بُد بانگِ الست را »بلی«

  

 عالمِ خاک همچو تلَ، فقر چو گنج زیرِ او
 شادیِ کودکان بُوَد، بازی و لاغ بر تلی 

 ( ۲۴۹۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تَل: تودۀ بزرگ خاک یا شن، تپه، پُشته
 لاغ: بازی، شوخی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 همین ترانه را که گوش دادم شروع کردم به اصلاً رقصیدن عالی با آن. 

 بله.  آقای شهبازی:

ای باشد، واقعاً کلامش و ریتمِ  که بگویی مثلاً یک حالت هیجانی لحظه خیلی اصلاً نه این خیلی   آقای اسماعیل: 

اشعارش را هم درآوردم،   سایت گنج مولانا معنی اینبخش بود که بعد رفتم هم با این وب اش شادی موسیقی 

 اش را خواندم و متوجه شدم. آمد، خیلی قشنگ معنی کردم می که تایپ می خیلی قشنگ، هر چیزی 

ها است دارم استفاده خواستم بگویم که چقدر تأثیر این ابیات و این برنامه چقدر خوب است. حالا من سال 

اینمی  و  پایین داشتم، پسرفت  و  بالا  پیدا نکردم که  کنم،  ها، ولی حقیقتش هرچه گشتم چیز بهتری هم دیگر 

 خواهم بگویم واقعاً قدرِ این برنامه را ما باید بدانیم و استفاده کنیم. بخواهم مثلاً روی خودم کار کنم. می 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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خواهد موسیقی  کنم که واقعاً آدم اگر مثلاً می   گویم این یک تجربه بود که خواستم بیانشخیلی، می   آقای اسماعیل: 

 ها هستند. خواهد روی خودش کار کند، بهترین اشعار همین گوش بدهد، اگر می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 گویم یک تجربهٔ خیلی ساده و کوچکی بود، خواستم بیانش کنم. فقط حالا می  آقای اسماعیل:

 ممنونم از شما. تمام شد؟  آقای شهبازی:

 دست شما هم درد نکند. بله، بله، بله.  آقای اسماعیل:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خیلی ممنون.  آقای اسماعیل:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای اسماعیل[ 
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 آقای فرشید از مریلند  -۲۵

 پرسی آقای شهبازی و آقای فرشید[ ]سلام و احوال 

به امیر و غلام  اساس درسِ اخیر اگر اجازه بفرمایید راجع آماده کردم بر  قربانتان بشوم. یک پیغامی  آقای فرشید:

 و زاهد. 

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

نواز است،  دلی و ذاتِ نیک خود مسکین ایم و زندگی با خوش خیلی ممنون. ما مهمان زندگی شده   آقای فرشید: 

یابیم، راهبان  کنیم، به ما زر و جوهر بخشیده و ما عقل و قدرت می دهد، پس حس امنیت پیدا می به ما پناه می 

نهایت فراوانی  کند. زندگی در این بخشایش خود دریادل است و در تمام این صفات، بیاست و ما را هدایت می 

 است.را به ما ارزانی داشته 

 ای بارهدل و مِیبود امیری خوش

 ای کَهْفِ هر مخمور و هر بیچاره
 ( ۳۴۳۹دفتر پنجم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 باره: کسی که شراب بسیار دوست داشته باشد. مِی
 کَهفْ: پناهگاه 

 است. که از نوشیدن شراب مست شده  مخَمور: خمار، آن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 نوازی، عادلی مُشفِقی، مسکین

 جوهری، زربخششی، دریادلی 
 ( ۳۴۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 زندگی هم شاهِ ما است و هم رازدارِ ما است و هم دوستِ ما است. 

 شاهِ مردان و امیرالمؤمنین 

 بین زدان و، دوستبان و، راراه
 ( ۳۴۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

را    خوریم. اما این امیر یک وظیفهزندگی هستیم و شرابِ هشیاری می  کنیم، مهمانِ هر زمان که ما فضاگشایی می

ذهنیِ خود را با شرابِ حضور معاوضه کنیم. زندگی این  است و آن این است که هر لحظه من  ما گذاشته ٔ بر عهده

 است.شراب را برای من نزد ساقیِ مولانا گذاشته 
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ذهنی آن را  که برای حفظ آن از دستبرد من است. اول این دو عامل ما را از دست یافتن به این شراب، منع داشته 

 است.های شما جناب آقای شهبازی، این شراب را اینک در اختیار ما قرار داده اند و رمزگشایی نهان کرده 

 اندر آن مِی، مایهٔ پنهانی است

 آنچنانک اندر عبا سلطانی است
 ( ۳۴۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 پاره کم نگرتو به دلقِ پاره 

 که سیه کردند از بیرونِ زر 
 ( ۳۴۴۹مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 از برایِ چشم بَد مردود شد 

 وز برون آن لعل، دودآلود شد 
 ( ۳۴۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ایم.ما به این گنجینهٔ معنوی، سست نگریسته  عاملِ دیگر این است که 

 گنجِ آدم چون به ویران بُد دفین 

 بندِ آن لعین گشت طینش چشم
 ( ۳۴۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 طین: گِل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کرد در طین سُست سُست او نظر می

 گفتش که طینم سدِّ تُوستجان همی 
 ( ۳۴۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 طین: گِل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

و گرفتن بادۀ زندگی هشیار   حال که ما را به برکت گنج حضور، به اهمیت فضاگشایی جناب آقای شهبازی، شما 

اید و آن زاهدی است که دشمن این هشیاری و اید، ما را اکنون به جنبهٔ دیگری از وجودِ خود آگاه کرده فرموده 

گیرد.  هشیار از شراب دیگری است که آن را از ذهن میذهنی در نقش زاهد طالبِ شیطان و نیمهشادی است. من 

است. این باده دامی است برای هشیاری و  ها، هوشِ زاهد را کم و مغز او را خشک کرده دردِ ذهنی، همانیدگی 

 دشمنِ اندیشه و عقل زندگی. 
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 ایدیدهپیشش آمد زاهدی، غم

 ای مغزی، در بلا پیچیدهخشک
 ( ۳۴۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 سوی گمراهی است. زاهد راهنمای ما به 

 در چنین راهِ بیابانِ مَخوف 

 قلاووزِ خِرَد با صد کسوف  این
 ( ۳۴۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 قَلاووز: بلدِ راه، راهبر، دلیلِ راه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خاک در چشمِ قلاووزان زنی 

 کاروان را هالِک و گمره کنی 
 ( ۳۴۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شونده شونده، نیست هالِک: هلاک
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 سوی انحراف راهنما است. این زاهد در درون و در اجتماع، ما را به 

 دیده هر ساعت دلش در اجتهاد 

 روز و شب چفسیده او بر اجتهاد 
 ( ۳۴۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شده جا یعنی قرین چفسیده: چسبیده، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

چقدر که    ما، در گرفتن شراب زندگی اختلال ایجاد کند. هر  است که در مأموریتِاین زاهد تاکنون موفق شده

 است.تر شدهذهنی سختخواهد اشکال زاهد را به او نشان دهد، این من نیروی زندگی با قهر خود می 

 گفت: در رُو گفتنِ زشتیِّ مرد 

 آینه تاند، که رُو را سخت کرد 
 ( ۳۵۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 وار آهنینروی باید آینه

 تات گوید: رویِ زشتِ خود ببین
 ( ۳۵۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تات: تا به تو 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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کند ها که بنیاد خانواده را خالی از عشق و لطافت می ذهنی در خانوادهتر شدن من تر شدن، قوی نمونهٔ این سخت 

بیند و آمار بالای افسردگی،  گونه گشایشی نمی محور هیچ زاهد   ذهنیِتا ساخت تسلیحات نظامی در جهان است. من 

 اضطراب و خشم، نمونهٔ آشکار تلاش این زاهد در شکستن سبوی هشیاری است. 

 هایِ دل بگداخته تن ز آتش

 خانه از غیرِ خدا پرداخته
 ( ۳۴۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 زینهار گوشمالِ محنتِ بی

 ها چندین هزار ها بر داغداغ
 ( ۳۴۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 امانزینهار: بی بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ببخشید آقای شهبازی، پنج دقیقهٔ من تمام شد. 

 کنم. ادامه بدهید آقای دکتر فرشید. بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 خیلی ممنون.   آقای فرشید:

 د، بله. عالی است پیغام! آفرین، آفرین! کنم. پیغامتان را تمام کنیخواهش می  آقای شهبازی:

خواهد شاه زندگی  های او است که در روش خود می ذهنی ناشی از تلاشخیلی ممنون. دردهای من  آقای فرشید:

 را کیش و مات کند. 

 ای تو مات و، من ز زخمِ شاه مات 

 هات شَه به زیرِ رختزنم شَهمی
 ( ۳۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ذهنی چیزی جز از بین رفتن معنویت نیست.حاصل کار من 

 است و، عقلش این زمان  مغزِ او خشک

 کمتر است از عقل و فهمِ کودکان 
 ( ۳۵۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 زهد و پیری، ضعف بر ضعف آمده 

 واندر آن زُهدش گشادی ناشده 
 ( ۳۵۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 گنج نادیده ز یار  رنج دیده،

 کارها دیده، ندیده مزدِ کار 
 ( ۳۵۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دهد. هایِ پشمین و سست و افکار همانیده انجام می سازی است که این کار را با ایدهو مکانیسم بقای او نیز سبب 

 خواست کُشتن مَردِ زاهد را ز خَشم 

 مردِ زاهد گشت پنهان زیرِ پشم 
 ( ۳۵۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شنید از میر، آن مردِ زاهد می

 تابان نهان زیرِ پشمِ آن رَسَن
 ( ۳۵۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ذهنی خود و زاهد جمع،  و در نهایت تنها راه ما برای خلاصی از این زاهد این است که فضا را در اطراف زاهد من 

 دام نجات پیدا کنیم.  باز کنیم تا از این

 تا برون ناید ازین ننگین مُناخ 

 کِی شود خُویَش خوش و صدرَش فَراخ؟
 ( ۳۵۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 معنیِ حصار جا به مُناخ: خوابگاه شتر، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خیلی ممنون آقای شهبازی از این فرصتی که در اختیارم قرار دادید.

گذارید  کنید و انرژی می همه وقت می خیلی خوب. آفرین، آفرین! عالی، عالی بود! ممنون که این   آقای شهبازی:

 کنید. آفرین!گیرید و خوب هم بیان می را خوب یاد می  ها این

 واقعاً ارزشمند شما هستم آقای شهبازی.  های گزار درس خیلی ممنونم، سپاس   آقای فرشید:

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای فرشید[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۶

 ای تو مات و، من ز زخمِ شاه مات 

 هات شَه به زیرِ رختزنم شَهمی
 ( ۳۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

می  می مولانا  بازی  با خداوند شطرنج  ما  ما خواستهگوید که  لحظه چون  هر  و  او  ذهنی های من کنیم  از  را  مان 

کنیم و او به ما  کنیم، او را مات می خواهیم و اعتراض داریم، شکایت داریم، ناله می خواهیم، خودش را نمی می 

 شویم.هایش مات می هایش، صدمه کنیم، ما هم به زیر زخم زند. بنابراین خداوند را مات می زخم می 

تابان.  های رسََن که آقای دکتر گفتند، زیر پشم  طورها، همین هات«، زیر همانیدگی شَه به زیرِ رخت زنم شَه »می 

ام،  ذهنی های من سازند. یعنی به زیر پشم و فکر ذهنی می های من تابان یعنی مواد ذهنی که با آن فکر های رسََن پشم

 گویم. حال حیا ندارم، هنوز به تو کیش مات می خورم، و درعین های تو را می که کتک شوم، درحالی من پنهان می 

کنید، به خداوند  لحظه شما با اعتراضتان، با شکایتتان، با مقاومتتان خداوند را مات می بهشما نگاه کنید لحظه 

 کهخواستم تو نکردی، غافل از اینگویید کیش مات، یعنی آن که من می دهید، می کیش می 

 مُرده باید بود پیشِ حُکمِ حق 

 الفَلَق تا نیاید زخم، از رَبُّ
 ( ۹۱۱مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 (۱۱۳الْفَلقَ: پروردگار آفریدگان، پروردگار بامدادان، اشاره به سورۀ فلق )  رَب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

آورد و آن اتفاق در اختیار ما نیست، ممکن است وجود می شما پیشِ حکمِ حق، حکمِ خداوند یک اتفاقی را الآن به 

صورت  مرادی باشد. »مُرده باید بود پیشِ حُکمِ حق«. اگر مرده نشوید، اعتراض بکنید، فضا را باز نکنید، دراینبی

خواهد روز را بیاورد  خواهد فضا را باز کند، می خواهد افق را باز کند، می ها خواهد آمد؛ کسی که دائماً می زخم 

 ها نبینید. برای شما، الآن شب است، که شما از طریق همانیدگی 

 اللَّـه ما یَشا فْعَلُحاکم است و یَ 

 او ز عینِ دَرد انگیزد دوا
 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

که از ذات درد و مرض، دوا و  تعالیٰ حاکم و فرمانروای جهان است و او هرچه خواهد همان کند. چنان »زیرا حق 

 آفریند.« درمان می 
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خواهد  همیشه یادمان باشد. حاکم است او، حاکم است زندگی، خداوند، و هر کاری که صلاح ما است و او می 

 ذهنی شما. های من زنید و خواستههایی که شما با ذهنتان می کند، نه حرف می 

 اللَّـه ما یَشا حاکم است و یَفْعَلُ

 او ز عینِ دَرد انگیزد دوا
 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

که از ذات درد و مرض، دوا و  جهان است و او هرچه خواهد همان کند. چنان   تعالیٰ حاکم و فرمانروای»زیرا حق 

 آفریند.« درمان می 

 آید بیرون.جا می همین الآن آن چیزی که درد شما است، اگر اجازه بدهید فضا باز بشود، دوای شما از آن
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 آقای فرشاد از خوزستان -۲۷

 پرسی آقای فرشاد و آقای شهبازی[ ]سلام و احوال 

ببخشید، اخیراً مرتب در مورد این موضوع صحبت کردید که مثلاً فضاگشایی چیست و چگونه باید    آقای فرشاد: 

ها  خواهیم از ذهن بیاییم بیرون، ولی اینتوانیم در موردش صحبت کنیم، چون که ما می فضاگشایی کنید، ما نمی 

 دوباره صحبت در ذهن است بخواهیم در مورد چگونگی صحبت کنیم. 

ها، اتفاقات را جدی  کند که ما وضعیت حالا مطلبی که خواستم بگویم این است که درک دوتا موضوع کمک می 

 نگیریم، فکرها کنُد بشوند و فضا باز بشود. 

یکی درک خوب منظور انسان. یعنی هر کس مثلاً به زبان ساده پیش خودش بگوید خب یک نیروی برتری هست 

گذاریم، این با خودش گفته خب همه از جنس من هستند، من همه  یا حالا یک خدایی هست، اسمش را هرچه می 

خواهم که من را شناسایی کند، آگاهانه و هشیارانه. حالا حیوان و نباتات  ام، یک موجودی می وجود آورده را به

این گیاهان  هیچ و  می ها  نیستند،  خب  میکدام  انتخاب  را  انسان  انسان.  سراغ  موجودی که  به   کندآید  عنوان 

 خواهد من را آگاهانه شناسایی کند. می 

کار  که آگاه بشوند باید چه ها الآن از جنس من هستند، ولی آگاه نیستند به آن. برای این گوید این حالا خب می 

 موقع هشیارانه وصل بشوند.  کنم؟ باید کاری کنم که جدا بشوند، جدایی را تجربه کنند موقت، که بعد آن 

کار کنم که مثلاً جدا بشوند موقت؟ یک سازوکاری به اسم ذهن است که ما ذهن داریم که این ذهن  حالا چه 

 دهد.دهد، جهان بیرون را نشان می اتفاقات را نشان می 

آید  چسبد، هشیاری می ها می دهد، به این ها و اتفاقات که ذهن انسان نشان می آید به وضعیتیعنی انسان می 

طور موقت  کند. و منظور این است که بیاید گیر کند، یک کم جدایی را تجربه کند، ولی بلافاصله بهمی   جا گیرآن

که تمام شد، آن را از اهمیت بیندازد، اتفاقات را، و آن موقع بتواند هشیارانه به خدا زنده بشود و آن را تجربه 

 کند. 

همه کار انجام شد، برای این بود که بیایی در نهایت به این منظور برسی. ولی خب انسان  وسط این   یعنی تمام این

به وضعیت  این آمده  اتفاقات چسبیده،  و  یعنی  ها  فرع چسبیده.  به  ول کرده،  را  اصل  یعنی  اصل.  را گرفته  ها 

 گوید ها که مولانا هم می اتفاقات و وضعیت 
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 یا دیدنِ دوست، یا هوایش

 دیگر چه کند کسی جهان را؟! 
 ( ۱۲۶شمس، غزل   )مولوی، دیوان

ها را از اهمیت بیندازیم، فضا باز بشود، او را تجربه کنیم  افتند که ما این ها می ها اینهمهٔ اتفاقات و وضعیت 

 آگاهانه. 

جوری متوجه  ها چه ها از من جدا بشوند، آن ها اگر بروند مثلاً توی وضعیت حالا خدا با خودش گفته خب این

شوند که منظورشان این است که این را جدی نگیرند؟ با تنبیه کردن، با همین اتفاقات. یعنی شما وقتی به  می 

گوید آقا نچسب به این، اهمیت نده، چرا؟ چون باید  دهد یعنی چه؟ میبینی درد به تو می چسبی می وضعیت می 

 به منظورت برسی. 

ام برای این کار، حالا اصل را  که من آمده   خرده فاصله بگیرد  شود که آدم از وضعیت یک درک همین باعث می 

 ام؛ اگر این کار را نکنم انگار هیچ کاری نکردم. ام به فرع چسبیدهول کرده 

کند که فضا باز بشود این است که آدم بداند فرصتش کم هست.  یکی این و موضوع دوم که درک آن کمک می 

میرد؛ حالا در هر وضعیتی هست،  گذرد و زود می کند، خیلی زود می آید عمر می یعنی هفتاد هشتاد سال که می 

 گذرد، حالا کم، زیاد، هرچه هست. ها خیلی زود می این

گوید مثلاً آقا گناه داشت، مظلوم بود و ناله و شکایت کرد و این  کس نمی خواهد بمیرد، هیچروز مردن آدم می 

رد. فرصت را از دست ندهم من، حالا وضعیت  تر بگیشود که یک خرده آدم فرصت را جدی چیزها. همین باعث می 

 ها. همین، خیلی ممنون. چسبم به وضعیت گیرم، نمی گذرم، من جدی نمی هرچه هست مهم نیست، من می 

 عالی، عالی آقای فرشاد.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای فرشاد[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۸

الْآفِلین« که ابراهیم خلیل گفت من آفلین یعنی چیزهای گذرا را دوست ندارم. ما   کند به »لااحُبُِّمولانا اشاره می 

گیریم. او تمام روز خورشید را خدای خودش پنداشت، بعد گفت نه، این افول کرد من دوست ندارم.  از او یاد نمی 

کند من آن را  که افول می  بعد ماه را شروع کرد به پرستیدن، گفت نه نه نه این نیست، چون افول کرد. هر چیزی

 دوست ندارم. 

گذرد، گذراست، دوست ندارم. چه چیزی گذراتر از فکرها است؟ شما پس شما هم باید بگویید هر چیزی که می 

شود فکرها. پس فکرها نباید شما را از جا بکند. شما بگویید فکرها که گذرا  لحظه عوض می بهبینید لحظه می 

شود. اگر شما بگویید من چیزهای آفل را دوست ندارم، ها را دوست ندارم، درنتیجه فضا باز می است، من آن 

کند دیگر، آن خود  ماند؟ آن که افول نمی کنند دوست ندارم، پس چه می کنند، غروب می چیزهایی که افول می 

 زندگی است، آن خودِ خداوند است.

ین را؟ ما، توجه کنید، آن بیت را همیشه بخوانید که  شود فهمید اشود فهمید نه؟ با ذهن نمی دیگر این را که می 

 کنید. گوید شما دائماً جوی فکرها را نگاه می می 

 کِی شود این روانِ من ساکن؟ 

 چنین ساکنِ روان که منم این
 ( ۱۷۵۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

که هِی توی صندوق،  شویم. درست مثل اینشوند، ما با هر فکری بلند می این روان، روان، روان، فکرها رد می 

گویید که این چیزی که روان  پریم. شما می صندوق، صندوق، صندوق، فاصلهٔ بین دو صندوق را که خلأ است می 

شدم. حالا چون  ها روان می شدند، من هم با آن است، الآن من بزرگ شدم، این روانی را دیدم. هِی فکرها رد می 

 کنم. حالا روی صفحه هم هست: نگاه نمی  هاها گذرا هستند، من به ایناین

 ننگرم کس را وگر هم بنگرم 

 او بهانه باشد و، تو مَنْظَرم 
 ( ۱۳۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مَنظَْر: جای نگریستن و نظر انداختن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

به کسی، چیزی، فکری، هیچ  نمی من  نگاه  بهانه چیز  آن  نگاه کنم  اگر  و  یعنی  کنم  تو  تو.  دیدن  برای  ای است 

 شده. پس این روان ساکن باید بشود، ما از سکون شروع کنیم به روان شدن. خداوند، زندگی، فضای گشوده
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»کی شود این روانِ من ساکن«، شما یادداشت بفرمایید این را هی بخوانید. »کی شود« با پرهیز شما، با صبر  

ها واکنش  از ذهن من نباید من را از جا بکنند، من به این   گذرندشما، با آگاهی شما که این فکرهایی که می 

چنین، در اصل من، خلقت من، باید زندگی در من  دهم. کی شود این فکرهای روان من ساکن، ایننشان نمی 

 ساکن بشود و از این سکون من شروع کنم به فکر کردن و روان شدن. 

 کِی شود این روانِ من ساکن؟ 

 چنین ساکنِ روان که منم این
 ( ۱۷۵۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

امروز آن بیت خیلی معروف را که رویش خیلی تأکید کردیم، »جزَْمِ تو«، جزَْم یعنی سکون، »جزَْمِ تو پاکوفته«.  

می  بالاخره  می انسان  در سکون خداوند شروع  جَزمِْ خداوند،  در  می آید  توجه  رقصیدن.  به  آن غزل    کنید؟کند 

 پاکوفته را بخوانید. 
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 خانم پریسا از کانادا  -۲۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم پریسا[]سلام و احوال 

 تان پیامی آماده کردم آقای شهبازی در مورد همین داستان امیر و زاهد، قسمت اول داستان. با اجازه   خانم پریسا: 

 کنم. به! بفرمایید بله، خواهش می به  آقای شهبازی:

است، برای  آورده شده   ۳۴۳۹خیلی ممنونم. در داستان امیر و زاهد که در دفتر پنجم مثنوی از بیت    خانم پریسا:

که  داند که برای اینرسد که جنسش مانند خود امیر، خوش است. امیر می امیری یک شبی ناگهان مهمانی می 

رود از فلان راهب که می خاص و نابی دارد خواهد که بها نظم بگیرد نیاز به می است. پس از غلام می حال آن 

 می بگیرد و بیاورد. 

جا زری که دراصل مثل سنگ  رود به محلهٔ رهبانان و آن گیرد و می غلام هم خیلی سریع دوتا سبو در دست می 

آید. اما  سمت خانهٔ امیر می خرد و سریع به دهد و عوضش زر حقیقی که همان می است را می ارزش است را می بی

پرسد این می برای چه کسی است؟ و وقتی غلام جواب بیند، از او می مغزی او را می در راه بازگشت، زاهد خشک 

 شکند. شود و از روی تعصب و خامی سبوی می را می دهد برای امیر، زاهد به قضاوت امیر بلند می می 

شود  غلام را شکسته است، خشمگین می   شود که زاهد سبویرود، وقتی امیر خبردار می غلام سریع به پیش امیر می 

 رود تا او را تنبیه کند و باقی ماجرا. و اما نکاتی در ارتباط با این قسمت داستان: و با گُرزی به سمت خانهٔ زاهد می 

 امیر نماد خدا یا زندگی است. -۱

 شود.شود و در این دنیا مهمان خدا می ها می ناگهان وارد شبِ دنیا و فرم هشیاری که از جنس خدا است به -۲

گوید یک می  هایش سامان بگیرد، خدا می که وضع انسان خوب بشود و اوضاع و احوال و تمام جنبه برای این   -۳

 خاص باید به این انسان برسد.

آورد و همه با هم یکی  این می از نوعی است که انسان را از دویی ذهن و فرق داشتن بین عام و خاص درمی   -۴

 شوند.می 

انسان در همان ده دوازده خواهد چنین شرابی هرچه سریع خداوند می   -۵ یعنی  انسان برسد،  به  به  تر  سالگی 

 حضور زنده بشود. 

این شراب خاص را فقط راهب دارد. راهب نماد یک نفر مثل مولانا است. شراب و میِ او هم همین ابیات    -۶

 شود. کنندۀ او است که سبب فضاگشایی میکننده و بیدار زنده
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نمی مولانا می   -۷ دیده  که  دارد  پنهانی  این شراب یک خاصیت  لباس گوید  و  عبا  مثل یک سلطانی که  شود، 

اند، اما معنایی  است. ابیات مولانا هم در ظاهر لباس لغات و کلمات و مواد ذهنی را پوشیدهای پوشیده فقیرانه

 بخشی دارد. کنندگی و مستی ها نهفته است که خاصیت زنده در آن 

شود. شاید غلام هر کدام از ما اعضای گنج  غلام مسئول گرفتن شراب از راهب و آوردن برای مهمان می   -۸

ایم و حالا وظیفهٔ ما این است که با دوتا سبو یعنی هر چقدر که دستمان  حضور باشیم که با ابیات مولانا آشنا شده 

جا دارد به پیش مولانا برویم، مولانا سبوی ما را پر کند و ما خیلی سریع سبوی پرشدۀ خود را ببریم منزل امیر 

 یا خدا تا برای نظم دادن به حال مهمان از آن استفاده بشود.

کند، یعنی خیلی سریع خودش را به محلهٔ رهبانان یا همان محلهٔ بزرگانی مثل  غلام خیلی سریع این کار را می   -۹

هایی که ما سریع مستِ  شود یا موقعشدید است که در لحظه فضا باز می   رساند. این نماد فضاگشاییمولانا می 

 شویم.ابیات مولانا می 

ارزش است. اما مِی که  دهد مثل سنگ بیگیرد، البته این زری که می می   دهد و مِی همچنین غلام زر می   -۱۰

خواهد مثل غلام  گیرد زر و طلای واقعی آن است و خیلی باارزش است. این نماد این است که انسانی که می می 

جای آن زر واقعی که  ارزشش را بدهد و به های بی ذهنی و همانیدگی واسطهٔ آوردن میِ بشود، اول باید خودش من 

های تواند به انسان شود و می کننده پُر می صورت سبویش از میِ مست معنا و حضور است را دریافت کند. تنها دراین 

 بخش را برساند. که مهمان خدا هستند، مِی مستی  دیگر

جا است، یک زاهد  است، اما در راه برگشت به سمت خانهٔ امیر که مهمان در آن حالا این سبو از میِ پُر شده  -۱۱

بخش پُر شد، باید شکند. این نماد این است که هر موقع که این سبوی ما از میِ زندگی مَغزی این سبو را می خشک 

های ذهنی دیگر باشیم، چون اگر اجازه بدهیم جنبهٔ زاهد درون ما یا زاهد انسان  ذهنی خود و من خیلی مراقب من 

ایم. پر کردن سبو از می کافی نیست، این مِی باید به دست دیگری این سبو را بشکند، رسالت خود را کامل نکرده

 است.های دیگر برسد، چون فرمان امیر یا خدا این بوده انسان

مغز است، با باورها همانیده  ذهنی ما است که خشک ای از من حالا این زاهد نماد چیست؟ زاهد نماد جنبه  -۱۲

است. حالا این  است، جامد شده است، در باید و نبایدهای ذهنی گیر افتاده است و در یک قالب گیر کرده شده

 تواند باورهای همانیدۀ مذهبی باشد یا هر نوع باور همانیدۀ دیگر. ها می قالب

شکند. یعنی چون هنوز کامل باورهای  آید و سبوی شراب ما را می متأسفانه مرتب زاهد درون ما بالا می   -۱۳

بخش ما را  بخش و مستیآید شراب شادی ایم، این وسط که ما شراب را در دست داریم می همانیده را رها نکرده 
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کشیم، حتی خیلی سریع خود را به محلهٔ رهبانانی مثل  زحمت می   شکند. این معادل این است که ما خیلیمی 

شود، ریزد، یعنی سبوی جان ما از شراب معنا پر می خوانیم معنا به جانمان می مولانا هم شاید برسانیم، بیت می 

کنیم و سبوی  های دیگر برخورد می شویم، با زاهد درون خود و یا انسان که در راه هستیم وارد ذهن می اما همین 

 شکند. ما می 

پرسد درون سبو چیست؟ غلام  پرسد. اول می تا سؤال می کند، زاهد از او چند وقتی غلام با زاهد برخورد می  -۱۴

جا غلام در دام سؤال  دهد فلان امیر. پس اینپرسد این می برای کیست؟ غلام پاسخ میدهد می. زاهد می پاسخ می 

کار  دهد که ابزاری که ذهن به افتاد. این شاید نشان می کرد، به دام نمی افتد. اگر سکوت می و جواب امیر می 

دهد دیگر در دام  کند و پاسخ می برد تا ما را به دام بیندازد »سؤال و جواب« است. تا غلام دهانش را باز می می 

 افتاده و زاهد سبوی او را شکسته است و کار از کار گذشته. 

های  که از دست زاهد درون خود و زاهد درون انسان پس هر موقع سبوی ما از میِ معنا و عشق پر شد، برای این

های ذهنی نشویم، یعنی ذهن  دیگر در امان بمانیم، تنها چاره این است که سکوت کنیم و وارد سؤال و جواب 

 خود را با حرف زدن فعال نکنیم. خیلی ممنونم از شما آقای شهبازی. 

دانید  اش را هم باید بنویسید دیگر، می خانم عالی، عالی، آفرین! خیلی خوب بود. خب بقیه   پریسا  آقای شهبازی:

 هم دارد.  بقیه

 بله چشم حتماً، خیلی ممنون از لطفتان آقای شهبازی.  خانم پریسا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم پریسا[ 
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 آقای سعید از اصفهان  -۳۰

 پرسی آقای شهبازی و آقای سعید[ ]سلام و احوال 

خواستم صحبت بکنم. یک الگویی است که خیلی روی  خصوص این زاهد می  عرض به حضور شما در   آقای سعید:

 .ای است در ما که هویت خیلی کَت و کلفتی هم پیدا کرده اصطلاح تکرارشده من کار کرده. یک الگوی به

 بله.  آقای شهبازی:

اصطلاح انسان  شود یا بهشود، وقتی است که فضا باز می و عرض به حضور شما صحبت از مِی که می   :آقای سعید

 خواهم. بتواند ناظر بشود. البته من یک مقدار استرس پیدا کردم، عذر می 

 خب یک نفس عمیق بکشید، عجله نکنید آقای سعید.  آقای شهبازی:

 ها.به اسم اصفهانی هم قبلاً یک دفعه خدمت شما تماس گرفته بودیم، با خانمم بودیم و این  آقای سعید:

 بله، بله.  آقای شهبازی:

شود یک مقدار، حالا به یک نسبتی، آدم ناظر  بله، عرض به حضور شما که فضا موقعی که گشوده می   آقای سعید:

 آید. شود تا یک حدودی، بحث مِی پیش می می 

کند، این سیستمی که، این ذهن را که الکن  کاری می ماند که روانمی   مِی هشیاری است که واقعاً مثل یک روغنی

 توانیم رها بشویم از ذهن. است توی فهم خیلی از چیزها، با مِی است که ما می 

شود و من  ای که من خودم دارم این است که موقعی که یک مقدار فضا گشوده می و عرض به حضور شما تجربه

 گوید: اصطلاح می توانم ناظر بشوم، به می 

 بر سر شطرنج چُست است این غُراب

 خوابتو مَبین بازی به چشمِ نیم
 ( ۱۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 چُست: چابک، چالاک 
 غُراب: کلاغ سیاه، زاغ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 که همین زاهد، همین الگوهای شود، یعنی این عرض به حضور شما که شطرنج بازی کردنِ آن طرف شروع می 

کنند آدم را که آدم را دوباره ببرند  ها خیلی حمله می تکرارشدۀ ذهنی که بیشتر توی حالت دویی ذهن است، این

 وگوی ذهنی بکنند. توی ذهن و دچار گفت 
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گویید تمرکز کردن روی خود خیلی سخت است و  کنید می که شما فرمایش می ای که دارم معمولاً، این من تجربه 

ام و اصطلاح جهان است، من فکر کنم دلیلش این است که خود من توی ذهن خیلی پیش رفته ترین کار به سخت

 گوید: گوید که از بانگ پاسبان ما خیلی، می عرض به حضور شما که می 

 کن در حصارِ غم کنون صبر می

 چون ز بانگِ پاسبان بگریختی 
 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

تازی  ها را من دوست دارم که بیایند زودتر کار را شروع بکنند، چون ماها که زیاد تُرک جوان   کار کسی که، این

کردیم توی این صحرای ذهن، خیلی از این الگوهای همانیدگی برای خودمان درست کردیم و هویتمان، جانمان  

ها جان دارند، جانشان یک جورهایی به جان ما وصل ها روح دارند، الآن اینها گیر انداختیم. الآن اینرا توی این 

 وگویی من با ذهن ندارم:گویم آقا گفت است. یعنی من وقتی می 

 همچو آن ابلیس و ذُرّیاتِ او 

 گو وبا خدا در جنگ و اندر گفت
 ( ۱۳۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 معنی فرزند، نسل ذُرّیاّت: جمعِ ذُریّّه به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

وگوی ذهنی انجام بدهم، مثل بازی کردن با همان غراب  اصطلاح گفت هر موقع که بخواهم با ذهنم به  دانممن می 

 گوید که: است. می 

 بر سر شطرنج چُست است این غُراب

 خوابتو مَبین بازی به چشمِ نیم
 ( ۱۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 چُست: چابک، چالاک 
 غُراب: کلاغ سیاه، زاغ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
به در من که  تکرارشده  ذهنی  الگوی  این  این خصوصاً  خیلی  که  به حضور شما  حالا شما  عرض  زاهد  صورت 

 اصطلاح همانش با باورها است. توصیفش فرمودید، گفتید نیروی به 

 فرمودید که الگوهای انقباض خودتان را شناسایی کنید، من این من خب قبلاً از بس تمرکز کرده بودم، شما می 

من  الگوی  بودم  گذاشته  را  اسمش  بودم،  پیدا کرده  را  بهالگو  و  وسواس  با  توأم  معنوی که  اصطلاح ذهنی 

خواهد سکوت  سمت هیِ وضعیتی که آدم می تکرارشوندگی خیلی شدید همراه است و کشش خیلی شدیدی دارد به 
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اصطلاح آن می بیاید،  کند که توی حالت سکوت باقی بماند و ذهن خاموش باشد و بهذهن بکند و دارد جهد می 

این حرکتش می  با  را می را می   زند میاین  آدم  یعنی واقعاً  اینریزی.  قدر هم قدرت دارد که  اندازد توی ذهن، 

 کنیم که آقا »باز آن ابلیس، بحث آغاز کرد«. اصطلاح تکرار می وگو. هر چقدر این ابیات به کشاند به گفت می 

 بحث آغاز کرد  باز آن ابلیس،

 رُو، کردیم زرد که بُدَم من سُرخْ
 ( ۱۳۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 همچو آن ابلیس و ذُرّیاتِ او 

 با خدا در جنگ و اندر گفت و گو
 ( ۱۳۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بر درختِ جبر تا کَی برجهی 

 اختیارِ خویش را یکسو نهی؟ 
 ( ۱۳۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

وگویی را که  وگو نشو، چون هر گفت گوییم آقا اختیار داری، شما از این اختیار استفاده کن وارد گفتجا می این

 کنی. تر می شوی، داری ذهن را قوی ذهنی بکنی داری دور می 

 بله.  آقای شهبازی:

کلفتی شده،  اصطلاح برای خود من، چیز گردن به   شوی، ولی این خیلیوگو می داری وارد سؤال و گفت   آقای سعید:

، این الگوی دلقک که معرفی  ۱۰۶۶اصطلاح شما بازش کردید در این برنامهٔ  کنم رویش و خصوصاً به دارم کار می 

اصطلاح الگوی مکمل الگوی زاهد بود، این خیلی برای من باز جالب بود، نیروی همانش با باورها، فرمودید که به 

 خصوصاً باورهایی که خیلی در ما تکرار شده و خیلی نیرو پیدا کرده. 

و    ۱۰۶۵،  ۱۰۶۴،  ۱۰۶۳های بسیار ارزنده و پرمایه و زیبای شما،  خواستم تشکر بکنم از برنامه الا ایحال من می 

 کنم. گزاری می ها. سپاسو همهٔ برنامه   ۱۰۶۶

 کنم آقا سعید. خواهش می  آقای شهبازی:

تمام دست  :آقای سعید و  می از شما  آناندرکارانی که زحمت  می کشند  به اصطلاح جا، دوستانی که  پیام  آیند 

 گزارم از شما. کنم و وقتتان را گرفتم. سپاس گزاری می ها، از همه سپاس گذارند و این می 

 ، عالی، آفرین!عالی  آقای شهبازی:
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 کنم.خواهش می   آقای سعید:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای سعید[ 

 سخنان آقای شهبازی  -۳۱

 فرستد مِی طور که پریسا خانم و آقا سعید اشاره کردند، شما همان غلامی هستید که خداوند شما را می همین 

آورید. توجه کنید، وقتی رفتید مِی آوردید، شما باید وارد ذهن بشوید که این را عمل  روید هم می بیاورید و می 

 اورید. آن موقع است که این زاهدِ درونِ شما مِی را خواهد ریخت. کنید، به فکر دربی 

آورید، آن فکری که  ای که خودتان می یک چاره وجود دارد، این است که اولاً شما میِ را اول خودتان بخورید. میِ 

خواهد عمل بشود، اول حواستان روی خودتان باشد، روی خودتان عمل کنید. اگر این کار را خلاق است و می 

 های بیرونی شما در امان باشید. بکنید، احتمال دارد، از زاهد

های  اگر شما مِی را روی خودتان، آن فکر خلاق را روی خودتان اعمال نکنید، بخواهید به دیگران بدهید، زاهد 

ها،  فلان و این   گویی؟ای است؟ این چه می کنند، این چه مِی ریزند زمین. حتی شما را پشیمان می دیگران مِی را می 

 کنند به تحقیر کردن.شروع می 

داند که زحمت کشیده و یک چیزی که ارزش  ور آوردید، آن غلام می دانید زحمت کشیدید، مِی از آن حالا، شما می 

دانید که اگر بخواهی روی  گرفته. خب این مِی را الآن می   ور مِی ذهنی را داده از آن سنگ را داده، دارد داده، من

خودت اعمال کنی، نیروی زاهدی درونتان ممکن است بشکند. ممکن است شما را به شک بیندازد. ممکن است  

سازی دیگر که شما این مِی را بریزی زمین، یعنی او بریزد. توجه  بگوید این چیست؟ و هزارتا چیز دیگر، سبب 

 نیاورید.  ور مِیشود شما به این برنامه گوش کنید، از آن گویم؟ نمی کنید چه می می 

ریزد زمین. دو جور زاهد است،  آورید، زاهدتان می گوید که شما مِی می به شما می   ۱۰۶۶مولانا در این برنامهٔ  

کُن نیست، اگر شما را به شک بیندازد  تمام زاهدهای بیرونی، یکی هم زاهد شما در درون. آن زاهدِ درونِ شما ولِ 

 یعنی مِی را ریخته زمین. 

ور دست نیاورم. شما از آن شود، من این پول را بهاگر شما را سؤال و جواب بکند، بگوید که بابا این سبب می 

ور  خواهم بخرم. از آن جا را نمی آوردید، این تشخیص را دادید که این اصلاً برای من لازم نیست، من این   مِی 

دانم سود ببری؟ این فرصت خوبی است، نمی   خواهیشود، نمی برابر می  گوید که بابا این قیمتش دو تان می ذهنیمن 

خواهم حواسم روی خودم باشد، بابا حالا این را  اندازۀ کافی دارم، می کُن! من به  بینید دارد، بابا ولِ فلان. می 

 ریزید زمین. شما سؤال و جواب نکنید با این مِی. را دارید می  بخر، شما مِی 
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ریزد زمین. پریسا خانم خوب  ها. تا سؤال و جواب کنید با این زاهد، میِ را می گفتند، خیلی خوب بود این پیغام 

توضیح دادند. وارد بحث و جدل، آقا سعید هم خیلی خوب توضیح دادند، وارد بحث و جدل با زاهد درونتان  

وسیع بشوید    قدرها نگویید. میِ را پنهان کنید، تا زمانی که شما این نشوید، زاهدهای بیرونی را هم اصلاً به آن 

 شوید. که شما را نشود مثلاً پشیمان کرد، به شک انداخت، شما می 

زنند، گوش  رسید به یک جایی که هم مردم حرف می ها به برنامه گوش بدهید و عمل کنید، میاگر شما سال 

های ذهنی  توانند، هم من تواند شما را برگرداند. ولی در ابتدا می ذهنی خودتان هم ضعیف شده، نمی دهید، من نمی 

 بیرون و هم نیروی زاهدیِ درونتان. 
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 خانم غزال از انگلیس   -۳۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم غزال[]سلام و احوال 

که برنامهٔ امروز جمعه را هم با وجود همهٔ سرشلوغی و درواقع گردهمایی  خیلی ممنون از اینخیلی   خانم غزال:

 از شما ممنونیم.  خیلی پیشِ رو اجرا کردید واقعاً. خیلی 

 مان است.وظیفه  ]خندۀ آقای شهبازی[کنم،  دیگر خواهش می  آقای شهبازی:

العاده است. اصلاً یک جوری این زاهد درونی ما را هیِ  اختیار دارید. این تعهد شما اصلاً واقعاً فوق   خانم غزال:

 کند.جوری دارد رویش را کم و کمتر می همین 

همه کار دارید، این  گوید که فردا که گردهمایی است، اینبه زاهد درونمان رو بدهیم، فوراً می   آقای شهبازی:

مان  گوییم ما باید برنامه کار کنم؟ ما می پرسیم که چه ما از او نمی   ]خندۀ آقای شهبازی[برنامهٔ امروز را اجرا نکن.  

ها اثر گذاشت،  روی خیلی امروز گفته شد که به  هایبسا پیغام را باید اجرا کنیم، مردم شاید یک پیغامی بدهند. چه 

 شد. بفرمایید بله. آمدیم آن نمی اگر نمی 

ای که  خیلی واقعاً متشکرم بابت همین صحبتی که فرمودید و همین فرصت دوباره بله، حقیقتاً. خیلی خانم غزال:

 دادید. دریغ نکردید از برنامهٔ امروز هم از ما. 

طور بقیهٔ دوستان خیلی برای من هم واقعاً یک سری نکات جالبی را باز و دقیقاً پیغام دکتر قاسمی هم و همین 

کردند. در مورد همین که چطور نکتهٔ مسُتَحیله را با داستان زاهد به هم ارتباط دادند. و برای خودِ من هم چندین  

مرور می  هیِ  این موضوع  بود که  به وقت  پرهیز که تویشد.  مورد موضوع  اخیر خیلی  برنامه   خصوص در  های 

 کردید.صحبت می 

ترسیدم  و من تجربهٔ زاهدی را بارها توی ابعاد مختلف و زاهدهای متفاوت توی خودم دیده بودم و خیلی از او می 

کند. های مختلف هم رنگ عوض می پرست توی محیط که دوباره یک شکل دیگری به خودش بگیرد. عین آفتاب 

حالا یک جایی معنوی است، یک جایی مذهبی است، یک جایی علمی است، یک جایی هنری است، هرجایی  

مغزی و روا نداشتن که توی آن محیط یک تأیید بگیرد زاهد این درونِ من، یک شکلی از این خشک هست برای این 

مقاله و    ای است که واقعاً شاید عقل جزئی، یک سری کند همین اندازهبیند. و احساس می بینی را می و محدود 

 کتاب و اثر تولید کرده و ما درواقع محدودیم به همین موضوعات. 
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به  بود،  اخیر جالب  برنامهٔ  این چند  برای من  این و خیلی  مثلِ همین »شیر  خصوص  وقتی کنار مفاهیمی  را  ها 

که خودمان را باید از آن باز بکنیم، از شیر شیطان باید باز بکنیم تا بتوانیم واقعاً چشم  شیطان« و »فطِام« و این 

 افتد. کم برایم جا می دلمان باز بشود را، خیلی احساس کردم که دارد کم 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 شود. دارد تبدیل به عمل می  خانم غزال:

 آفرین!  آقای شهبازی:

غزال: را گرفت   خانم  منجنیق  این  واقعاً  از چند جای مختلف که شما  هِی  مفهوم مختلف  و  حالا من چندتا  ید 

های ذهنی ما، من این مفهوم »سرمایِ پیرزن« که اخیراً توی مثنوی  کنید، سمت من جوره دارید پرتاب می همه 

رسیم به یک دری که آن کاروان انسانی آمده، رسیده به این که آیا که باید وقتی می خواندید، خیلی برایم این

بار فکرها و همانیدگی و باورها را بیندازد، تواند وارد فضای هشیاری بشود. ولی هنوز حاضر نیست که آن کوله می 

 شود.خب آدم وارد نمی 

طور بود. این زاهد هم، آن درواقع زاهد درونی من هم  طور دیدم که واقعاً این زاهد هم همین ها را اینو من این 

کند. بنابراین می   حاضر نیست آن باورهای پوسیده را بیندازد، فقط از یک شکلی به یک شکل دیگر تبدیلشان

شود و دائماً آن حسرت به دلی و  بینی می شود و دچار محدود مغزی می چشد، دچار خشک اصلاً آن گرما را نمی 

 را دارد که خانه را از غیرخدا پاک کرده. ها را نینداخته و ادعای این پرهیز تویش هنوز هست، آن 

ها خیلی برای من کنار هم جالب نشست که این درواقع وقتی که خودم را از شیر شیطان نبندم، آن نظر  و این

که تغییری توی آن صورت نگرفته، اما این  شود. درعین این جوری جاری می بلیسانه کاملاً دارد توی من همین 

  قدر آورد بالا و به بقیه نگاه پایین دارد. این»من بهترم« و آن »من برترم«، توی ابعاد مختلف موذیانه خودشان می 

 دهد که اظهارنظر بکند یا مثل همین داستانِ زاهد، امر به معروف بکند. که به خودش اجازه می 

اش دنبال شهُرِگی  جور که واقعاً مولانا و شما توی تعریف این داستان واقعاً اشاره کردید، همه اش همین اما همه 

است که اصلاً تحمل باده را    و معروف شدن و خودنمایی است. دنبال خدمت و خُلقِ حسََن نیست و برای همین 

 ندارد.

العاده  ای از این چیزهایی که واقعاً هم دوستان پیغام دادند، فوق ها چیزهایی بود که حالا من یک مجموعه و این 

مختلف    هایهایی که توی برنامه ها و مثنوی ای از غزل العاده بود. مجموعهای که اجرا کردید فوق بود و هم برنامه 

 نظیر است.کنید، اصلاً بی ای طراحی می العادههم توی توالی فوق ِ کنار هم و پشت 
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ترسم پراکنده بشود، اما صحبتم هم طولانی شد. فقط خواستم دانم واقعاً از کجایش باید بگویم، خیلی می اصلاً نمی 

طور درواقع  بگویم که همهٔ این چندتا مثنوی را من توی این بیت غزلی که خواندید، خیلی به دلم نشست. و همین 

کنند، زنگ  که چقدر مردم استقبال می که حالا گردهمایی هم هست و شما هم برنامه را اجرا کردید. و این پاس این

 کنم.شود، این بیت را به یادم انداخت که پیغامم را با آن تمام می تر می ها هر هفته عمیق زنند، پیغام می 

 مسجد پر شد چو عشق گشت امام  هزار

 صَلٰوةُ خَیْرُ مِنَ الْنَّوْمْ از آن مناره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 صَلٰوةُ خیَْرُ منَِ الْنَّوْمْ: نماز بهتر از خواب است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

که فضاگشایی را هم تجربه  های مختلف، این پیغام این و این تعهد شما و همهٔ دوستانی که واقعاً با وجود مشغله 

کنند از منارۀ وجودشان که این فضاگشایی بهتر از خواب توی ذهن است، هر چقدر هم  کردند و هر بار اعلام می 

اش خیلی بهتر از  تر باشد، ولی آن فضاگشایی با درد هشیارانه تر و راحت دستِ نظر دمکه این خواب توی ذهن به 

آورید، تحت هر شرایطی که شده و واقعاً هم آدم  است. و شما هر بار این را برای ما می  ظاهر شیرینآن خواب به 

که واقعاً این عشق را برایمان سرلوحه کردید به عمل، به تجربه  خاطر این بیند که هزار مسجد را پُر کردید. به می 

 خیلی متشکرم. تان. خیلیالعادهو با تعهد فوق 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

را پراکنده    هایماز این وقتی که به ما دادید. واقعاً ممنونم. ببخشید که من خیلی طولانی شد صحبت   خانم غزال: 

 گفتم.

کنم  اید، خواهش می ها دارید، ابیات و مفاهیم جمع کردهای از این پیغام عالی، عالی! اگر مجموعه   آقای شهبازی:

ها را بخوانید برای مردم.  کنیم. درضمن حالا باز هم بیایید روی خط، این ها را پسُت می بفرستید به من و این

توانند  های آگاه و باتجربه می هم مربوطند. و واقعاً این ذهن ارتباط این مفاهیم که در جاهای مختلف است، به 

ها کنید. این فرمایید آقای دکتر قاسمی مربوط کردند و شما هم مربوط می ها را به هم مربوط کنند. که امروز می این

هایی دارید بیایید حتماً  شود. اگر همچون پیغام کنند، اگر گفته بشود عالی می واقعاً به هم، همدیگر را تقویت می 

 بخوانید، به من هم بفرستید که من هم پسُت کنم. 

ی ممنونم از شما  به روی چشم، با کمال میل و واقعاً باعث افتخارم است. حتماً، چشم استاد. خیل  خانم غزال: 

 واقعاً بابت زحماتتان. 
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 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم غزال[ 

 خانم فرزانه از تهران   -۳۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرزانه[ل]سلام و احوا 

خانم فرزانه، یک لحظه گوشی خدمتتان. سلام، یک لحظه گوشی خدمتتان. این آخرین تلفنِ ما    آقای شهبازی:

]خندۀ  ام را کردم  خواهم از تمام دوستانی که سعی کردند وصل بشوند به برنامه و نشد. من هم سعی است. عذر می 

قدر بوده، اگر نتوانستید  تعداد زیادی را امروز روی خط بیاورم، ولی دیگر همین توفیق ما همین  آقای شهبازی[

 خط نخواهم گرفت. بفرمایید خانم دکتر، بفرمایید.   بیایید ببخشید. این آخرین تلفن است، بعد از این دیگر

جان، قبلش از شما تشکر کنم که با وجود تمام کارهایی که الآن کنم. من مثل غزال خواهش می   خانم فرزانه:

مشغلهٔ مربوط به گردهمایی هست، متعهدانه مثل همیشه به ما آموختید که این تعهد چقدر باید زیاد باشد و باز 

 آموز برای ما گذاشتید. خیلی ممنونم واقعاً. همه پیام عالی و درس هم برنامهٔ تلفنی را با این 

 کنم. در خدمتتان هستیم. خواهش می  آقای شهبازی:

هست، آماده کردم،    ۱۰۶۶که غزلِ برنامهٔ    ۶۹۶کنم. من یک مطلبی را در مورد غزل  خواهش می   خانم فرزانه: 

 یم. گوتان می چند نکته است که با اجازه 

 بله بله، بفرماید.  آقای شهبازی:

برد و سر می که بیچارگی فقط این نیست که درواقع، درواقع انسانی که در خوابِ ذهن بهاول این  خانم فرزانه:

که خالی کند مرکزش را از  کند و نیازی به ایناحساس نیازی که باید داشته باشیم به فضاگشایی، احساس نمی 

 گوید چاره نیازی نیست، درواقع بیچارۀ واقعی است. کند، می همانیدگی حس نمی 

وجو  که چاره را در مرکز خودش جست جای این ای اندیشید، اما به گوید باید چاره در کنار آن، انسانی هم که می

داند که یک چیزی  کند، او هم گرفتار و بدبخت است. درواقع می وجو می ها جست کند، در چیزهای بیرونی و آدم

 گردد.لنگد و مشکل و چالشی وجود دارد، ولی در راه درستی، یعنی دنبال چارۀ درستی نمی ی م

باز می  را  دارد، فضا  تمرکز  متعهدانه روی خودش  نیست که  بیچاره  انسانی  اجازه می تنها  به  کند،  زندگی  دهد 

 مرکزش قدم بگذارد و چارۀ مشکلات او بشود و از طوطی وجودش که همان الَسَتِ او است حرف بزند.

های مختلف تحصیل کرده باشیم، در شرایط فعلی به که اگر هزار هنر داشته باشیم، توی رشته نکتهٔ بعد این

هایی که الآن خیلی توی بورس است مثل  های گوناگون مثل موسیقی، ادبیات، زبان، مجهز باشیم یا دانش دانش
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کدام به کارِ مرکزمان عدم نشود، فضای درونمان باز نشود، هیچ   هوش مصنوعی، ولی واقعاً این راه را پیدا نکنیم،

 ما نخواهد آمد و همچنان در بیچارگی خواهیم ماند. 

بخشِ خودش و  نکتهٔ بعد این است که طرح زندگی این است که شراب را حتماً به دست ما برساند از دستِ جام 

که اگر خودمان  آن آبِ حیات را بر جگر خشک ما بریزد. حالا یا خودمان مشتاقانه باید دنبال این باشیم یا این 

یا درواقع در بیچارگی بمانیم، آن اتفاقاتی را پیش می هم احساس نیاز نکنیم  بیداری  قدر  آورد که به ما پیامِ 

بر جگرمان که همان بخشِ حادث وجود    بدهند، تا بالاخره از خوابِ ذهن بیدار بشویم و با فضاگشایی آب حَیَوان 

 ذهنی خارج بشویم.ما است، ریخته بشود و از جمُود و خشکی من 

ذهنی که حالا شاخِ تر نامیده شده در غزل، ماندنی و مؤثر نیست و مثل  که توشه و برگ و سرمایهٔ من نکتهٔ بعد این 

کاشتن است و ژاژ است. تنها توشه و برگِ اصلی که ما باید داشته باشیم، همان برگی است که زندگی    بادام پوک 

ها  ها و انداختن آن برگی است، که منظور همان خلأ، مرکز عدم و نداشتن همانیدگی دهد که درواقع بی به ما می 

شود که از این بیچارگی خارج بشویم و به زندگی اتصال پیدا  بخشد و باعث می است که به ما جانِ باقی را می 

 کنیم. 

که شرط دعا این است که فضا باز بشود، مرکزمان را عدم کنیم، خدا به درونمان قدم بگذارد و او  بعد این   نکتهٔ

 درواقع برای ما دعا بکند که آن درواقع معنی دعا را در خودش خواهد داشت. 

که اگر با تعهد و مداومت روی خودمان کار کنیم و صبر و حزم را در پیش داشته باشیم و فضاگشایی  نکتهٔ بعد این 

بین را به تو بدهم و  کنیم، باید بالاخره درواقع زندگی این نوید را به ما داده که نزدیک است که من چشم عدم 

 نتیجه است.مبادا که فکر کنیم که اگر این تعهد را داریم بی 

است که ما خاموش باشیم،    تواند حل کند. شرطش اینکه مشکلاتِ جانِ ذهنی ما را فقط خدا می و نهایتاً این 

ذهنی ایجاد  »اَنصتِوا« را رعایت کنیم تا او از طریق ما حرف بزند و با دست خودش مسائل و موانعی را که من 

 ها را از میان بردارد. تمام شد استاد. سازی است، آن سازی و مانع کرده در آن کار همیشگی خودش که مسئله 

 خیلی خوب بود! خانم فرزانه، عالی، عالی، عالی! آفرین! خیلی  آقای شهبازی:

 سلامت باشید. فرمایشاتِ خودتان را تکرار کردم قربان.  خانم فرزانه:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فرزانه[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۳۴

هایی که تحصیلات بالا  دوستانمان آن  فرماییدطور که ملاحظه می خیلی خوب بود، پیغام خیلی خوب بود. همین 

توانند. خوشبختانه  طوری نیست که تحصیلات پایین نمی ای هم پیدا کنند، البته این توانند جملات سادهدارند، می 

رود روی معنویت و پیغام، یک چیز جمع و جوری را که خیلی  های تحلیلی وقتی حواسشان می گاهی اوقات ذهن 

های  کنند، خواهشم این است که توجه بکنید. این روزها پیغام هم مهم است، در مدت پنج دقیقه به شما ارائه می 

 گیرید. گیرید دیگر، نتیجه را می کشید و خب آن نتیجه را هم می گزارم، زحمت می شما عالی شده، بسیار سپاس

 ای گر جهدِ تو افزون بُوَدذرّه

 در ترازویِ خدا موزون بُوَد 
 ( ۳۱۴۵دفتر پنجم، بیت  )مولوی، مثنوی،

یک ذرّه جهد در این مسیر با نیروی زندگی، همراه با نیروی زندگی، با صبر، با شکر، با ابیات مولانا پاداش دارد،  

سنجد، مطمئن باشید که اثر  ای گر جهدِ شما افزون بشود ترازوی خداوند آن را می گیرد. ذرّه زندگی در نظر می 

 دارد.
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